رت خی هت | 
۹ 


۳ 


ِ 
جح 





ف 


مهای اسر از آ مب 





خرهای 


هه 





ار کیهان 


۲ هزار تومان برای يك 


حفت ((دمبانی)) 


دمپانی زیبا و مزین به‌فطعات یافوتی که 
یکی از هنرپیشگان در يك فیلم ببا کرده بود 
چند روز پیش در حراج‌کمیانی مترو گلدین‌مایر 
بفیمت ۷۲ هزار تومان فروخته شد ! این 
ادم‌بانی) توسط يك میلیونر خریداری‌شد. 


تیماری 


۵ ۰۰ + ۰۰ 


حر:حان بسمارستان («بی‌بل‌نبوهاون» چند 


دوز قبل اضربان‌ساز الکترونیکی» در گرد 
جوانی که منتلا به‌يك بیماری عجیب است ِ 
کار گذاشتند !۱ 
این حوان که کانادانی و («آرتور کمسل»» 
نام دارد مدام فکر میکند که نفسش قطع‌خواهد 
شد و وی اتوماتيك از سن خواهد رفت. 
بزشکان «ضربان‌ساز الکترونیکی») رادرگردن ‏ 


وی اسف - 12 این فکر را از سر ایو 


خارح 7 27 
طبق گزارشی که بیمارستان داده حال 


((آر نور» رو به‌ هنود است د وی دیگر مثل 
گذشته خبال نمیکند که نائهان نفسش قطع 


خو اهدشد . 


سحای مسواك : آدامس 
دندانشو زد ی 


(ق.۱د) انسن روزسستا در آلمستسان 
غدرال یکنوع آدامس طبی بباژار می‌آید که» 
حانشین مسواند خواهد شه . بعبارت دیگر » 
آدامس نامبرده در عوض مسواك و خمسر 
دندان » برای نظافت دندانهانکار خواهدرفت. 

گسترش روزافزون بیماربهای‌دندان » دکثر 
هید آلمانی را بفکر تازه‌ای انداخت. نامسرده 
درصدد برآمد تا بايك وسبله کاملتر » اآزفساد 
و تباهی دندانها جلوگیری کند. درآزمایشهایی 
که طی ۱ سال بعمل آوید » باین نتیجه 
رسید که ساده‌ترین و بهترین وسیله نظافت 
دندانها ۰ آدامس طبی است. سرانجام دکتر 
هبد آدامس موردنظر را ساخت و رای 
آزمایش و مطالعه به‌کلينيك دندان‌بزشکی 


دوسلدرف تسلیم نمود. ۱ 
۱ بس اد ترییهای ضروری ‏ سامت 


جنین اظهارنظر کرده است : «بس از 1۲۵ 


دقبقه جویدن آدامس طی دکنر هید ها 


دندانها و فکها کاملا تمیز میشوند » آنگونه 


که بافسواد و خمیر دندان میسر نمیباشد)؛ 


آدامی نامبرده از مواد معدنی » روغنهای 
اتری » عصاره گیاهان طبی و و بنامینهاتر کیب 
شهه است. برخی از قمائل‌افریقا که تماح‌روز 
پوست درخت میجوند ؛ دارای دندآنهای‌سفید 


و سالم کمنظیری هستند . این واقعبت >ء 


یکی از راهنماهای دکتر هید در توجه‌یافتن 


بهآدامس طسی نوده است. 


از سیب‌زمینی و نبشکر 
گوشت بت نهسه م ی کننا 


دانشمندان انکلیسی راهی رای تندایسل 
نشاسته معمولی بخوراد‌های بروتمین‌داد سدا 


کرده‌اند و این میتواند از بدی‌تغذبه درسراسر 
جهان جلوگیری کند. 


چذانچه کوشش دانشمندان‌انگلیسی به‌توفیق 
رسد متوان از هن ۱ اقا نش : 


بح آوشت و برنج تولید کرد. 


ِ سم یت 


باکمك يك مغز الکترونیکی > عمل بیوند 


کلیه يك دختر ,۱ ساله آمریکابی باموفقیت ‏ 


انجام شد ی 


هنگامیکه پزشکان دریافتند که نمیتوان کلیه ‏ 


عيچيك از افراد خانواده دخترل را به‌او 
و زد » اطلاعات لازم پزشکی را به كت 
مفز الکنرونیکی دادند و آن‌هم نام کسی‌را که 
از از ار بدنی مشابه با دخترلد بود » اعلام کرد 
دکتر (توماس)یز قابیمارستان (مر 9 
حربان را چنین توضیح داد: ۱ 
«وقتی یکنفر در حال مرگ است > ما از 
خانواده او احازه میگیريم که از کلیه شخص 
عشرف بموت‌استفاده کنیم. : 
۵ سس از نمونه‌برداری از کلیه > اطلاعات 
ازم را به‌مغز الکترو نیکی ميدهيم وآن هم 
در مورت ِِ 3 و دس مارا مشخص 
میکند.» ‏ ِ 


کشف مذکور با پروژه‌هانی که امریکائیها 


برای تهبه بروتئین از مواد نفتی و لوسا 


دارند برابری میکند اما دانشمندان انگلیسی 


ادعا میکنند که کشف آنها مهمتر است. 


تهیه پرونئین بطریق جدید از مهمترسن 


پژوهش‌های علمی قرن اخیر است. 
مقامات ذیصلاحیث انگلینی اعلام کردندکه 
کشف دانشمندان مذکور از لحاظ آهمیت‌قابل 


قباس بافرود انسان در ماهو اختر 1 یناک 
محاسبه الکترونی است. 

پروفسور (آرنولداسبای‌سر» گفت که‌طر بقه 
جدید تولید بروتنئین جان میلیونها نفر ِ در 
ات جهان 9 هیده 

وی اضافه ۶رد : نود جدیدی ساخته‌شده 
٩۶ ۶‏ برصد بمی شریتا دویرایی توت او 
بروتئین دارد. 

بانکمیل بروژه‌ای ِ دانسشم تیان انگلیسی 
در دست دارند » در هرکشوری مبتوان از 
سیب‌زمینی و نیشکر » به‌تهیه پروتئین ارزان 
پرداخت. پردتئین مصنوعی بجای آنکه‌بصورت 


پودر تهیه گردد بشکل جوجه یبا حبوبات 





درمیاآید و طعم همین غذاها را خواهد داشت. 

بروتئین مصنوعی‌رامیتوان‌بشکل خورالدهائی 
درآورد که تاکنون وحود نداشته‌اند. 

ك ت ‌ 
شوروی (مو سكز بر 
‌ِ ۰ 4 ۰ تّ 
منکند 

شوروی مشفول آزم‌ایش يك «موشسك 
زیرزمینی» » بعنوان وسیله‌ای انقلابی برای 
حفر چاه‌های عمیق و سوراخ کردن‌لوله‌های 
کار * انسنت. 

روزنامه «ترود» حاب مسکو گرارش داد که 
این وسیله جدید شامل بك مته گازیست که 
میتواند فشاری‌معادل ...۱ تا ...۲ آتمسفر 
بوجود آورد. این گاز که داحنین فشاری از 
دماغه موشك خارج مشود میتواند هر آونه 
صخرهای را خرد؟:د. 

اين موشك میتواند طی .۱ انیه تونلی 
به‌عمق ,۱ متر در زمین ایجاد کند . ترود 
نوشته است کارگرانیکه‌ازاین‌موشكز برزمینی 
استفاده کنند مبتوانند در عرض يك ماه 
۰ کیلومتر توئل در زمین بزنند. این‌موشك 
برای حل مشکل رساندن گاز از سیری به 
غرب روسیبه » طرح و تهیه شده است. 


رودخانه‌های ون 
به سدهای دریحه‌دار محهز 
میشو ند 
اخیرا کارخانه فریدریش‌کروپ آلمان‌اقدام 


بفروش ۲ قطعه تحهیزات مخصو ص‌سدبندی 
رودخانه‌ها را بایران نموده است. این‌قطعات 


دعرض در؟ نا ۱۵ متر و بطول ور۲ تا بره 


متر می‌باشد. 


قرار است این قطعات در رودخانه‌ها و 
کانال‌های واقع در استان خوزستان تصیه 
شوند و از آب حاصله برای کشت و زدع 
صن‌ها هزار هکتار زمین بایر استفاده گردد. 

با بنای اولین قسمت این سدهای‌در بجه‌دار 


۱۷۰ هزار هکتار زمین بایر آبیاری خواهد 


شد و ,۱۳ هزار نفر مردم ۱۵٩‏ ده‌آب گافی 
برای کشاورزی خواهند داشت. 


تصوتر بروی نوده 


(د.؟.د) ب در هنرستان صنعتی بونده در 
آلمان فدرال » بجاق استفاده از تخته‌سیاه 
برای تعلیمات حرفه‌ای» ازدستگاه‌الکترونیکی 
تصو بر استفاده میشود. از رسمهای فنی و 
نقشهای علوم طبیعی با فرآورده‌های صنعتی» 
بوسیله يك دوربین مخصوص در استودیوی 
هنرستان » فیلمبرداری و بروی برده در بنج 
کلاس نشان داده میشوند. تردیدی نیس ت که 
این نجوه تدربس بمراتب زنده‌تر و آموزنده‌تر 
از هند تدرس شفاهی بااستفاده ازتخته سباه 
مسایف ز - ۳ 


«#ه 





خرهای 
۳0 


ار کیهان 


۲ هزار تومان برای يكث 
حفت (دم‌یانی)) 





دم‌پانی زیبا و مزین به‌فطعات یافوتی که 
یکی از هنرپیشگان در يك فیلم بیا کرده بود 
چند روز پیش در حراج‌کمپانی مترو گلدینمایر 
بفیمت ۷۲) هزار تومان فروخته شد ! این 
«دم‌پانی» توسط يك میلیونر خر یداری‌شد. 


تیماری 


۰۰ ۵ ۰۰ ه 


جراحان بیمارستان «(بی‌بل‌نیوهاون)» جند. 
روز قبل «ضربان‌ساز الکترونیکی» در گردن 
جوانی که مبتلا به‌يك بیماری عجیب است » 
کار تذاشتند ! 

این جوان که کانادانی و «آرتور کمیسل»» 
نام دارد مدام فکر میکند که نفسش قطع‌خواهد 
شد و وی انوماتيك از بین خواهد رفت. 

پرشکان «ضربان‌ساز الکترونیکی») رادرگردن 
وی گداشتند تا این فکر را از سر («آرتوی» 
خارج کنند. 

طق آزارشی که بیمارستان داده حال 
«آرنور» روبه‌بهنود است و وی دیگر مقل 
گذشته خبال نمیکند ه ناتهان نفسش قطع 
خواهدشد . 


عمل پیوند کلبه یکمك مغز 
الکترونی 


باکمك يك مغز الکترونیکی » عمل پیوند 
کلیه يك دختر ۱۰ ساله آمریکایی باموفقیت 
در ار 

هنگامیکه پزشکان دریافتند که نمیتوان کلیه 
هبچيك از افراد خانواده دختر را به‌او 
پیوند زد » اطلاعات لازم پزشکی را به يك 
مفز الکترونیکی دادند و آن‌هم نام کسی‌را که 
از نظر بدنی مشابه با دخترله بود > اعلام‌کرد 
دکتر «توماس)»یززشك‌بیمارستان («مری‌لند))» 
حربان را چنین توضیح داد 

«وقتی بکنفر در حال مرگ است > ما از 
خانواده او احازه ميگيريم که از کلیه شخص 
مشرف بموت‌استفاده کنیم. 

ما پس از نمونه‌برداری از کلیه > اطلاعات 
لازم را به‌مغز الکترونیکی میدهيم و آن هم 
در صورت لزوم » کلیه موردنظر مارا مشخ 
میکند.» 


سحای مسواك : آدامس 
دندانشوز ی 


(د.آ.د) ان روزهصا در آلمسان 
فدرال یکنوع آداهس طبی ببازار می‌آید که 
حانشین مسواك خواهد شد . بعبارت دیگر » 
آدامس تنامبرده در عوض مسواك و خمیسر 
دندان » برای نتلافت دندانهابکار خواهدرفت. 

کسترش روزافزون بیماریهای‌دندان » دکتر 
هید آلمانی را بفکر تازه‌ای انداخت. نامرده 
دررصدد برآمد تا بايك وسیله کاملتر » ازفساد 
و تباهی دندانها جلوگیری کند. در آزمایشهایی 
که طی ۱۲ سال بعمل آوید » باین نتیجه 
رسید که ساده‌ترین و بهترین وسیله نظافت 
دندانها » آدامس طبی است. سرانجام دکتر 
هید آدامس موردنظر را ساخت و برای 
آزمایش و مطالعه به‌کلينيك دندان‌پزشکسی 
دوسلدرف تسلیم نمود. 

پس از بررسیهای ضروری » کلينيك‌نامبرده 
جچنین اظهارنظر کرده است ۰ «یس از 1۵ 
دقیقه جویدن آدامی طی دکتر هید » 
دندانها و فکها کاملا تمیز میشوند > آنگونه 
که بامسواد و خمیر دندان میسر نمیباشد)؛ 

آداسی نامبرده از مواد معدنی » روغنهای 
اتری » عصاره گیاهان طبی و ویتامینهاترکیب 
شده است. برخی از قبائلافریقا که تماء‌دوز 
پوست درخت مبحوند » دارای دندانهای‌سفید 
و سالم کم‌نظیری هستند . این واقعیت > 
یکی از راهنماهای دکتر هید در توجه‌یافتن 
به‌آدامی طبی_ بوده است. 


از سیب‌زمینی و نیشکر 
گوشت یت تهبه می کننا 


دانشمندان انگلیسی راهی برای تبدیسل 
تشاسته معمولی بخورالداهای بروتمن‌داد بیدا 
کرده‌اند و این مینواند از بدی‌تغذیه درسر اسر 
جهان جلوگیری کند. 

چنانچه کوشش دانشمندان‌انگلیسی به‌توفيق 
رسد. هیتوان از سیب‌زمینی با ساقه نیشکر » 
گوشت و برنج تولید کرد. 

کشف مذکور با بروزه‌هانی که امریکائیها 
برای تهیه پروتئین از مواد نفتی و لوبیا 
دارند برابری میکند اما دانشمندان انگلیسی 
ادعا میکنند که کشف آنها مهمتر است. 

تهیه پروتئین بطریقی جدید از مهمترین 
پژوهش‌های علمی قرن اخیر است: 

مقامات ذیصلاحیت انکلیس اعلام کردندکسه 
کف دانشمندان مذکور از لحاظ. آهمیت‌قابل 
قباس بافر ود انسان در ماو اختراع‌ماشین‌های 
محاسبه الکترونی است. 

پرو فسود «آرنولداسیای‌سر» گفت که‌طر بقه 
جدید تولید پروتئین جان میلیونها نفر دا در 
مترایش جهان. نجات هیده تک 
" وی اضافه کرد بودر جدیدی ساخته‌شده 
که ۵) درصهد یعنی تقریبا دویرایر گوشت گاو 


بروتئین دارد. 
بانکمیل پروژه‌ای که دانث نشمندان انگلیسی 


در دست دارند ء در هرکشوری میتوان از 
سیب‌زمینی و نیشکر 6 . نه‌تهیه بروشین آرزان 





درمباید و طعم همین غذاها را خواهد داشت. 
برو تسین مصنوعیراهیتوان‌بشکل خورالدهاتی 
در آورد که تاکنون وحود نداشته‌اند. 


0 0 ۰ 
سوروی ((موسكت‌ز بر 
۰ ۰ »۳ ۰7 كِ 
مکند 

شوروی مشفول آزم‌سایش يك «موشك 
زیرزهینی») » بعنوان وسیله‌ای انقلابی برای 
حفر چاه‌های عمیق و سوراخ کردن‌لوله‌های 
گاز » است. 

روزنامه (ترود») جاب مسکو گرارش داد که 
این وسیله جدید شامل يك مته گازیست که 
میتواند فشاری‌معادل ...۱ تا ۲..۰ آتمسفر 
بوجود آورد. اين از که داحئین فشاری از 
دماغه موشك خارج میشود میتواند هرگوسه 
صخره‌ای را خرد؟:د. 

این موشك متواند طی .۱ انیه تونلی 
به‌عمق ,۱ متر در زمین ایجاد کند . ترود 
نوشته است کار گرانی که از این هو شكز برزمینی 
استفاده کننه مبتوانند در عرض يبك ماه 
۰ کیلومتر توئل در زمین بزنند. این‌موشك 
برای حل مشکل رساندن از از سیبری به 
غرب روسیه » طرح و تهیه شده است. 


رودخانه‌های خوزستان 
به سدهای دریحهدار محهز 


میشوند 


اخیرا کارخانه فریدری سکروب ۲ لماناقدام 
بفروش ۲ قطعه تجهیزات مخصوص‌سدبندی 
رودخانه‌ها را بایران نموده است. این‌قطعات 
بعرض درآ نا ۱۵ متر و بطول هر۲ تا ره 
متر می‌باشد. 

قر ار است این قطعات در رودخانه‌ها و 
کانال‌های واقع در استان خوزستان تصیه 
شوند و از آب حاصله برای کشت و زدع 
مبد‌ها هزار هکتار زمین بایر استفاده گردد. 

با بنای اولین قسمت این سدهای‌در یچه‌دار 
۰ مهزار هکتار زمین بایر آبیاری خواهد 
شد و ۱۳۰ هزار نفر مردم ۱۵٩‏ ده‌آب کافی 
برای کشاورزی خواهند داشت. 


بحای تختنه‌ساه درمدرسه : 
تصوبر بروی برده 


(د.آ.د) - در هنرستان صنعتی بونده در 
آلمان فدرال » بجای استفاده از تخته‌سیاه 
برای تعلیمات حرفه‌ای» ازدستگاها لکترونیکی 
تصویر استفاده میشود. از رسمهای فنی و 
نقشهای علوم طبیعی یا فرآورده‌های صنعتی» 
بوسیله يك دوربین مخصوص در استودیوی 
هنرستان » فیلمبرداری و بروی پرده در پنچ 
کلاس نشان داده میشوند. تردیدی نیس ت که 
این نحوه تمریس بمراتب زنده‌تر و آموزنده‌تر 
از متد تدریس شفاهی بااستفاده ازتخته سیاه 
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سر اب چیست ! 





آبا شما تابحال روزهای گرم » در جاده‌های صاف 
"و طولانی » بنظرتان رسیده است که جاده را آب گرفته 
و وقتی بانجا رسده‌اید خبری از آب نبوده است ؟ این 
سر اب است. 
علت بو جود آمدن سراب اختلاف درجه حرارت درطبقات 
هوا است. هوای نزديك سطح زمین گرم ميشود و زیر طبته 
" هوای سرد قرار میگیرد. چون هوای سرد طبقه بالاسنگین‌تر 
و فشرده‌تر است . موقعیکه نور از آن عبور م یکند و وارد 
هوای گرم و سکتر می‌شود. شکسته میشود و وفتی نور 


هفغتم ثیرماه 4٩‏ 








کرم چیست ؛ 


کرومیوم یا کرم درسال ۱۷۹۷ بوسیله «و کلن» يك 
شیمی‌دان. فر انسوی کثف شد. این فلز نقره‌ای رنگ است؛ 
زنگ نمی‌زند و بهمین جهت آنرا برای حفاظت وسائل‌فلزی 
دیگر از زنگ زدن بکار می‌برند . بابن ترتیب که يا بوسیله 
«آبکاری» باین فلزها آب کرم می‌دهند » با بامخلوط کردن 
آن بافلز موردنظر آلیاژی می‌سازند که زنگ نمي‌زند . مثلا 
برای ساختن فولاد زنگ‌نزن مقداری ازآن را بافولادمعمولی 


ُ مخلوط می کنند و آنوقت آلباژ ی که‌باین‌طربق بدست‌م ی آورند 


است و شما این منظره را از فاصله‌های خیلی, دور .می‌ببنید. 

اگر در صحراها و بیابانها بروید از دور می‌بینی دکه 
جز شن داغ چیزی نیست. بعضی وقتها عکس نهرها و 
نخلستانها بنظر مسافران تنشنه و سرگردان می‌آید و آنهارا 
بطظرف سراب م ی کشد ؛ اما نا شهر و آبادی هنوز خیلی 
راد است. 


سر اب حتی در دربا هم درست می‌شود و شما اگرسوار 


دو رها ذر. :انتفان حر کت می کند. 1 
تشخیص سراب از حقیقت خیلی آسان. است ؛ زسرا 

سراب عکس منظره و چیز حقیقی است و این بعلت شکسته 

شدن ور است. که حقبقت را بنظر ما و ارونه جلوه می‌دهد. 
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آبا شما تابحال روزهای گرم » در جاده‌های صاف 

"و طولانی » بنظرتان رسیده است که جاده را آب گرفنه 

و وقتی بانجا رسده‌اید خبری از آب نبوده است ؟ این 
سر اب آنستای 

علت و جود آمدن سر آب اختلاف درجه حر ارت درضقات 

هوا است. هوای نرديكك سطح زمین گرم میشود و زبرطبته 

" هوای سرد قرار می‌گیرد. چون هوای سرد طبقه بالاسگین‌تر 

و فشرده‌تر است . موقعبکه نور از آن عبور میکند و وارد 

هوای گرم و سبکتر می‌شود. شکسته میشود و وقتی نور 


هغتم یر ماه ,44 








کرومیوم یا کرم درسال ۱۷۹۷ بوسیله «و کلن» يك 
شیمی‌دان فر انسوی کثف شد. این فلز نقره‌ای رنگ است؛ 
زنگ نمی‌زند و بهمین جهت آنرا برای حفاظت وسائل‌فلزی 
دیگر از زنگ زدن بکار می‌برند . باين ترتیب که یا بوسیله 
«آبکاری» بان فلزها آب کرم می‌دهند » با بامخلوط کردن 
آن بافلر موردنظر آلیاژی می‌سازند که زنگ نمي‌زند . مثلا 
برای ساختن فولاد زنگ‌نزن مقداری از آن را بافولادمعمولی 
مخلوط م ی کنند و آنوقت آلیاژی که‌باین‌ظریق بدست‌میآورند 


۱ در مجاورت هوا و رطوت زنگ‌نمیز ند. 


است و شما این منظره را از فاصله‌های خیلی دور می‌بینید. 

اگر در صحراها و بیابانها بروید از دور می‌بینی دکه 
درباچه‌ای بز رک موج مي‌زند ؛ اما وقتی که نزدبك شدید 
جز شن دا چیزی نیست. بعضی وقتها عکس شهرها و 
نخلستانها بنظر مسافران تشنه و س رگردان می‌آید و آنهارا 
بظرف سراب می‌کشد ؛ اما تا شهر و آبادی هنوز خیلی 
راد است. 

سرآب حتی در دربا هم درست می‌شود و شما اگرسوار 
بك کشتی باشید ناگهان می‌بینید که يك کشتی دیگر در آن 
دو رها در آسمان حر کت می کند. ۱ 

تشخیص سراب از حقبقت خبلی آسان است ؛ زسرا 
سراب عکس منظره و چیز حقیقی است و این بعلت شکسته 
شدن نور است که حقیقت را.بنظر ما وارونه جلوه می‌دهد. 








شیظان کوچولو در بطری 

دکارت دانشمند بزرگ فرانسوی بايك شیشه تو خالی 
که آنرا بصورت. يك شیطان کوچولو درآورده بود دوست 
خود را سرگرم کرد. او را شیطان کوچولو نامید . شیطان 
کوچولوبنا بخواستهه کارت‌داخل‌يك‌بطریببالاوپائین میرفت 

برای ساختن شیطان کوچولو از يك قطره‌چکان 
می‌توان استفاده کرد . 

۱ - بافرو بردن قطره‌چکان توی آب و فشار دادن 
لاستيك سرآن » لوله‌اش پرآب ميشود. 

بطری طبی یا معمولی بزرگی را تقریبا پراز آب‌کنید. 
قظره‌چکان را به‌اندازه‌ای آب کنیدکه وقتی داخل آب‌بطری 
رها میشود بتواند همان بالا شناور بماند . چوب‌پنبه‌ای 
سربطری بگذارید ولی طوری باشد که خیلی کم هوا بین 
چوب‌پنبه و سطح آب‌داخل بطری باقی بماند. 

هه رل ار ام بطق تا داد 

دهید. شیطان کوچولو بطرف ته‌بطری پائین میرود واگر 
چوب‌پنبه را فثار ندهید بطور سحرآمیز شیطان کوچولو 
بطرف بالا برمیگردد . 

تعادل چوب‌پنبه در سر بطری باعث میشود که آب 
داخل و خارج قطره‌چکان بحرکت درآید و کمی در وزن 
ان الینت شنن. : بعضی اوفات منکن یکوک کاز قرف ام ود 
و گاهی بقدری سبك که بالامیا بد.يك‌شیطان روی‌قطره‌چکان 
نقاشی کنید تا شیطان کوچولو بیشتربتواندشماراسر گرم کند. 











تابلوی 
روی‌جلد 
مر بوط 


داستان 


است 


ی کی بود » بکی نروه :2و 
چین دختری زیبا داشت که 

در سرافرازی و غرور » سرآمد 
همه شاهزاده‌خانمهای جهان بود. 

بك روز صبح زود وقتی که 
شاهزاده خانم » برای گردش » قدم 
بباغ قصر گذاشت » دىد که‌دانه‌های 
سم همحون گوهرهای گرانها 
یرت گلها و 2 0 
زیاد نود که هه شاهزاده خانم 
مثل 11 ند دده نود. 

بنابرایین ناراحت و خشمگین 
و کرد و گفت : «من دك 
7 ز 0 ۳ میخواهم و 
وش مرد ِ« 
بروی خودش ست 4 نشست و 
زار زار گریست. 

بااشکه امیراطور می‌دانست که 
ادن کار غیرممکن 3 در بی 
جواهرسازان و زرگران مهرفرستاد 
و بانها گفت که باید در ظرف سه 
روز تاجی از دانه‌های شبنم برای 
شاهزاده خانم سازند و الا نها را 
از بین خواهد برد. 


۳ 





کیهان بچه‌ها 





شیطان کوچولو در بطری 

دکارت دانشمند بزرگی فرانسوی بايك شیشه نو خالی 
که آنرا بصورت يك شیطان کوچولو درآورده بود دوست 
خوه را سر گرم کرد. او را شیطان کوچولو نامید . شیطان 
کوچو لوبنابخواستهد کارت‌داخل‌يك‌بطریآب‌بالاوپائین میرفت 

برای ساختن شیطان کوچولو از بك قطره‌چکان 
می‌توان استفاده کرد . 

۱ - بافرو بردن قطره‌چکان توی آب و فشار دادن 
لاستيك سرآن » لوله‌اش پرآب ميشود. 

بطری طبی یا معمولی بزرگی را تقریبا پراز آب‌کنید. 
قطره‌جکان را به‌اندازه‌ای آب کنید که وقتی داخل آب‌بطری 
رها میشود بتواند همان بالا شناور بماند . چسوبپنبه‌ای 
سربطری بگذارید ولی طوری باشد که خیلی کم هوا بین 
چوب‌بنبه و سطح آب‌داخل بطری باقی بماند. 

- چوبپنبه را خیلی آهسته بطرف داخل فشار 

دهید. شیطان کوچولو بطرف ته‌بطری پائین میرود واگر 
چوب‌پنبه را فثار ندهید بطور سحرآمیز شیطان کوچولو 
بطرف بالا برمیگردد . 

تعادل چوب‌پنبه در سر بطری باعث میشود که آب 
داخل و خارج قطره‌چکان بحرکت درآید و کمی در وزن 
آن تاثیر کند . بعضی اوقات سنگین میشوه که فرو میروه 
و گاهی بقدری سبك که بالامیايد.يك‌شیطان روی‌قطره‌چکان 
نقاشی کنید تا شیطان کوچولو بیشتربتواندشماراسر گرم کند. 








ی کی نود 6 یکی نبود . در 
روز کاران پیش ؛ امیراطور 
در سرافرازی و غرور » سراآمد 
همه شاهزاده‌خانمهای حهان بود. 
ايك روز صبح زود وقتی که 
شاهز اده خانم 2 رای تردن 2 قدم 
بباغ قصر گذاشت ؛ دید که‌دانه‌های 
شبنم همچون گوهرهای گرانبها 
رروی کلها و بر گها می‌در خشند. 
درخشندگی و زیائی آنها آنقدر 
زاد نود که هرگز شاهزاده خانم 
متل آن ند دده نود. 
بنابراین ناراحت و خشمگین 
رو ه‌بدرش کرد و گفت : «من بكث 
تاج از دانه‌های شبنم میخواهم و 
اگر برایم فراهم نکند از غصه 
خواهم مرد.» 
سپس باط‌اقش رفت و در را 
بروی خودش ست ؛ نشست و 
زار زار گرست. 
بااشکه امیراطور می‌دانست که 
ان کار غیرممکن است» در بی 
جواهرسازان و زر گران شهرفرستاد 
روز تأجی از دانه‌های شبنم رای 
شاهزاده خانم ساز ند وا آنها را 
از ببن خواهد برد. 





کیهان بچه‌ها 










جواهرسازان و زرگران بخانه 
های خود بر گشتند و می‌دانستند که 
سه روز بعد از بین خواهند رفت 
سم سیار منشتکان و غیرممکن نود. 

صبح زود روز سوم ء همانوقت 
که همه کاملا ناامید بودند » ببرمرد 
جواهرسازی جلو در بز رگ قصر 
اد و به‌تگانان گفت برای‌درست 
کردن تاج شاهزاده خانمآمده‌است. 
نگهبانان همانوقت‌اورا نزدامپراطور 
و شاهزاده خانم بردند. ببرمردآندا 














۷ 


۱ ْ 
نیکست سا 





و گفت : «تقاضات‌هرحه‌باشدقبول 
دارم.» 

بیرمرد گفت : «تقاضای من 
اشتکه خودتان ترودد در باغ و 
دانه‌های شبنم‌را اتتخاب‌کنید آنهارا 
پیاورید و بسن مرحمت کنید . 


آنوقت من برای شما تاحی عالی از 
شنم خواهم ساخت.) 

شاهراده خانم قدم بیاغ گذاشت. 
دانه‌های شبنم درهمه‌جامیدرخشيد 
امانهمته دست هنکن از آهتتا 


۰ 4 مه 


نم ء اما مك تقاضا دارم.» دراین 
موقم شاهزاده خانم باو جواب داد گل‌به گل دیگر رفت ؛ از يك‌بوته به 





رت 


می‌دوید و ایدید ميشد . از 


بوته دیگر و بالاخره بهمه جای 
باغ رفت. امانتوانست حك‌دانه هم 
دست باورد. 


آنگاه ببرمرد جواهرساز درحالی 
که لبخندی برلب داشت ناو نگاه 
میکرد و شاهزداه خانم درحالی که 
سرش را بائین انداخته‌بودازییرمرد 


باو گفت برود و خیالش راحت‌باشد 
حون یگ هبحگاه تاحی‌ازدانه‌های 


+ چه 














جواهرسازان و زرگران بخانه 


های خود بر گشتند و می‌دانستند که 
سه روز. بعد از بين خواهند رفت 
اه ساختن « بك تاج از دانه‌های 

شبنم بسیار مشکل و غیرمسکن بود. 


زود روز سوم » همأنوقت 
که همه کامله تاامید بودند » ببرمرد 


حواهرسازی حلو در بزرگذ قصر 


کردن تاج شاهزاده خانآمده‌است. 
نگهبانان همانوقت‌اورا نزدامپراطور 
و شاهزاده خانم بردند. ببرمردانتدا 
تعظیمی 5 "و بعد گفت: «منآمده‌ام 
که تاجی رای شاهزاده خانم‌درست 


سال چهاردهم 


موقع .شاهزاده خانم تاو جواب داد 
و گفت : «تقاضایت‌هرچهباشدقبول 
دارم.» 


. بیرمرد گفت : «تقاضای من 
اشتکه خودتان پرو ند در 3 و 
دانه‌های شبنم را انتخاب کنید. ] نهارا 
بیاورید .و مین مرحمت کنید 
آنوقت من برای شما تاجی عالی از 
شبنم. خواهم ساخت.) 

شاهزاده ِ قدم بیاغ گذاشت. 
دانه‌های ۵ درهمه‌حامیدرخشید» 


اما هبینکه دست به‌یکی از | 
میگذاشت > » دانه شینمدرانگفتانش 


می‌دوید و اپدید میشد . از یث 
گل‌به گل دیگر.رفت » از يك‌بوته به 
بوته دیگر و بالاخره بهمه جای 
باغ رفت. امانتوانست ىك‌دانه هم 
بدست بیأورد. 

آنگاه بیرمرد جواهرساز درحالی 
که لبخندی برلب داشت باو نگاه 
. منکرد و شاهزداه خانم درحالی که 
سرش را پائین انداخته‌بودازپیرمرد 
خواهش کردکه اورا به بخشد. سپس 
باو گفت برود و خیالش راحت‌باشد 
جون دنگر هیحگاه تاحی‌ازدانه‌های 





سس وس سپس بت حبص چوپ وود وس نم سس و وس تسس جات سس هط رس سم 


#ٍ ترجمه از آقای محمدتقی متو کل 


از بابل 
مار 


یکی ود یکی نبود » غبراز خضدا 
هبچکس نود . در آن زمانهای دور يك 
مار بدجنسی بود. این مار بچه‌ها را نیش 
می‌زد و کاوها و کوسفندها رامیخورد. 
عاقبت چند نفر تصمیم گرفتند که این 
مار بدجنس را بکشند . 

(وهاریا) يك باغبان بود . او در 
مزرعه‌اش مشغول کار بود که مار به‌او 
نزديك شد و گفت : مرا در جائی پنهان 
کن آنها می‌خواهند مرا بکشند. 

وهاربا مار را در جای امنی در 
مزرعه‌اش پنهان نمود . دراین هنگام 
مردم ی که می‌خو استند مار را بکشند رد 
او را گرفتند تا به‌مزرعه وهاربا 
آمدند اما هرچه در مزرعه گشتندمار را 
نیافتند پس ناامید از آنجا دور شدند. 

سپس مار از جایگاهش بیرون آمد 
و به باغبان نزديك شد و گفت : من 
گرسنه‌ام غذامی‌خواهم » | کنون‌میخواهم 
تو را بخورم زیرا غذای لذیذی برای 
من خواهی بود . 

وهاربا جواب داد : من تو را از 
چنگ مردم یکه می‌خواستند تورا بکشند 
نجات دادم حالا شما می‌خواهی مرا 
بخوری ؟! این کار بدی است » مارها 
حبوان بدی هتند . 

مار جواب داد : من حبوان دی 
یستم » مردم بد هستند اگر ازهر کسی 
پپرسید حرف مرا تصدیق خواهند کرد 

1 


همه‌هفته نام عده‌ای ازعلاقمندان‌صفحه‌های 
هنروکار بچه‌ها را دراین صفحه چاپ می‌کنيم 
و اميدواريمکه این‌بجه‌های عزیز بیش‌آزپیش 
بهمکاری با ما ادامه دهند و باارسال‌نوشته‌ها 
و داستان‌های جالب در بهترشدن ابن‌صفحه‌ها 
سهیم شوند. 

از تهران : 
علی‌نوری » حسن خزائل کردستانی » تراب 
برهنر » مصطفی سحاده‌تان » محبوبعلیآزاده» 
محمد شر عتمداری » فاطمه بهمن‌بود » برو تن 
پاچتاريی کاس متاي ‏ ۷ یر عرمولی > 
هایذه اکبری » شهلا نازمیان » حسن‌اقبالی» 
ناتالی‌وارتانپور » علیرضا حیاتی » فلاح» 
سیدعلی ابطحیان » عین‌اله زبادی » علیاصفر 
مطلبی » سعید شاملو » مرضیه بالیزبان » 
علی و مهدی‌ممری‌نژاد » خسر و فرشچیان » بهروز 
محمودان » مریم فرشچیان » رضایوسف‌نیا» 
ناصر عقیلی » مهشید و جمشید مقدس » 
مهوش محمدی » اسماعیل‌عز بزی » محمدحسن 


آنها خواهند گفت مردم بد هستند وبقیه 
چیزهای دیگر بد نیستند س مارها 
حیوان بدی پیستند. 

وهاریا و مار نزد درخت رفتند و از 
او سئوال کردند ! 

درخت گفت من زدبك جاده 
ابستاده‌ام » وفتیکه خسورشید برزمین 
می‌تابد و زمین گرم می‌شود مردم‌به‌ابنجا 
می‌آیند و از سایه من استفاده میکنند. 
من کار خوبی برای آنها انجام می‌دهم 
اما آیا آنها کار خوبی‌برای من‌م یکنند؟ 
نه ! آنها گاوهایشان را ابنجامیآورند 
و شاخه‌هايم را برای درست کردن آتش 
می‌برند. بله درختها خوب هستند اسا 
مردم بد هستند . مار خواست وهاربا 
را بخورد اما او گفت بیا از رودخانه 
ببرسیم . س آنها نزد رودخانه رفتند 
و از رودخانه پرسیدند ! 

رودخانه گفت من کار خوبی برای 
مردم انجام می‌دهم اما آیا آنها از من 
تشکر می‌کنند ؟ نه بلکه آنها عصبانی 
می‌شوند و بمن سنگ پرتاب می‌کنند . 
من به‌آنها آب می‌دهم و آبهايم سوی 
مزرعه‌شان روان می‌شود. آبا آنها کار 
های خوبی را که من انجام می‌دهم بیاد 
می‌آورند ؟ نه‌آنها عصبانی می‌شوند و 
بهمن بد میگویند و سنگ‌پرتاب‌م یکنند. 
دوباره مار خواست که وهاربا را بخورد 
وهاربا گفت بیا از علف ببرسیم . سپس 
آنها از علف پرسیدند علف جواب داد: 
من برای مردم کار خوبی انجام میدهم‌به 
گاوهایشان غذامی‌دهم وستف‌خانه‌هایشان 


فر ندونفر 6 سعیلك داداش‌زاده 6 عباس‌کو بائی » 
علی‌اکبر طهماسبی 4 پرویز فریدی 6 آحمد 
نیرومند » جمشید آزاد » سعید قراخانی » 
سهراب و بخشعلی حبیبی » محسن‌مهر جردیان » 
حمید‌هادوی » علی‌سعادت » احمدابوالحسینی » 
مشهدیرضاقلی 6 غلامحسین علی‌کردبچه ) 
برویز غلامحسین زاده » محمد سیا‌تیر 4 
عباس بای‌بوروی » حسین ابوب ء فاطمه 
تبریزی 4 علیرضا چرخ‌چیان » ححت‌اله 
حاندوست » شکوه رحیم بروجردی » زهرا 


تبریزی » اصفر صمدی » حمید گلریز 4 


بهروز فرهودی ۰.۰ 
از شهرستانها : 

مر ضیه میر گذار لنگر ود »عبدا لحسین‌رستمی 
مسجدسلیمان » مرتضی کامرانی اراك » علی 
محمد اوحی شیراز » ایرج حنانی خرمآباد » 
سيامكث موسیرضائی کرمانشاه 3 احمدرضا 
بابی آبادان » محمد عماد شیراز 





را از علف درست م یکنند اما آبا آنها از 
کارهای خوب من تشکرم ی کنند ؟ نه‌بلکه 
آنها مرا دور می‌ریزند و وقتیکه پر 
شدم مرا می‌سوزانند و بهمن بد میگویند 
مردم بد هستند چیزهای دیگر خضوب 
هستند. دراین هنگام آنها به‌راه افتادند 
و مار می‌خواست وهاریا را بخورد اما 
بادی وزید . 

سپس آها از باد پرسیدند. وهاریا 
گفت: چندنفر می‌خواستندمار را بکشند 
اما من او را از چنگ آنها نجات 
دادم حالا او می‌گوید باید مرا بخورد 
من میگویم این کار بدی است اما او 
م ی گوید مردم بدهستند. 

مار گفت ما از درخت و رودخانه 
و علف پر سیدیم همه آنها گفتند که مردم 
بد هستند پس من اجازه دارم که او را 
بخورم زیرا گرسنه‌ام و غذا می‌خواهم. 

باد جو اب داد : همه‌می‌خو اهندزندگی 
کنند و هر کاری را که می‌خواهندانجام 
می‌دهند. همه می‌خواهند خوشحال باشند. 
درخت می‌خواهد زندگی کند » رودخانه 
بابد به‌دربا برود و علف می‌خواهد رشد 
کند » مار می‌خواهد بخورد و مردم از 
چوب برای درست کردن آتش استفاده 
م یکنند و در مزرعه‌شان گیاه‌می کار نل. 
همه ما باید برقصیم و خوشحال باشیم. 


پس باد رقصبد » علف‌هم رقصید » شاخه 


های‌در ختان‌هم ر قصبدندو مار هم رقصد. 

هنگامیکه وهاربا آنها را در حال 

رقص دید به خانه‌اش دوید زیرا او 

هم‌میخو است زن دگ یکندو خوشحال‌باشد. 
کیهان بچه‌ها 


۱ 
1 داها بااز ند چم ها ۳۳0۱ 





نرجمه از آقای محمدتقی متو کل 


از بابل 
مار 


یکی ود یکی نبود » غیراز خضدا 
هیچکس نود . در آن زمانهای دور يك 
مار بدجنسی بود. این مار بچه‌ها را نیش 
می‌زد و گاوها و گوسفندها رامیخورد. 
عاقبت چند نفر تصمیم گرفتند که این 
مار بدچنس را بکشند . 

(وهاریا) يك باغبان بود . او در 
مزرعه‌اش مشغول کار بود که مار به‌او 
نرديك شد و گفت : مرا در جائی پنهان 
کن آنها می‌خواهند مرا بکشند. 

وهاریا مار را در جای امنی در 
مزرعه‌اش بنهان نمود . دراین هنگام 
مردمی که می‌خو استند مار را بکشند رد 
او را گرفتند تا به‌مزرعه وهاربا 
آمدند اما هرچه در مزرعه گشتندمار را 
نیافتند پس ناامید از آنجا دور شدند. 

سپس مار از جایگاهش بیرون آمد 
و به باغبان نزديك شد و گفت : من 
گرسنه‌ام غذامی‌خو اهم » | کنون‌میخو اهم 
تو را بخورم زیرا غذای لذیذی برای 
من خواهی بود . 

وهاربا جواب داد : من تو را از 
چنگ مردم یکه می‌خواستند تورا بکشند 
نجات دادم حالا شما می‌خواهی مرا 
بخوری ؟! این کار بدی است . مارها 
حبوان بدی هتند . 

مار جواب داد : من حبوان ندی 
نیستم » مردم بد هستند اگر ازهر کسی 
بیرسید حرف مرا تصدیق خواهند کرد 
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همه‌هفته نام عده‌ای ازعلاقمندان‌مفحه‌های 
هنروکار بچه‌ها را دراین صفحه چاپ می‌کنيم 
و اميدواريمکه این‌بچه‌های عزیز بیش‌آزپیش 
بهمکاری با ما ادامه دهند و باارسال‌نوشته‌ها 
و داستان‌های جالب در بهترشدن این‌صفحه‌ها 


بر هثر 6 مصبطفی سحاده‌تان 6 محبو بعلی آزاده» 
پاچناری » عباس منالی » یره خرم‌دل » 
مایده اکبری » شهلا نازمیان » حسن‌اقالی» 
ناتالی‌وآر تانپور 6 علیر ضا حیاتی 6 فلاح» 
سیدعلی ابطحیان 4 عین‌اله زبادی 6 علیاصفر 
مطثبی » سعید شاملو » مرضیه پالیزبان » 
علی‌ومهدی‌ممری‌نژاد» خسرو فرشچیان » بهروز 
محمودان 6 مر نم فرشجیان 6 رضاو سف‌نیا؛ 
تام تمعن و تعتکید قاس 6 
مهوش محمدی ‏ اسماعیل‌عز بزی 6 محمدحسن 


آنها خواهند گفت مردم بد هستند وبقیه 
چبز های دیگر یل نیستند سس مارا 
حیوان بدی پیستند. 

وهاریا و مار نزد درخت رفتند و از 
او سئوال کر دند ! 

درخت گفت مسسن نزردیاث جاده 
ایستاده‌ام » وقتیکه خورشید برزمین 
می‌تابد و زمین گرم می‌شود مردم‌به‌اینجا 
م ی آبند و از سایه من استفاده می کنند. 
من کار خوبی برای آنها انجام می‌دهم 
اما آیا آنها کار خوبی‌برای من‌م یکنند؟ 
نه [ آنها گاوهایشان را ابنجام ی آورند 
و شاخه‌هايم را برای درست کردن آتش 
می‌برند. بله درختها خوب هستند اسا 
مردم بد هستند . مار خواست وهاربا 
را بخورد اما او گفت بیا از رودخانه 
ببرسيم . بس آنها نزد رودخانه رفتند 
و از رودخانه پرسیدند ! 

رودخانه گفت من کار خوبی بر ای 
مردم انجام می‌دهم اما آیا آنها از من 
تشکر می‌کنند ؟ نه بلکه آنها عصبانی 
می‌شوند و بمن سنگ پرتاب می‌کنند . 
من به‌آنها آب می‌دهم و آبهايم بسوی 
مزرعه‌شان روان می‌شود. آبا آنها کار 
های خوبی را که من انجام می‌دهم بیاد 
می‌آورند ؟ نه‌آنها عصبانی می‌شوند و 
به‌من بد م ی گوبند و سنگ‌پر تاب‌م یکنند. 
دوباره مار خو است که وهاربا را بخورد 
وهاریا گفت یبا از علف ببر سیم . سپس 
آنها از علف برسیدند علف جواب داد: 
من برای مردم کار خوبی انجام مبدهي‌به 
گاوهایشان غذامی‌دهم وستف‌خانه‌هایشان 


فر بدونفر » سعید داداش‌زاده » عباس‌کوبالی » 
علی‌اکبر طهماسبی > پرویز فریدی 6 احمد 
نیروهند » حمشید آزاد » سعید قراخانی 4 
سهراب و بخشعلی حبیبی » محسن‌مهر جردیان » 
حمید‌هادوی » علی‌سعادت »احمدابوالحسینی » 
شهرام شاهین‌فر 4 احسمد والی » حسن 
مشهدیرضاقلی » غلامحسین علی‌کردبچه » 
برویز غلامحسین زاده » محمد سیا‌تیر 4 
عباس بای‌بوروی » حسین ایوب 6 فاطمه 
تبریزی » علیرضا چرخ‌چیان » حجت‌اله 
جاندوست ؛ شکوه رحیم بروجردی » زهرا 
تبریزی 6 اصفر صمدی 6 حمید گلریز » 
بهروز فرهودی ۰.۰ 
از شهرستانها : 

مرضیه میرگذار لنگرود»عبدا لحسین‌رستمی 
مسجدسلیمان 4 مر تضی کامر انی اراد > علی 
محمد اوحی شیر از 6 ایرج حنانی خرمآباد » 
سيامك موسی‌رضائی کرمانشاه » احمدرضا 
بابی آبادان » محمد عماد شیر از 





را از علف درست م یکنند اما آیا آنها از 
کارهای خوب من تشکرم ی کنند ؟ نه‌بلکه 
آنها مرا دور می‌ریزند و وقتیکه پیسر 
شدم مرا می‌سوزانند و بهمن بد میگوبند 
مردم بد هستند چیزهای دیگر خضوب 
هستند. دراین هنگام آنها ب‌راه افتادند 
و مار می‌خواست وهاریا را بخورد اما 
بادی وزید . 

سپس آنها از باد پرسیدند. وهاربا 
گفت: چندنفر می‌خواستندمار را بکشند 
اما من او را از چنگ آنها نجات 
دادم حالا او می‌گوید باید مرا بخورد 
من میگویم این کار بدی است اما او 
میگوید مردم بدهستند. 

مار گفت ما از درخت و رودخانه 
و علف پرسيدیم همه آنها گفتند که مردم 
بد هتند پس من اجازه دارم که او را 
بخورم زیرا گرسنه‌ام و غذا می‌خواهم. 

باد جو اب داد : همه‌می‌خو اهندزندگی 
کنند و هر کاری را که می‌خو اهندانجام 
می‌دهند. همه می‌خو اهند خوشحال باشند. 
درخت می‌خو اهد زندگی کند » رودخانه 
باید به‌دریا برود و علف می‌خواهد رشد 
کند » مار می‌خو اهد بخورد و مر دم از 
چوب برای درست کردن آتش استفاده 
م يکنند و در مزرعه‌شان گیاه‌م ی کار ند. 
همه ما باید برقصیم و خوشحال باشیم. 


۱ پس باد رقصید » علف‌هم رقصید ء شاخه 


های‌در ختان‌هم رقصیدندومار هم رقصید. 

هنگامیکه وهاربا آنها را در حال 

رقص دید ء به خانه‌اش دوبد زیرا او 

هم‌میخو است زن دگ یکندو خوشحال‌باشد. 
کیهان بچه‌ها 
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و فرستنده : دارپوش بهرامی‌پور از 


] بادان 
خباط و کوزه 


| يك روزی بود يك‌رو زگاری درزمان 

قدیم در شهرری خباطی بود که دکانش 
| برسرراه گورستان بود و ناچار وقتی 
کسی می‌مرد و بگورستانش می‌بردند از 
| جلو دکان خباط م یگذشت يك‌روزخیاط 
شکر افتاد که مردگان شهررا درهرماه 
بشمارد و چون خواندن و وشتن و 
حساب کردن نمیدانست فکری کرد و 
میخی به‌دبوار کوبید و کوزه‌ای به آن 
آویزان کرد و يك مشت ریگ پهلوی 
آن گذاشت و هروقت از جلو ۵ کانش 
جنازه‌ای بگورستان می‌بر دندسنگربزه‌ای 
در کوزه می‌انداخت و آخر ماه کوزهرا 
خالی میکرد و سنگها را می‌شمزد و 
حساب میکرد که دراین ماه چند نفر 
مرده‌اند کم کم همسایگان‌خیاط هم این‌ر! 
| فهمیدند واین موضوع برای آنها يك 
س رگرمی شده بود گاهی که بااوصحبت 
میکردند می‌پرسیدند خوب اوضاع ازچه 
فرار است خباط میگفت امروز دونفر در 
آکوزه افتاده‌اند رو زگاری گذشت وانفاقا 
خباط بیمار شد و از دنبا رفت ودکانش 
بسته شد و چند روز بعد از آن کسی 
بامر د خراط کاری داشت و از مرگ او 
خبر نداشت و وقتی بدکان خباط رسید 
.| و دکان را بسته پافت ازیکی‌ازهسایگان 
پرسید خباط کجاست هسابه گفت‌خباط 
هم در کوزه افناد از آن روز ابن‌حرف 
ضر ب‌المنل شد وقتی کسي بيك‌بلانی 
دچار می‌شود که بیش از آن در آن‌باره 
حرف‌میزده میگویندخپاطد رکوزه افناد. 












شب مه تاب)) 
دوشت از ۳ ول رً 

می‌برد از سا من شب خواب را 
نور مه آرام می‌تابد به من 

بامن آهسته همی گوید سخن 
گوید از شب وحشت بیجا چرا ٩‏ 

ترس از شب با مه زیبا چرا ؟ 
دختران من ستاره نامشان 

سید رخشند از فر از اسان 
نقره زنب ریک و 

نوسه سس زروی نو 
مه چپراغ و مه 










منصور لشگری و حمید 
کثاورزی تهران 














کتابی باقع جالب » شکل وا وداستان 
مای. لین از کشور اقسانه‌ای ژاپن که 
نقاشی زنگی. ژاپنی » 














کلاس‌های رقص 
مخصوص گودکان و نوجوانان 
با بهترین روش توام باورزش 













و نرمش 

در سالن زیبا ومجهزسرای‌هنر 

نا‌نویسی همه روزه از صیح 3 

تا شب ۰ تست 3 » خرگوشی که 
نشانی سرای هنر شاهرضااول بهنام اوجی شیر از و از در در 0 
وصال شبرازی عبدالحسن معاونی اهو از بها س ,ه ریال 
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3 فرستنده : دار بوش بهر آمی‌پوز از 


] بادان 
خباط و کوزه 


يك روزی بود يكرو زگاری درزمان 
قدیم در شهرری خیاطی بود که دکانش 
برسرراه گورستان بود و ناچار وفتی 
کسی می‌مرد و بگورستانش می‌بردند از 
جلو دکان خیاط م یگذشت‌يك‌روزخیاط 
شکر افتاد که مردگان شهررا درهر ماه 
بشمارد و چون خواندن و وشتن و 
حساب کردن نمبدانست فکری کرد و 
میخی به‌دیوار کوبید و کوزه‌ای به‌آن 
آویزان کرد و يك مشت ریگ پهلوی 
آن گذاشت و هروقت از جلو دکانش 
جنازه‌ای بگورستان می‌بر دندسنگر یزه‌ای 
در لوزه می‌انداخت و آخر ماه کوزهرا 
خالی میکرد و سنگها را می‌شمرد و 
حساب میکرد که دراین ماه چند نفر 
مرده‌اند کم کم همسایگان‌خیاط هم این‌ر! 
فهمیدند واين موضوع برای آنها يك 
س رگرمی شده بود گاهی که بااوصحبت 
میکردند می‌برسیدند خوب اوضاع ازچه 
قر ار است خیاط میگفت امروز دونفر در 
کوزه افتاده‌اند رو زگاری گذشت و انفافا 
خباط ببمار شد و از دنیا رفت ود کانش 
بسته شد و چند روز بعد از آن کسی 
بامرد خباط کاری داشت و از مرگ او 
خبر نداشت و وقتی بدکان خباط رسید 
و دکان را بسته یافت ازیکی‌ازهسایگان 
پرسید خیاط کجاست همسایه گفت‌خیاط 
هم در کوزه افناد از آن روز ابن‌حرف 
ضر ب‌المنل شد وقتی کسی بيك‌بلانی 
دچار می‌نود که بیش از آن در آن‌باره 
حرف‌میزده میگویندخیاطد رکوزه افناد. 








کلاس‌های رقص 
مخصوص کودکان و نوجوانان 
با بهترین روش توام باورزش 


و ترمش 

در سالن زیبا ومجهزسرای‌هنر 
نام‌نویسی همه روزه از صبح 
تا شب 

نشانی سرای هنر شاهرضااول 
وصال شیرازی 





هفتم تیر ماه 3 


کبهان بحه‌ها دوستدارا 





علی! کبر علهماسبیو 
با کد 





منصور متصودی و بهمن 
کاظمی تهر ان 





مصور لشگری و حجمیل 
کناورزی تهر ان 





سباد‌ثیر هر ان 





بهنام اوجی شیر از و 
عبدالحسن معاونی اهو از 





نقاشی ازآقای مسعود افضل اهواز 





شعر از پروین دولت بادی 
فر ستنده دوشیزه رعنا وفانی 
((شب مهتاب)) 
دوست می‌دارم شب مهتاب را 
می‌برد از چشم من شب خواب را 
9 " می‌تابد به من 
گو ید از شب وحشت دجا چ ‌ 
ترس از شب با مه زیبا چرا ؟ 
دختسران مس ستاره نامشان 
سمی‌درخشند از راز آسسان 
نفره می‌ریزضد ب رگیسوی تو 
بوسه می‌بارند شب برروی نو 
مه چسراغ روش شبهای تسوست 


0ص ی قیقر را سیک اس 





جم ذجبی 
کتابی با فطع جالب » شکل زیبا وداستان 
های دلپذیر از کشور افسانه‌ای ژاپن که 
نقاشی های رنکی و سیاه‌قلم ژاینی » 
جلوه کتاب را صد چندان گرده است. 
اين کتاب مخصوص بچه‌ها و در سلسله 
انتشارات «کتاب‌های طلائی» وسیله‌موسسه 
انتشاراتی امیرگبیر جاب شده است . 
داستانهائی که در این کتاب میخوانید 
عبارتند از : نیموچبی » عنکبوتی کسه 
پارچه میبافت » بادیزن جادو » گیاه 
خوشبختی » جرا سناره دریانی استخوان 
ندارد» پیرمرد شکو فه‌ساز ۳ خر جنک و9 
میمون » فغول و خرس » خرگوشی که 
از روی‌در یا گذشت‌ومحسمه‌های حق‌شناس. 
بها - .ه ریال 





7۳731۳02 ۳ سپیچ وس سپ مس سس رتسمبو سس رپس هچب مسج سیو موی و 
۰ ۱ 55 ۳ مر 1 و ِ 
۲ ۳ : 


بقیه داستان وحشی کوحك . 








بقیه داستان وحشی کوچك 





۸ کیهان بچه‌ها 





جدول حل کنید 


شرح جدول شماره ! 
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شرح جدول شماره ۲ 





افقی : 

۱ب صورت - عضو حس ببنائی است. ۲ - برروی 

آنها می‌ايستيم. ۰ ۴ شمان مب ست. ,4ب ممالجه. 

۵ - گیاهی است دو ليه‌اي از خویشاوندان نخود و عدس. 

٩‏ صف ب جاری . ۷ - يك بعلاوه بت. بت 
دور س در فارسی علامت جمع است. 

عمودی : 

۱ - چرخهای دنده و ساعت و بعضی چرخهای دیگر 
دارند. ۲ تب صدمترمربی است. ۲ خدمت کننده ب 
فا کب قارالز دب فا .۰ ۵ بآ یاک طرف بدت. مه 
روشنائی . ۲ - خوشحال - فلزها را برای آزمایش‌د رآن 
آب م ی کنند. ۷- حرف عطف و اننخاب . ۸ - کناهی 
ندارد. ۱ 

حل جدولهای شماره پیش 

حل جدول شماره ۱ ب افقی: ات امه - مجد بت سود:. آس‌هات 
را. ۳ اد دی اما مهرد زک رت رعات. ۵بمتاسفب 
جاء ‏ ۷ شابستگی. ۷بغیرممکن. ‏ ۸ب هرب مچهول: ٩-بهدادب‏ 
فهم ۰ دس ان اه خاسد عظیمء ۱ تب با‌آر. تکوم مت 
مفز ب من؛ ۰ ار 

عمودی : | ب دم بت مرغت‌بام؛ ۲ بت تن ۰ ۳ با هوا ت بره 

؟- درس ب لام .۰ ۵ - کف مهد. 1 - جهان . شکرت مام. 


سال چهار دهم 























اقفقی : 


۱ س شروع و آبتدا س رودخانه بزرگی که از شهر اهمواز 
می‌گذرد. ۲ - مخففواتر . ۲ یکی از ده بیشتر است - عثل 
و فهم - روحانی دین زردشت . - رطوبت - لباس مخصوص 
صوفبان و عارفان قدیم ت‌ نحات دهنده . ۵ سس كمك ب هوا است که 
حرکت می‌کند ‏ درمقابل خویس استا: اس فرض بت آشکار س 
مروارید. ۷ - برادر بدر تب ماهیچه‌ها باین شکل هستنه . ادامه 
دهنده. ۸ - مقابل‌زسر طبر بت شمان ٩...‏ کی که هموازم 
می‌بیند - وقتی است که خورشید طلوع گرده - خالاسرخ‌رنگی‌است. 

۰ ب جنسی که تابستان مشتری دارد - جمع محنت بمعنی 
زحمتها - بخشایش و لطف . ۱ _م روز گذشته . ۱۲ - داثره 
سیاهی است که در وسط چشم می‌بیند - کمياب. 


عمودی : 


۱ - حس پوئیدن دراین عضو بدن قرار دارد - این قسمت 
رنگی چشم است که در اطراف مردمك قراد دازد . ۲ - ولیکن 
سیاره‌ایست بین زمین و مشتری . ۲۰ - پرنده‌آیشت گه شناگرهم 
هست - صورت - سه‌کیلو - حرف اضافه است. . 6 خاطره تب 
آرژو . ۵ - برهیزکار بت همان مورحه است. . اک کنار ب آنچه که 
همه بخصوص پیشاهنگان ,باید روزي یکی انجام دهند. ۷۰ - کوهی 
افسانهایبست - مخفف از او. ۸ - تله ب وقت.. ٩‏ - نورانیب 
می‌سوزد و نور می‌دهد .۰ .۱ -طرف - در بدن حیوان و نبات 
زباد است و زندگی موحود جانداد بسته بآن است ‏ خیوان و حشیب 
سنایش. ۱۱ - دوباره - نام باغ. بهشت . ۲ - از حالی‌بحالی 
درآمدن با درآوردن ب هم بمعئی گروه است و هم اک خی 15۳ 


ده 


۷ - دار بم جان - فارغ. ه4مسوای : بت مه ۰ ٩‏ - سربع ۳ 
۰ ت وا" ظلم . ۱ بندی» ۰۱۲امفت تیال تب مق 

و هجو ؛ثمر تن ود ۲ س نو سادب ه بت 
مشکبیز . ) -جه . ه -ان» لا فروتنی. مد ماودس ف 
وت خی 5 

عمودی : ۱ - امدادی. آب 6 ۳ محکررجت قوه 6ب 
روب تب پره. ۵: ب بخ تب وتره+ ۰ وان ان کتاب « ۷۰ تب دد. 
۸ - بیدریح. 








جدول حل کید 


شرح جدول شماره ۱ 








۱۳ ۱۱ ٩۰ ٩ ۸ ۷ ۰ ۵ ۶ ۳ ۴ 


]511۳11355 0 
۳ ۳ 2 


۱ 8 ۱ ۱۹ 7 
ات ۳۵ ۷۲۱ 
5 ۲۷۲۸1۸59 
عالاماج اد ۱ ۰ اک 
2 11111 728 
۱ ای 




























۳ 3 


شرح جدول شماره ۲ 








افثی : 
۱ صورت - عضو حس بینائی است . ۲ برروی 
آنها می‌ايستيم . ۳ - پشیمان تب پست. ‏ 4 - معالجه. 


۵ - گیاهی است دو لیه‌ای از خویشاوندان نخود و عدس. 
٩‏ - نصف تب جاری  .‏ ۷ - يك بعلاوه بك. ۸ - 
دور سب در فارسی علامت جمع است. 

عمودی : 

۱ - چرخهای دنده و ساعت و بعضی چرخهای دیگر 
دارند. ‏ ۲ تب صدمترمربی است. ۳ سب خدمت کننده ب 
باری. 4 ت دارالی - فضا . كت طرف بدن بت 
روشنائی . ب - خوشحال - فلزها را برای آزمایش‌درآن 
آب م ی کنند. ۷ حرف عطف و انتخاب . ۸ - گناهی 
ندارد. 


۰۰۰۰۰-كك-ثغخچخسخشبتتآ#7چجخس2(ضخشضشسآ(قشسآ۵(خشق »۳۳۳۳۳777777 





افقی : 

| سب شروع و ابتدا - رودخانه بزرگی که از شهر اهواز 
می‌گنرد. ‏ ۲ - مخفف‌واگر . ۳ ب یکی از ده بیشتر است - عقل 
و فهم - روحانی دین زردشت  .‏ ؟ - رطوبت - لباس مخصوص 
صوفیان و عارفان قدیم ب جات دهنده . ه - كمك هوا است که 
مروارید. ۷ - برادر پدر ب ماهیچه‌ها باين شکل هستنه - ادامه 
دهنده. ۸ - مقائل‌زتر بت سر بت شمار . - کسی که همواره 
هی‌بیند بت وقنی است که خورشید طلوع کرده - خالدسرخ‌رنگی‌است. 

۳ ب جنسی که تابستان مشتری دارد تب جمع محنت بمعنی 
زحمتها ب بخشایش و لطف . ۱۱ ب روز گذشته . ۱۲ - داثره 

عمودی : 

۱ - حس بوئیدن دراين عضو بدن قرار دارد - این قسمت 
رنگی چشم است که در اطراف مردمك قراد دارد . ۲ ت ولیکنت 
سیاره‌ایست بین زمین و مشتری . ۳ ت پرنده‌ایست که شناگرهم 
هست 7 و و ۳ ۰ 
3 9 پیشاهنکان اد دوزی نی انا دهند. ۷ - کوهی 
می‌سوزد و نور می‌دهد . ِ در بدن خیوان و نبات 
زیاد است و زندگی موحود حانداد سته بان است - حیوان و حشیب 
ستایش. ۱۱ - دوباره - نام باغ بهشت ۰ ۲ - از حالی‌بحالی 
درآمدن يا درآوردن - هم بمعنی کروه است و هم بیشترجیزهادارد. 


٩ب‏ اس نع اب جمع: 





حل جدولهای شماره پیش ۷ مت اقه اف تفا بجاو فار غ. ۸سرای - مس 4 
حل دول شماره ۱ بت افقی: اب مه - مج بت شود مات 2 وا ید ۱ -دی: ‏ ۰۱۲ - مدت - بال - من 
را. ۳ هداد - آر بت دد.. عبت رکنت زعایت. بمتاسفت حل حدول شماره ۰.۲ افقی:ثمر -.رد. ۲ - نو سادب ۲ 
جا. ۷ شایستگی. ۷سفیرممکن. ۸ - هر - مچهول. شبیدادت. مشکبیز . اب جدا. وت آن. ٩‏ فروتنی» ۷ ان یم ا: 
فهم. .۱ بت آن بت مات فظیم. ‏ ۱۱ تب پاساو. ۱۲ کرم تا ات دا وج ۱ 
هفز بت من. ۲ ۱ ۱ ۱ عمودی 9 متکر: فزد 6 6 
عمودی ۶ ۱ - دم تس مرغ‌پام. .۲ مب ین ۰ ۲ بت هوا مد بره.. ووب تست پر ۵ مت بنج تب وتره. "٩‏ واز تب کتاب  «‏ ۷ - دد. 
] - درس الام  .‏ ۵ - کفب‌مهد. ٩‏ چهان - شکرت مام. ۸ - بیدریخ. 
سال چهاردهم ۹ 





گردن طلائی 


نقنه از شماره یش(«یابان داستان)) 








و بعد شروع کردند به‌شرح دادن 
اينکه قیافه و شکل و شمایل لاشخور 
چگونه است جوجه تشکر کرد واز 
آنها دور شد درحالیکه باخودش فکر 
می کرد فقط از بز رکترها پند نباید 
گرفت بلکه کوچکترها هم می‌توانند 
بما چیزی اد بدهند آنهم چیزی که 
خبلی مفید باشد. 

خلاصه جوجه پربد و پربد تاوقتی 
که خسنه شد » کمی راه رقت التبا 
به‌نردیکی جنگلی رسید.درختهای پلنن. 
سربه‌فلت. کششیده و سرسبز و آنقدر 
تودرتو و درهم. که نمی‌شد یکی را 
از .دیگری: جدا. دید. 

جوجه باخودش م یگفت : اوه این 
را م ی گویند جنگل آیاتوی‌این‌جنگل 
چی میتواند باشد خیلی دلم می‌خو اهد 
بروم تو و ببینم چه چیزهائی توی 
انن همه دزخت‌زن د گی‌م ی کنند. نگاهی 






باطر اف ی پم درختان رو 


ناگهان چشمش به‌بك موجودی روی درخت افتاد که شاهت 
به‌انسان داشت ترسید و باخود فکر کرد: 

س نکند اوهم خیال گرفتن من را داشته باشد و بخو اهد 
من را بخورد توی همین فکرها بود که صدائی بگوشش 
خورد و متوجه صداشد. 

۱ ببینم ..و .چه موجودی هستی پرنده‌ای ولی مثل ‏ 
پرنده‌های جنگلی نیستی پس تو چی هستی ؟ . 

بمن میگویند. گردن‌طلاتی جوجه خروس هتم اما 
بگو ببینم تو کی‌هستی ؟ ۱ 

من میمون هستم ب تو آمده‌ای اینجا چه کنی ؟ 

من دلم می‌خو اهد تمام دنیا را بگردم و همه‌جایش را 
ببینم و بفهمم از همه زندگیها کداميك بهتر است. 

خوّب بعنش چی !3 

بعدش, برمیگردم به‌وطن خودم, و همنوعان خودم را 
ترییت م ی کنم. که زندگی خودترنی) آنطور نزن تازندگی 
خو نی -داشته داشند. 

سب ولی سر راه تو مشکلات زیادی هست که تو بااین 
جث هکوچك نمی‌توانی آنها را از سرراه برداری. تو بابد 
باران و دوستانی داشته باشی 

























ب ولی من بهاهیچ کس نمی‌توانم اعتماد کنم » چون 
فکر م ی کنم همه دشمن من هستند بگو بینم تو دلت‌میخواهد 
مرا بخوری ؟ 

اه ... من نارگیل و میوه‌های جنگلی دیگر را 
دوست دارم و میخورم. ب پس حاضری باهم دوست باشیم 

البته » امیدوارم بتوانم برایت کاری بکنم ! 

ب خوب بگو ببینم» توی‌جنگل‌چه‌چیزها و موجوداتی 
هست"؟ 

ب عجله نکن هرچه دبدیم » من بتو.معرفی میکنم. 

آنها بر آه افتادند وسرراه هرچهگیر شان‌مباً مدمیخوردند 
ناگهان گردن‌طلائی از میمون پر سید : 

ب رفیق آن پرنده بزرنگ را ببین » اسم او چیست. 
جتدر قشنگ است ! 

س او طوطی است . پرنده مهربان و خوبی است ولی 
خیلی خوشگذران است و فقط بشکر خودش است شکم‌خودش 
را سیر می کند وقتی‌جایش راحت باشد بفکر دیگران نیست 
مثلا یکی برایم تعریف می‌کرد که دیده است يك طوطی‌را 
توی قفس حبس کرده بودندو بهاو پسته میداده‌اند و با او 
حرف می‌زده‌اند و او هم سعی میکرده مثل آنها حرف بزند 


کیهان بچه‌ها 


وی« 


خیری ب ۳ 

















گردن طلاتی 


بقبه از شماره یشش(بایان داستان)) 


بعد شروع کردند بهشرح دادن 
اينکه قیافه و شکل و شمایل لاشخور 
چگونه است جوجه تشکر کرد واز 
آنها دور شد درحالیکه باخودش قکر 
می‌کرد فقط از بز رگترها پند نباید 
گرفت بلکه کوچکترها هم می‌توانند 
بما چیزی یاد بدهند آنهم چیزی که 
خلاصه جوجه پرید و پربد تاوقتی 
که خسته شد » کمی راه رفت تا 
به نزدیکی جنگلیرسید.درختهای بلند. 
سربهفلك. کشیده و سرسبز و آنقدر 
و در تو و درهم که نمی‌شد بکی را 
از دیگری جدا دید. 
جوجه باخودش میگفت : اوه این 
را میگویند جنگل آباتوی‌این‌جنگل 
چی میتواند باشد خبلی دلم می‌خواهد 
بروم تو و بینم چه چیزهائی توی 
ابن همه درخت‌زن دگی‌م یکنند.نگاهی 
باطر اف کر دوپ یدروی‌یکی از درختان 
ناگهان چشمش به‌يك موجودی روی درخت افتاد که شباهت 
به‌انسان داشت ترسبد و باخود فکر کرد: 
نکند.اوهم خبال گرفتن من را داشته باشد وبخواهد 
من را بخورد. توی همین فکرها بود که صدائی بگوشش 
خورد و متوجه صداشد. 
یینم .تو .چه موجودی هستی > پرنده‌ای. ولی مثل ‏ 
پرنده‌های جنگلی نیستی پس تو چی هستی ؟ 
من می‌گویند. گردن‌طلاتی جوجه خروس هستم ابا 
بگو ببینم تو کی‌هستی ؟ ۱ 
من. میمون هستم بت و آمده‌ای ابنجا چه کنی ٩‏ 
من دلم می‌خواهد تمام دنیا را بگردم و همه‌جایش را" 
ببینم و بفهمم از همه زندگیها کداميك بهتر است. 
خوب بعدش چی !؟ 
بعدش برم یگردم ب4‌وطن خودم. و همنوعان خودم را 
تررست م ی کنم. که زندگی خودشان را. آنطور کنند.تازندگی 
خو بی -داشته باشند. 
ب.ولی سر راه تو مشکلات زبادی هست که تو بااین 


جثه کوچك نمی‌توانی آنها را از سرراه برداری. تو باید 


باران و دوستانی داشته باشی. 


۱ 






























































ب ولی من بههیچ کس نمی‌توانم اعتماد کنم » چون 
فکر م یکنم همه دشمن من هستند بگو ببینم تو دلت‌میخواهد 
مرا بخوری ؟ 

س نه ... من با رگیل و میوه‌های جنگلی دیگر را 
دوست دارم و میخورم. - پس حاضری باهم دوست باشیم 
البته » امیدو ارم بتوانم بر ابت کارق بکنم ! 

ب خوب بگو ببینم» توی‌جنگل‌چه‌چیزها و موجوداتی 
هست ؟ 

ب عجله نکن هرچه دیدیم » من بتو معرفی میکنم. 

آنها بر اه افتادند وسرراه هر چ هگیر شان‌میاً مدمیخوردند 
ناگهان گردن‌طلائی از میمون پر سید : 

س رفیق آن برنده سبزرنگ را بیین » اسم او چیست. 
چقدر قشنگ است ! 

او طوطی است . پرنده مهربان و خوبی است ولی 
خیلی خوشگذران است و ققط بفکر خودش است شکم‌خودش 
را سیر م یکند وقتی‌جایش راحت باشد بشکر دیگران نیست 
مثلا یکی برایم تعریف می کرد که دیده است يك طوطیرا 
توی قفس حبس کرده بودندو به‌او پسته میداده‌اند و با او 
حرف می‌زده‌اند و او هم سعی میکرده مثل آنها حرف بز ند 


کیهان بچه‌ها 











و کارهای خوشمزه بکند که آنها خوششان بیاید تا بااو 
مهر بانتر شوند خلاصه برای خودش احترام باقی نمیگذارد 
بخاطر اینکه خیلی بفکر خوشگذرانی است و اعلا فکسر 
شخصبت خودش را نمی کند. 

طوطی حرفهای میمون را شنید و شروع کرد 
به‌حرف زدن : 

ب آهای میمون چربزیان » خودت چی ... پس 
گو شکن ای‌ناآشنا تابرایت بگویسم او کیست !... او 
موجودی است که انسانها از وجودش برای نفریج و خنده 
استفاده م یکنند. او دلقك می‌شود و دیگران را می‌خنداند 
بدون ابنکه ح رکاتش معنی داشته باشد فقط از حر کات 
انسانها تقلید م یکند و آنقدر این تقلید سخره است که 
همه را از کوچك و بز رک بخنده می‌اندازد. 

گردن‌طلائی - نمی‌فهم شما چرا ابنقدر از هم‌بد گوئی 
م یکنید مگر هردوحیوان نیستید پس سعی کنید پشت‌بهپشت 
هم بدهید و دوست هم باشید. 

میمون - ولی ما از طبقات مختلف هستیم او از طبقه 
بر ندگان است و من از طبته پستانداران. 

گردن‌طلائی - طبقه بعنی ؟ مگر میشود که هم‌نوعان 
بهطبقه‌های مختلف تقسیم شوند ؟!میمون - حالا که شده . 

صداثی بگوش رسید و صدا هرچه بیشتر نزديك‌میشد 
میمون ب هگردن‌طلائی گفت : خودت را پنهان کن ابن‌صدای 
فرش شیر است . گردن‌طلاتی - شیر ؟! 

طوطی - ببر بالا پهلوی من بنشین. 

گردن‌طلائی ‏ شیر کیست. 

میمون - بااله و گرنه تو را می‌خورد. 

گردن‌طلائی - تاابن جمله را شنید بباد گربه افتاد 
وپریدروی‌درخت» شیردرحالیکه‌می‌غر بداز زیردرخ تگذشت. 

گردن‌طلائی - چه هیکل بزرگی دارد ببینم این چه 
حبوانی است » چرا شما از او می‌ترسید ؟ 

میمون - او سلطان جنگل است همه باید از او بترسند 
او هروقت که بخواهدمی‌تو اندهرموجودی رابدرد وبخورد. 

گردن‌طلائی - چرا ؟ مگر غذا نمیخورد که همنوع 
آزاری می کند . 

میمون - او قوی‌پنجه و زورمند است و باید ازاین 
قدرت استفاده کند و ضعیف بابد از او بترسد البته وقتی 
سیر است کاری به‌هیج موجودی ندارد فقط می‌خواهد که 
دیگران به‌او احترام بگذارند. 


گردن‌طلائی - خیلی به‌خود مفرور است این تقصیر 
حیو انات دیگر است که از او می‌ترسند . اگر همه‌حیو انات 
دست ندست هم بدهند و درمقاباش ایستادگی کنند دیگر 
آنوقت نمی‌تواند کاری بکند. 

طوطی - (درحالیکه می‌خندید) نو جوانی و هیچ 


نمی‌دانی - همه جوانهای تازه‌بدوران رسیده از این‌حرفها _ 


می‌زنند ولی همینکه پا در اجتماع میگذارند برای اینکه 


۹ 0و تمه که و لاک ی ۱ و ۱۳ چ و۳4 هت توت فد یی شین ی نمی پیز 
ی د رتیی تای ز ‏ بی ۳ تن ی 
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نفع‌خودشان را ازدست ندهند حاضر نیستن دکاری‌بکنن دکه... 

طوطی حرفش تمام نشد چون فیل از راه رسید. 
گردن‌طلائی تا فیل را دید خود را پنهان کرد. درهمین 
وقت طوطی و میمون زدند زبرخنده و بافیل سلام‌وعليك 
کردند. گردن‌طلائی که هیکل خبلی بز رگ فیل را دبده‌بود 
و بعد از رفتار دوستان تازه‌اش کامللا مات‌و مبهوت شد‌نود 
نااگهان صدای میمون را شنید که گفت : 

گردن طلائی دوست عزیز کجا رفتی بیا بافیل آشناشو. 

گردن طلائی - من‌می‌ترسم ؛ او ازشیرهمبز رگثر است. 

طوطی . ترس ندارد او حیوان بسپار خوبی است 
به‌هیکل گنده او نگاه‌نکن او آزارش بههیچ کس و موجودی 
نمی‌رسد مگر ابنکه بخواهد از خودش دفاع. کند » آنوقت 
بسیار شجاع می‌شود ولی درمقابل انسان دیگر نمی‌تواند 
کاری بکند چون انسان بیرحم بخاطر منافع خودش این 
حیوان را بابدترین وخعی شکار می کند. 

گردن‌طلائی - خواهش م ی کنم از انسان حرف نزن که 
و اقعا از او ندم میآبد فیل به‌حالت مسخره گفت:نه‌این‌حرف 
را نزن او برترین موجودات روی زمین‌است و بقول‌خودشان 
آنها بهترین و بالاترین آفریده هستند . 

گردن‌طلانی -- اگر برترئن موجودات انسان است 
بی بقیه موجودات چه درندگان و خو نخو ار ان‌عجیبی‌هستند! 
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و کارهای خوشمزه بکند که آنها خوششان بیاید تا بااو 
مهربانتر شوند خلاصه برای خودش احترام باقی نم یگذارد 
بخاطر اینکه خیلی بفکر خوشگذرانی است و اصلا فکر 
شخصیت خودش را نمی کند. 

طوطی حرفهای میمون را شنید و شروع کرد 
به‌حر ف زدتن : 

ب آهای میمون چربزان » خودت چی ... پس 
کوش کن ای‌ناآشنا تابرابت نگویم او کیست !... او 
موجودی است که انسانها از وجودش برای تفریح و خنده 
استفاده م یکنند. او دلقك می‌شود و دیگران را می‌خنداند 
بدون اینکه حر کاتش معنی داشته باشد فقط از حر کات 
انسانها تقلید م یکند و آنقدر ابن تقلید مسخره است که 
همه را از کوچك و بز رگ بخنده می‌اندازد. 

گردن‌طلائی - نمی‌فهم شما چرا اینقدر از همبدگوئی 
م ی کنید مگر هردوحیوان نیستید پس سعی کنید پشت‌به‌پشت 
هم بدهید و دوست هم باشید. 

میمون - ولی ما از طبقات مختلف هستیم او از طبقه 
پر ندگان است و من از طبته بستانداران. 

گردن‌طلائی - طبقه بعنی ٩‏ مگر میشود که هم‌نوعان 
بدطبقه‌های مختلف تقسیي شوند ؟!میمون - حللا که شده .. 

صدائی بگوش رسید و صدا هرچه بیشتر نزديك‌میشد 
میمون ب هگردن‌طلاثی گفت : خودت را بنهان کن ابن‌صدای 
غرش شیر است . گردد‌طلانی س شیر ؟! 

طوطی - بپر بالا پهلوی من بنشین. 

گردن‌طلاثی ‏ شیر کیست. 

میمون - بااله و گرنه تو را می‌خورد. 

گردن‌طلائی -- تاابن جمله را شنید بباد گر به افتاد 
و پر بدروی‌درخت» شیردرحالیکه‌می‌غربداز زبردرخت گذشت. 

گردن‌طلائی - چه هیکل بزرگی دارد ببینم این چه 
حبوانی است » چرا شما از او می‌ترسید ؟ 

میمون - او سلطان جنگل است همه بابد از او بتر سند 
او هروقت که بخو اهدمی‌تو اندهرموجودی رابدرد وبخورد. 

گردن‌طلائی - چرا ؟ مگر غذا نمیخورد که همنوع 
آزاری می کند . 

میمون - او فوی‌پنجه و زورمند است و باید ازاین 
قدرت استفاده کند و ضعیف بابد از او بترسد البته وقتی 
سبر است کاری به‌هیچ موجودی ندارد فقط می‌خو اهد که 
دیگران به‌او احتر ام بگذار ند. 


گردن‌طلائی - خبلی به‌خود مفرور است این تقصیر 
حیوانات دیگر است که از او می‌ترسند . اگر همه‌حیوانات 
دست بدست هم بدهند و درمقابلش ایستادگی کنند دیگر 
آنوقت نمی‌تواند کاری بکند. 

طوطی - (درحالیکه می‌خندید) تو جوانی و هیچ 


نمی‌دانی مب همه جوانهای ازه‌بدوران رسیده از این‌حر فها ۳ 


می‌زنند ولی همینکه با در اجتماع م ی گذارند برای اینکه 
سرت وی هس چیه 
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نفع‌خودشان را ازدست ندهند حاضر نبستن دکاری‌بکنن دکه... 

طوطی حرفش تمام نشد چون فیل از راه رسید. 
گردن‌طلانی تا فیل را دید خود را بنهان کرد. درهمین 
وقت طوطی و میمون زدند زیرخنده و بافیل سلام‌وعليك 
کردند. گردن‌طلاثی که هیکل خیلی بز رک فیل را دیده‌بود 
و بعد از رفتار دوستان تازه‌اش کامالا مات‌و مهوت شده‌نود 
ناگهان صدای میمون را شنی د که گفت : 

گردن طلائی دوست عریز کجا رفتی بیا بافیل آشناشو. 

گردن طلائی - من‌می‌ترسم » او ازشیرهم‌بز رگتر است. 

طوطی - ترس ندارد او حیوان بسیار خوبی است 
به‌هیکل گنده او نگاه‌نکن او آزارش به‌هیچ کس و موجودی 
نمی‌رسد مگر اینکه بخو اهد از خودش دفاع کند ء آنوقت 
بسیار شجاع می‌شود ولی درمقابل انسان دیگر نمی‌تواند 
کاری بکند چون انسان بیرحم بخاطر منافع خودش این 
حیوان را بابدترین وضعی شکار میکند. 

گردن‌طلائی - خواهش م یکنم از انسان حرف نزن که 
و اقعا از او بدم می‌آید فیل به‌حالت مسخره گفت:نه‌این‌حرف 
را نزن او بر ترین موجودات روی زمین‌است و بقول‌خودشان 
آنها بهترین و بالاترین آفریده هستند . 

گردن‌طلاثی - اگر برترنن موجودات انسان است 
پس بقیه موجودات چه درندگان و خو نخو ار ان‌عجیبی‌هستند! 
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طوطي - نه‌جانم اینقدر بدبین, نباش ‏ وگرنه زندگی 
بتو خیلی سخت میگذرد. 

فیل ‏ راست می‌گوید. این طوطی پر نده. زیبائی‌است 
خیلی هم از تو فشنگتر است ولی نمیگذارد دنیا براوسخت 
بگذرد همینطور که سعی ام یکند وقتی بدام انسان می‌افند 
بعضی حرفهای او را تقلید کند تا از او بیشتر پذیر ائی‌شود. 

گردن طلائی ‏ من از این شخصیت بدم می‌آید. 

طوطی عصبانی شد و حالت حمله بسوی گردن‌طلاتی 
گرفت. گردن طلائی خبلی ترسید و پرواز در آمد. ضمن 
اینکه ,پرواز میکرد جنگل را نگاه میکرد و در فکر 
آبنده‌اش بود. ناگهان حبوان زیبائی را دید که گوئی. شاخه 
درخت برفرق سرش زده است پروا زکنان بالای سر او قرار 
گرفت وا گفت ": 

س من گوزن هتم » در دشت وییابان » کوه وصحرا 
رود و جنگل میدوم و تفریح می‌کنم. این درختان زیبا را 
ببین چقدر زیبا هستند. آنطظرف را نگاه ک ن که صدای آشار 
چه نوائی دارد بامان نگاه ک نکه‌چه صفائی داردنگاه کن‌به... 

گردن طلائی - ای‌بابا تو که از مرحله کاملا پرت 
هستی » انگار که زشتی‌ها و بدی‌ها را نمی‌ببنی چون در 
گفته‌هایت "خوبین و نیکی فراوان است: 

گوزن --. ای‌ناشناس اگر می‌خواهی در این دنسا 
زندگی کنی به‌بدیها و زشتیها نگاه‌نکن چون وقنی آنهارا 
ببینی دیگر میل به‌زندگی کردن نداری. 

گردن‌طلائی - ولی چه بهتر است که بدیها وزشتیها 
را بینی و سعی‌کن ی که از آنها دوری کنی و خضسودت 
آنچنان نباشی. 

گوزن - برو کوچولو تو بپرواز خود مشغول شو و 
د رکار بز رگترها دخالت‌نکن. 

گردن‌طلائی - بازهم به‌پرواز خود ادامه داد ولی 
دردی او را رنج می‌داد. باخودش م یگفت آخر چرا باید 
ابنطور باشد » تابحال هیچ موجودی را ندیدم که بخو اهد 
بامشکلات مقابله کند و بخواهد باآنها بجنگد . چرا باید 
ترسید ؟! 

در همین فکرها بود که شاهین بسختی برمغزش 
منثار کویید. 

گردن طلائی احساس درد شدیدی درسر کرد وگیج 
شد» چشمانش تار شد نمی‌توانست فکر کند. دیگر توانائی 
اینکه بال بزند نداشت و از بالا بزمین افتاد. جند قطره 
خون پرهایش را رنگین کرد. وقتی چشم با ز کرد خود را 
بالای آسمان دید ولی خودش نبود که پرواز می‌کرد پایش 
در منقار شاهین بود و شاهین سبکبال‌پرو ازم کرد وخیلی‌تند 
پیش می‌رفت گردن‌طلائی چون قبلا درباره شاهین حرفعا 
شنیده بود دانست که بدام دشمن خطرناکی افتاده است 
بفکر این افناد که خود را بهرترتیب شه از چنگال قوی 
او درآورد . هرچه نیرو در بدن داشت جم عکرد و باشدت 


۱۳ 


هرچه بیشتر ‏ بانوك خود به‌شکم شاهین کویید شاهین درد . 
شدیدی اخساس کرد و دهان با زکرد و فریادی از در دکشید 


. و دیگر گردن‌طلانی از منثارش زها شده بود . گردن‌طلائی 


بپرواز در آمد و سعی میکرد از شاهین فاصله بگیرد. شاهین 
که خود را برابر يك شکار قوی میدید باخود گفت: 

هر ترتیب شده بایستی بر این برنده تازه بدوران 
رسیده پیروز شوم که دیگران پندبگیر ند و بدانند که نباید 
درمقابل شاهین قبعلم کنند. و بااین فکر گردن‌طلائی‌را 
تعفیب کرد و گردن‌طلائی که او را بدنبال خود میدید 
بافدرت هرچه بیشتر بال میزد و چپ و راست میرفت که 
بدام شاهین بدجنس نیفتد و عاقبت در پس درختی از چشم 
تیزیین شاهین پنهان شد. و آهسته از درختی به درخت 
دیگر پرید تا توانست کاملا خود را از خطر حفظ کند و 
آنوقت نفس راحتی کشید و باستراحت مشغول ند دیگر 
هیچ‌چیز بیش‌از استراحت برایش لذت نداشت » برروی 
شاخه درخت للندی که بر کت سیار اطر اف او را بو شانده 
بود بخواب عمیثی فرورفت. وقنی از خواب بیدار شد پائین 
درخت حبوانی را دید که پوزه درازی داشت و دمی بلند 
و زیبا » پرسید : 

بگو به‌بينم تو کیستی ؟ 

س.ا من روباهم » موجودی مهربان » باهمه موجودات 
همدردی می کنم و رنج و ناراحتی همه را می‌فهمم. حال تو 
خودت را معرفی کن و بیا بنشینیم و برای هم صحبت کنیم. 

گردن طلائی ‏ خودش را معرفی کرد و آنچه براو 
گذشته بود برای روباه تعریف کرد. روباه مکار و حقه‌باز 
تاآنجا که می‌توانست برای گردن‌طلائی حرفهای محبت آمیز 
میزد و او را بخود نرديك می کرد و درحالیکه باخود فکر 
میکرد که هرچه زودتر او را بچنك بیاورد و شکمی سیر کند. 
باو پیشتر مهربانی می کرد و او را از بلاها و ناراحتیهائ ی که 
موجودات درنده برای موجودات ضعیف بوجود می‌آوردند 
2 

گردن‌طلائی که درباره ابن حیوان چیزی نمی‌دانست 
باو نزدیکتر می‌شد و درددل میکرد و وقتی که سرخونآلود 
خود را بهروباه نشان داد. روباه گفت : دوست جدید من 
هیچ ناراحت نباش من خبلی زود می‌توانم آنرا خوب کنم 
بطوری که هیچ دردی حس نکنی. بابد باآب دهان خود که 
شفابخش است بروی زخم بمالم و دعائی بخوانم تاخوب‌شود 
و آنوفت خواهی فهمید که ما چه موجودات‌مهر بان و آسمانی 
هستیم - خوب بگذریم روباه عزیز - دیگر ابنهمه ازخودت 
تعریف نکن من شنیده‌ام آنها که از خودشان تعریف م یکنند 
نادانند. و از آن گذشته اگر تو موجود آسمانی هستی و با 
ما فرق دازی پس چرا روی زمین هستی و با ما زندگی 
می کنی . 

روباه ب خوب ما آمده‌ايم که گمراهان را راهنمائی 
کنیم بیا جانم تابرزخمت مرهم بگذارم. 

گردن‌طالالی - سر خود را جلو برد ولی زود پشیمان 


طوطی. -- نه‌جانم اینقدر بدبین. نباش ‏ وگرنه زندگی 
بتو خبلی سخت میگذرد. 

فیل. ب راست می‌گوید. این طوطی پرنده. زیبائیاست 
خیلی هم از تو فشنگتر است ولی نم یگذارد دنیا براوسخت 
بگذرد همینطور که سعی می‌کند وقتی بدام انسان می‌افند 
بعضی حرفهای او را تقلید کند تا از او بیشتر پذیر ائی‌شود. 

گردن طلائی.- هن از این شخصیت بدم می‌آید. 

طوطی عضبانی شد و حالت حمله بسوی گردن‌طلائی 
گرفت. گردن طلائی خیلی ترسید و بپرواز در آمد. ضمن 
اینکه پرواز میکرد جنگل را نگاه میکرد و در فکسر 
آبنده‌اش بود. ناگهان حیوان زیبائی را دید که گوئی شاخه 
درخت برفرق سرش زده است پروا ز کنان بالای سر او قرار 
گرفت و گفت : 

ب من گوزن هتم » در دشت وییابان » کوه وصحر ا» 
رود و جنگل میدوم و تفریح می‌کنم. این درختان زیبا را 
ببین چقدر زیبا هستند. آنطرف را نگاهک ن که صدای آشار 
چه نوائی دارد با سمان نگا هک نکه‌چه صفائی داردنگاه کن به... 

گردن طلائی - ای‌بابا تو که از مرحله کاملا پرت 
هستی » انگار که زشتی‌ها و سدی‌ها را نمی‌ببنی چون در 
گفنه‌هایت خوبی و نیکی فراوان است. 

گوزن - ای‌ناشناس اگر می‌خواهی در این .دنا 
زندگی کنی به‌بدیها و زشتیها نگاه‌نکن چون وقتی آنهارا 
ببینی دبگر میل به‌زندگی کردن نداری. 

گردن‌طلائی - ولی چه بهتر است که بدیها وزشتیها 
را ببینی و سع ی کن یکه از آنها دوری کنی و خضسودت 
آنچنان نباشی. ۱ 

گوزن - برو کوچولو تو بپرواز خود مشغول شو و 
در کار بز رکتر ها دخالت‌نکن. 

گردن‌طلائی - بازهم به‌پرواز خود ادامه داد ولی 
دردی او را رنج می‌داد. باخودش م یيگفت آخر چرا باید 
اینطور باشد » تابحال هیچ موجودی را ندیدم که بخو اهد 
بامشکلات مقابله کند و بخواهد باآنها بجنگد . چرا باید 


ترسید ؟! 
در همین فکرها بود که شاهین سختی برمغزش 
منقار کونید. 


گردن طلائی احساس درد شدیدی درسر کرد وگیج 
شد» چشمانش تار شد نمی‌توانست فکر کند. دیگر توانائی 
اینکه بال بزند نداشت و از بالا بزمین افتاد. چند قطره 
خون پرهایش را رنگین کرد. وقتی چشم با زکرد خود را 
بالای آسمان دید ولی خودش نبود که پرواز می‌کرد پایش 
در منقار شاهین بود و شاهین سبکبال‌پروازمی کرد وخیلی‌تند 
پیش می‌رفت گردن‌طلاتی چون قبلا درباره شاهین حرفها 
شنیده بود دانست که بدام دشمن خطرناکی افتاده است 
بفکر این افتاد که خود را بهرترتیب شبه از چنگال فوی 
او درآورد . هرچه نیرو در بدن داشت جمع کرد و باشدت 


۱۳ 





هرچه بیشتر بانوك خود به‌شکم شاهین کویید شاهین درد . 
شدیدی احساس کرد و دهان با زکرد و قریادی از در دکشید 
و دیگر گردن‌طلائی از منقارش رها شده بود . گردن‌طلانی 
پیر و از در آمد و سعی میکرد از شاهین فاصله بگیرد. شاهین 
که خود را برابر يك شکار قوی میدید باخود گفت: 

- بهرترتیب شده بایستی براین پرنده تازه بدوران 
رسیده پیروز شوم که دیگران پندبگیرند و بدانند که نباید 
درمقایل شاهین قدعلم کنند. و بااين فکر گردن‌طلائیر! 
تعقیب کرد و گردن‌طلاتی که او را بدنبال خود میدید 
باقدرت هرچه بیشتر بال میزد و چپ و راست میرفت که 
بدام شاهین بدجنس نیفند و عاقبت در پس درختی از چشم 
تیزیین شاهین بنهان شد. و آهسته از درختی به درخت 
دیگر پربد تا توانست کاملا خود را از خطر حفظ کند و 
آنوقت نفس راحتی کشید و باستراحت مشغول شد دیگر 
هیچ‌چیز بیش‌از استراحت برایش لذت نداشت » برروی 
شاخه درخت بلندی که بر کت سیار اطر اف او را بوشانده 
بود بخواب عمیقی فرورفت. وقتی از خواب بیدار شد پاثین 
درخت حبوانی را دید که پوزه درازی داشت و دمی بلند 
و زیبا » پرسید : 

بگو به‌بينم تو کیستی ؟ 

من روباهم » موجودی مهربان » باهمه موجودات 
همدردی میکنم و رنج و ناراحتی همه را می‌فهمم. حال تو 
خودت را معرفی‌کن و بیا بنشینیم و برای هم صحبت کنیم. 

گردن طلائی - خودش را معرفی کرد و آنچه براو 
گذشته بود برای روباه تعریف کرد. روباه مکار و حقه‌باز 
تاآنجا که می‌توانست برای گردن‌طلائی حرفهای محبت‌آمیز 
میزد و او را بخود نزديك می کرد و درحالیکه باخود فکر 
میکر دکه هرچه زودتر او را بچنك بیاورد و شکمی سیر کند. 
باو بیشتر مهربانی میکرد و او را از بلاها و ناراحتیهائ یکه 
موجودات درنده برای موجودات ضعیف بوجود می‌آوردند 
می‌تر ساند . 

گردن‌طلاثی که درباره این حیوان چیزی نمی‌دانست 
باو نزدیکتر می‌شد و درددل میکرد و وقتی که سرخونآلود 
خود را هروباه نشان داد. روباه گفت : دوست جدید من 
هیچ ناراحت نباش من خبلی زود می‌توانم آنرا خوب کنم 
بطوری که هیچ دردی حس نکنی. باید باآب دهان خود که 
شفابخش است بروی زخم بمالم و دعائی بخوانم تاخوب‌شود 
و آنوفت خواهی فهمید که ما چه موجودات‌مهربان و آسمانی 
هستیم ب خوب بگذريم روباه عزیز - دیگر اینهمه ازخودت 
تعریف نکن من شنیده‌ام آنها که از خودشان تعریف م یکنند 
نادانند. و از آن گذشته اگر تو موجود آسمانی هستی و با 
ما فرق داری پس چرا روی زمین هستی و با ما زندگی 
می‌ کنی . 

رویاه - خوب ما آمده‌ایم که گمر اهان را راهنماثی 
کنیم ببا جانم تابر زخمت مرهم بگذارم. 

گردن‌طلالی ‏ سر خود را جلو برد ولی زود پشیمان 


کیهان بچه‌ها 








سال چهاردهم 


۱ 








شد و باخو دگفت نکن که‌حیله‌ای‌در کار باشاخیلی زودگفت: 
روباه عزیز اول بربای من آب دهان بگذار که 
نمی‌توانم برروی پایم باپستم و بعد بر سرم. 

روباه که دیگر نمی‌توانست طاقت‌بیاوردتاگردن طلائی 
بای خود را دراز کرد او دهان خود را باز کرد که 
جوجه را ببلعد ولی گردن‌طلائی زرنگ و باهوش باپنجه‌های 
تیز خود گلوی روباه را خراشید و او را زخمی کرد. 
بطوریکه از دهان روباه حبله گر خون روان شد. 

گردن طلائی جستی زد و بردرخت پربد و فربادزد: 

ای موجود حبله‌گر تو و امثال تو هميشه در زندگی 
گرسنه می‌مانید چون حتی جرات ایثر | ندارید که حمله 
کنید بلعه بادروغ و نبرنگ می‌خواهید دیگران را گسول 
بزنید غافل از اینکه دیگران هم عقلی دارند. 

شبر که در پس درختی بود و آنها را تماشا می‌کرد 
غربد و برروی روباه جست و او را ازهم درید و مدتی 
بروی لاثه روباه پوزه مالبد چند دفعه غرش کرد و بعد 
ب هگردن‌طلانی گفت : 

ای پرنده قشنگ و شجاع داسنان زندگی ترا شنیدم 
و شجاعت و دلاوری ترا دبدم و دانستم که چه اندازه بافکر 
هستی تو فقط بدرد این می‌خوری که در بارگاه من باشی 
و بنام میرشکار سلطان جنگل زندگی خوبی داشته باشی 
گردن‌طلاثی گفت : ای سلطان باقدرت ممکن است بفرمائید 
میرشکار بعنی چی ؟ و چه باید بکند ؟ 

شیر - غرید و گفت : تو می‌توانی بااین هوشی که 
داری طعمه‌های بسیار برایم فراهم کنی و آنها را بدام من 
بیندازی بدون اینکه بخودت هیچ صدمه‌ای بر سد. و خیلی‌هم 
محترم خواهی بود چون از اعضاء با رگاه من هستی همه‌چیز 
ب رابت فراهم است و هیچ موجودی نمی‌تواند در مقابل تو 
بایستد بلعه همه بتو تعظیم می‌ کنند و از تو می‌ترسند . 

گردن‌طلائی - زد زبرخنده و گفت: 

ب لطف شما زیاد » مشود ازمن بگذرید چون من‌از 
ظلم و بیدادگری فرار می‌کنم و سعی می‌کنم که ریشه‌محبت 
و دوستی و یگانگی را در همه‌جا بکارم حالا از من‌میخواهید 
خودم همدست شما بشوم و باعث از بین رفتن موجودات 
و همنوعان خودم گردم. هبچوقت اینکار را نمی‌کنم. 

شیر - ازاین جوابگوئی بنرس که برایت گران تمام 
می‌شود و قتی سلطان جنگل سخن میگوید » نباید باووجواب 
داد و فثط باید تعظیم کرد و فرمان او را بجان قبو لکرد. 

گردن طلائی ‏ من نمی‌توانم سخنی را قبول کنم که 
خودم نمی‌خواهم و از هیچ‌چیز نمی‌ترسم من بکبار چشم 
باز کرده‌ام و یکبارهم از اين دنیای شلوغ چشم می‌بندم 
پس چه بهتر که همنوعان من ازمن به‌نیکی اد کنند وزندگی 
من سرمشقی برای آنها باشد. 

شیر - تو تنهائی هیچ کاری نمی‌توانی بکنی چون 
من به‌همه خدمتکاران خود فرمان خواهم داد که دسنگیرت 
کنند و به‌زجر ترا بکشند. 


۱ 


گردن‌طلائی - من اول خودم می‌خواستم که تجربه 
زبادی بدست آورم و درسی بیاموزم و باآنها که هم‌فکر 
من هستند هشدار دهم تا درمقابل شما ستمگران ایستادگی 
کنند و امن و آرااش را برقرار کنیم و اینکار را هم 
خواهم کرد . 

شیر س ولی ترا زنده لمیگذارم. 

گردن‌طلاثی - درحالیکه بفهقهه می‌خندید جواب‌داد: 
فعلا که تنها هستی و دستت بمن نمی‌رسد پس تا فرصت‌دارم 
ابنکار را م یکنم و بعد از من دیگری می‌کند. و پپرواز 
درآمد و اوج گرفت ولی هنوز تصمیم نگرفته بود که 
بکدام طرف برود خود را میان جمع انبوه پرندگان دید و 
خواست که جهت فرار پیدا کن د که با و بال او را گرفتند 
و درحالیکه سروصدای زیادی براه انداخته بودند بجهتی 
به‌پرو از در آمدند و وقنی گردن‌طلائی بخود آمد خود را 
در مقابل سلطان جنگل دبد درحالیکه اطراف او را تم‌ام 
حبوانات جنگل گرفنه بودند و پرندگان بردرختان نشته 
بودند. خزندگان و درندگان و بستانداران و همهوهمه.... 
و چه مجلسی ود ! 

حیوانی که گردنی دراز داشت و وقتی صحبت م کرد 
همه می‌شنیدند همه او را میدیدند و نامش زرافه بود شروع 
بهصحبت کرد: 


بنابه‌امر سلطان امروز موجودی که سرپیچ یکرده 
است محکوم باعدام ميشود او از فرمان سلطان سر باز زده و 
باید بازجر و شکنجه بمیرد .... همه به‌حرفهای او گوش 
دادند و به‌دنبال قربانی م یگشتند . عده‌ای ناراحت شده‌بودند 
عده‌ای انتظار لحظه جنابت را داشتند زرافه ادامه داد: 

نام او گردن‌طلائی است جوجه‌خروس است که از 
اول به‌جنگ بازندگی روزانه پرداخته است و می‌خواهد 
دروضع موجود تغبیر اتی بدهد و چون ابن موجودات باعث 
کمر اهی دیگر ان میگردند بفرمان سلطان مقتدر او بایدبمیرد. 

از گوشه‌ای صدای‌طوطی میرسید: نه نبایداو رابکشید. 

میمون » بمیان جست و ادعا کرد : من نم یگذارم 
اینکار را بکنید او آزارش به‌هیچکس نرسیله است.... 

اطر افبان سلطان او را دستگیر کردند که بنابه‌امر 
سلطان مجازات شود . 

سروصدای زیادی بگوش می‌رسید که در میان این 
هیاهو پروبال از گردن‌طلائی می‌کندند و گردن‌طلائی سعی 
می کرد در مقابل دشمن از خود ضعف نشان ندهد حتی‌صدایش 
درنیامد و در آخرین لحظه که چشمانش برهم نهاده ميشد 
خبلی شجاعانه درحالبکه برحمت نفس می‌کشید گفت: 

... درمقابل ... اینهمه .. پیدادگری .. و دیگر 
گردن‌طلائی شجاع نتوانست حرف خود را تمام کند نتوانست 
آخرین پیام خود را بگوش دیگران برساند. آخرین پیام که 
تمام زندگیش در آن خلاصه ميشد. و بدین تر تیب اوقر بانی‌شد. 

یابان 





کیهان بچه‌ها 


شد و باخو دگفت نکن دکه‌حیله‌ای‌د رکار باشخیلی زود گفت: 

ب روباه عزیز اول برپای من آب دهان بگذار که 
نمی‌توانم برروی پایم بایستم و بعد برسرم. 

روباه که دیگر نمی تو انست طاقت‌بیاوردتا گردن طلائی 
بای خود را دراز کرد او دهان خود را باز کرد که 
جوجه را ببلعد ولی گردن‌طلائی زرنگ و باهوش باپنجه‌های 
تیز خود گلوی روباه را خراشید و او را زخمی کرد. 
بطوربکه از دهان روباه حیلهگر خون روان شد. 

گردن طلائی جستی زد و بردرخت پرید و فریادزد: 

ای موجود حبله‌گر تو و امثال تو همیشه در زندگی 
گرسنه می‌مانید چون حتی جرات اینر! ندارید که حمله 
کنید بلکه بادروغ و نیرنگ می‌خواهید دیگران را ول 
بز نید غافل از اينکه دیگران هم عقلی دارند. 

شیر که در پس درختی بود و آنها را تماشا م کرد 
غربد و برروی روباه جست و او را ازهم درید و مدتی 
بروی لاثه روباه پوزه مالید چند دفعه غرش کرد و بعد 
بهگردن‌طلائی گفت : 

ای پرنده قشنگ و شجاع داستان زندگی ترا شنیدم 
و شجاعت و دلاوری ترا دبدم و دانستم که چه اندازه بافکر 
هستی تو فقط بدرد این می‌خوری که در بارگاه من باشی 
و بنام میرشکار سلطان جنگل زندگی خوبی داشته باشی 
کردن‌طلاثی گفت : ای سلطان باقدرت ممکن است بفرمائید 
میرشکار بعنی چی ؟ و چه باید بکند ؟ 

شیر - غربد و گفت : تو می‌توانی بااين هوشی که 
داری طعمه‌های بسیار برایم فراهم کنی و آنها را بدام من 
بیندازی بدون اینکه بخودت هیچ صدمه‌ای برسد. وخیلی‌هم 
محترم خواهی بود چون از اعضاء با رگاه من هستی همه‌چیز 
برابت فراهم است و هیچ موجودی نمی‌تواند در مقابل تو 
بایستد بلکه همه بتو تعظیم می‌کنند و از تو می‌ترسند . 

گردن‌طلاثی ‏ زد زیرخنده و گفت: 

م. لطف شما زیاد » میشود ازمن نگذرید چون من‌از 
ظلم و بیدادگری فرار م کنم و سعی م ی کنم که ریشه‌محبت 
و دوستی و یگانگی را در همه‌جا بکارم حالا از من‌میخواهید 
خودم همدست شما بشوم و باعث از بین رفتن موجودات 
و هنوعان خودم گردم. هیچوقت اینکار را نمی‌کنم. 

شیر - ازاین جوابگوئی بترس که برایت گران تمام 
می‌شود و فتی سلطان جنگل سخن میگوید » نباید باوجواب 
داد و فقط بابد تعظیم کرد و فرمان او را بجان قبو لکرد. 

گردن طلائی - من نمی‌توانم سخنی را قبول کنم که 
خودم نمی‌خواهم و از هیچ‌چیز نمی‌ترسم من یکبار چشم 
بازکرده‌ام و یکبارهم از اين دنیای شلوغ چشم می‌بندم 
پس چه بهتر که همنوعان من ازمن به‌نیکی یاد کنند وزندگی 
من سرمشتی بر ای آنها باشد. 

شیر - تو تنهائی هیچ کاری نمی‌توانی بکنی چون 
من به‌همه خدمتکاران خود فرمان خواهم داد که دستگیرت 
کنند و به‌زجر ترا بکشند. 


۱ 





گردن‌طلائی -- من اول خودم می‌خواستم که تجربه 
زیادی بدست آورم و درسی بیاموزم و باآنها که هم‌فکر 
من هستند هشدار دهم تا درمقابل شما ستمگران ابستادگی 
کنند و امن و آراش را برقرار کنیم و اینکار را هم 
خواهم کرد . 

شیر ولی ترا زنده میگذارم. 

گردن‌طلانی - درحالیکه بقهقهه می‌خندید جواب‌داد: 
فعلا که تنها هستی و دستت بمن نمی‌رسد پس تا فرصت‌دارم 
اینکار را میکنم و بعد از من دیگری میکند. و پپرواز 
درآمد و اوج گرفت ولی هنوز تصمیم نگرفته بود که 
بکدام طرف برود خود را میان جمع انبوه پرندگان دید و 
خواست که جهت فر ار پیدا کن دکه با و بال او را گر فتند 
و درحالیکه سروصدای زبادی براه انداخته بودند بجهتی 
به‌پرو از در آمدند و وقتی گردن‌طلاثی بخود آمد خود را 
در مقابل سلطان جنگل دید درحالیکه اطر اف او را تسام 
حبوانات جنگل گرفته بودند و پرندگان بر درختان نشسته 
بودند. خزندگان و درندگان و بستانداران و همهوهمه.... 
و چه مجلسی ود ! 

حیوانی که گردنی دراز داشت و وقتی صحبت م یکرد 
همه می‌شنیدند همه او را میدیدند و امش زرافه بود شروع 
ب‌صحبت کرد: 


بنابه‌امر سلطان آمروژ موجودی که سرپیچی کرده 
است محکوم داعدام میشود او از فرمان سلطان سر باز زده و 
بابد بازجر و شکنجه بمیرد .... همه به‌حرفهای او گوش 
دادند و به‌دنبال قربانی م يگشتند . عده‌ای ناراحت شده‌بودند 
عده‌ای انتظار لحظه جنابت را داشتند زرافه ادامه داد: 

نام او گردن‌طلاثی است جوجه‌خروس است که از 
اول به‌جنگ بازندگی روزانه پرداخته است و می‌خواهد 
دروضع موجود تغییراتی بدهد و چون ابن موجودات باعث 
مر اهی دیگر ان م ی گردند بفرمان سلطان مقتدر او بابدیمیرد. 

از گوشه‌ای صدای‌طوطی میرسید: نه نبایداو رابکشيد. 

میمون » بمیان جست و ادعا کرد : من نم ی گذارم 
اینکار را بکنید او آزارش به‌هیچ کس نرسیده است.... 

اطر افیان سلطان او را دستگیر کردند که ننابه‌امر 
سلطان مجازات شود . 

سروصدای زیادی بگوش می‌رسید که در میان این 
هیاهو پروبال از گردن‌طلائی مکندند و گردن‌طلائی سعی 
می کرد در مقابل دشمن از خود ضعف نشان ندهد حتی‌صدایش 
درنیامد و در آخرین لحظه که چشمانش برهم نهاده میشد 
خبلی شجاعانه درحالبکه بزحمت نفس م یکشيد گفت: 

بت ... درمقایل ... ابنهمه .. بیدادگری .. و دیگر 
گردن‌طلاثی شجاع نتوانست حرف خود را تمام کند نتوانست 
آخرین پیام خود را بگوش دیگران برساند. آخرین پیا م که 
تمام زند گیش در آن خلاصه ميشد. و بدین‌تر تیباوقر بانی‌شد. 

پایان 


کیهان بچه‌ها 








حیزهانی که لازم دارید : 
شانه بلاستیکی » با دکن‌كث > 
میله شیشه‌ای » شال ابربشمی » 
بهآسانی و باچند تجربه می‌توان 
اثر الکترسته ساکن را دید و از 
راههای مختلف به کثف آن 
پرداخت. دراینجا چند آزمایش‌را 
بشما یاد می‌دهیم: 
سرتان را با شانه بلاستیکی 
محکم و سرعت شانه کنید . 
چه اتفاقی برای موهای شما می‌افند ؟ يك‌ماده به‌داخل دیگری بپرد و این عمل در خنثی بودن و 
بادکنك را باد کنید و در آنرا به‌بندید » سپس آن را بی‌تفاوتی آن شیئی آشفتگی و اختلالی ابجاد م یکند و آنرا 
بآستین لباس پشمی‌تان بمالید ؛ بعد به‌دیوار نزدبکش کنید . . از الکتریسته پر میکند . آن شیث ی که الکترونها را ازدست 
به‌بینید می‌چسید بانه ؟ شانه (شارژ شده یعنی از الکتر بسته می‌دهد بار مثبت دارد و آنکه الکترونهای اضافی رام یگیرد 
بر شده) را به‌بادکنك نزدياك کنید به‌بینید یکدیگر را جذب بار منفی دارد. ایائی که بارشان یکی است و مانند هم‌است 
با دفع میکنند ؟ چرا ؟ یکدیگر را دفع م یکنند.بنابراین شانه وبادکنك یکدیگر را 
میله شیشه‌ای را سی‌بار با شال ابریشمی مالش دهید . دفع می‌کنند. 
آنوقت آنرا به آب باریکی که از شیر روشوئی می‌ربزدنزدیاك مبله شبثه‌ای که بار مثبت دارد ء با دکنك را که 
کنید بهنینید آب چطور میشود ؟ دارای بار منفی است جذب میکند . پس دوچیز که 
میله شیشه‌ای را دوباره شارژ کنید یعنی آنرا با شال بار الکتریکی آنها مخالف است یکدیگر را جذب می‌کنند. 
ابریشمی مالش دهید بعد آنرا به‌بادکنکی که با پارچه پشمی شما این مطلب را بآسانی باتجربه‌هائی که انجام دادید 
مالش داده‌ابد نزديك کنید به‌پینید چه میشود ؟ فهمیدید و حالا می‌توانید خودتان باوسائل بیشتر تجربه‌های 
مالش دوچیز بهم باعث میشود که الکترونهای انمهای پیشتری بکنید. 





کتابخانه کیهان بجه‌ها 


از انتشارات کتابخانه ابن‌سینا با همکاری‌موسبه انتشارات فرانکلین برای‌نوجوانان خواهر وسلی 
در جستجوی فسیل زنده داستان عصر بخبندان نوشته میریام ای . میسن 
نوشته النور س کلابمر نوشته رزوایلر و من با ترجمه علی صلحجو 
ترجمه مهدخت دولت | بادی رتیه حمیه9ه عروی 


در ۱۲۰ صفحه در ۱۲۰ صفحه در ۱۲۰ صفحه 


چاپ : چاپخانه‌پيكایران- بهات ۰هریال | چاپ : چاپخان‌پيكایران- بها ۰هریال | چاپ: چاپخان‌پيكایران - بها» ۵ریال 
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داش وآزماش 


حیزهائی که لازم دارید . 
شانه بلاستیکی 6 باد کنات 6 
میله شیشه‌ای » شال ابریشمی » 
به آسانی و باچند تجربه می‌توان 
اثر الکتریسته ساکن را دید و از 
راههای مختلف هه کثف آن 
پرداخت. درابنجا چند آزمایش‌را 
بشما یاد می‌دهیم: 
سرتان را با شانه پلاستیکی 
محکم و بسرعت شانه کنید . 
چه اتفاقی بر ای موهای شما می‌افند ؟ 
بادکنك را باد کنید و در آنرا) به‌بندید » سپس آن را 
به آستین باس پشمی‌تان بمالید ؛ بعد به‌دیوار نردیکش کنید 
به‌بینید می‌چسبد بانه ؟ شانه (شارژ شده یعنی از الکتر یسته 
پر شده) را به‌بادکنك نزدبك کنید به‌بینید یکدیگر را جذب 
با دفع م ی کنند ؟ چر!ا ِ 
میله شیشه‌ای را سی‌بار با شال ابریشمی مالش دهید 
آنوقت آنر) بهآب باریکی که از شیر روشوئی مي‌ريزدنزديك 
کنید به‌بینید آب چطور میشود ؟ 
میله شیشه‌ای را دوباره شارژ کنید بعنی آنرا با شال 
ابریشمی مالش دهید بعد آنرا به‌بادکنکی که با پارچه پشمی 
مالش داده‌ابد نزديك کنید به‌یینید چه میشود ؟ 


مالش دوچیز بهم باعث میشود که الکترونهای اتمهای 





يك‌ماده به‌داخل دیگری بپرد و این عمل در خنثی بودن و 
بی‌تفاوتی آن شیئی آشفتگی و اختلالی ابجاد میکند و آنر | 
از الکترسته پر م ی کند . آن شیث یکه الکترونها را ازدست 
می‌دهد بار مشت دارد و آنکه الکترونهای اضافی رام ی‌گیرد 
بار منفی دارد. اشیائی که بارشان یکی است و مانند هم‌است 
یکدیگر را دفع م يکنند.بنابراین شانه وبادکنك یکدیگر را 
دفع م یکنند. 

میله شیشه‌ای که بار مثبت دارد » با دکنك را که 
دارای بار منفی است جذب می‌کند . ببس دوچیز که 
بار الکتریکی آنها مخالف است یکدیگر را جذب میکنند. 

شما این مطلب را بآسانی باتجر به‌هائی که انجام دادید 
فهمیدید و حالاً می‌توانید خودتان باوسائل بیشتر تجربه‌های 





کتابخانه کیهان بجه‌ها 


از انتشارات کنابخانه ابن‌سینا با همکاری‌موسسه انتشارات فرانکلین برای‌نوجوانان 


در جستجوی فسیل زنده 
نوشته النور -- کلایمر 
ترجمه مهدخت دولت] بادی 
در ۱۲۰ صفحه 


داستان عصر بخندان 
نوشته رزوایلر و حرالدایمز 
ترجمه حمیده غروی 
در ۱۲۰ صفحه 


خواهر وسطی 
نوشته میریام ای . میسن 
تر جمه علی صلحجو 


در ۱۳۰ صفحه 


چاپ : چاپخانه‌پيكابران بهاب ۰هریال | چاپ : چاپخانه‌پيك‌ایرانب بهاب *۵ریال | چاپ: چاپخانه‌پيك‌ابران - بهاههریال 
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یت تچ پوت چپ سیسوس یی وچ ی یب 
بر موه 7 نت :۳ 19 
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کلانتر در خطر 


تیه داستان 


باین- ترتیب, 
دجیاه رود اسب .هه 


الا 


/ 
مدع 295 


۳ 1 
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برتردیم . دوستی و دن‌تن‌تن جنه دوز 
پیش تو خواهند ماند ... 





ای مر 








اوهارا » جرا اذیتش کردی ؛ حلوی 
"آدمهانی مثل جو نباید اسم موفقیتو 
شانس را آورد : ممکن است همین‌فکر 
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بشیه داستان کلانتر در خطظر 









این را باید بفال نيك بگیری جو ! 
بایه قبول کنی ! يك زندکی تازه 
جلوی بایت فرار_می‌گیرد؛ 





دوستان » متشکرم / دمیدانم حطور حق‌شناسيم 
رآییان‌کنم . اما می‌دانم که باید همه قدرتم را 
در راه خدمت شما و برای اعتمادی که بمن 
داشتهابه تکار برع 










جو > دیکر ما باید به‌قرارگاه نظامی 
برترديم . دوستی و دن‌تن‌تن چنه روز 
پیش تو خواهند ماند ... 


اوهارا » جرا اذینش کردی : جلوی 
"آدمهائی مثل جو نياید اسم موفقیتو 
.شانس را آورد ! ممکن است همین فکر 
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۱۹ کبهان بچه‌ها 
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.زودباش > باید 
,آنها را تعقیپگم, 





"یرای يك‌دفعه‌گه دن‌تن‌تن بامن 
: ت ! اتر حالا آنجا بود!.. 









همه ازداشتن این‌کلانتر 


1 5 
نازه خشنود د| | میخواهم بردم بای 


سرجوخه بون‌که یکشنبه 
همین هفثه جشن دارد يك 
هدیه بخرم ... 












.زودباش > باید 


"یرای يك‌دفعه‌گه دن‌تن‌تن بامن 9 
0 آنها را تعقیپ‌کنم. 


نست ! ار حالا آنجا بود! .۰ 
ی ۱ 
سم م۴۳ ۸ ی مه 
4( ٍِِ_ 25 1 
/ ام ۰ ۹ 
مت تچ | 
۳ 4 و 
7 ۹ ۱ 



















آرام‌باش ! تاحالا ازاینجا خیلی 
سرخود آنها را تعقیب 


ناراحت‌نداش! 


حو.ء دو دزد نقابدار » بانشرا! زدند! 1 


وم ن که کلانتر هستم > 
آخر از همه خیرداد 









من نزديك بانك بودم ! وقتی .آن دو دزد نقاندار 
از آنجا خارج شدند » تصور میکنم اسبهابشان 
ر۱ شداختم. اسمهای بر آدر ان گر بو بود! 








ماهمین‌حالاازشکار گاه‌می آنیم» ‏ 
همان ساعتی که بانكرا 
زدنه 6 آنها دا درشکارگاه 










ان 3 بارت ر فنه نودیم سبه‌فر : 4 
اینجا شکار ... موریس و مالاگوی هم 





۸ کیهان بچه‌ها 





آراءباش ! تاحالا ازاینجا خیلی 
دود اند ۰ مامور ین 
سرخود آنها دا تعقیب 


ناراحت‌نماش! 
که باید آنها دا 
دستگیر کنی > 


جو ء دو دزد نقابدار » بانگرا زدند! ۱ " 






















و م ن که کلانتر هستم » 
آخر از همه خبردار 


من نزديك بانك بودم ! وقتی آن دو دزد تقابدار 
از آنجا خارج شدند ؛ تصور میکنم اسبهابشان 
را شداختم. اسیهای بر ادران گریو بود! 





ابن‌راه میروم 
2 ك به‌نیتم ؛ 


| | ماهمین حالاازشکار گاه‌می آنيم» | 
همان ساعتی که بانثر! 
زدده » آنها دا درشکارگاه 


من و بارت رفته بودیم سه 
ایتجا شکار ... موریس و مالد 
می‌توانتد شهادت بدهند ! 
















چه‌می‌داند:همکن ی 
است اینها خودشان 
نب 8 بر 2" باشتهه 1 


روستی * تو درست میکونی ! من مت‌کوی‌را 
می‌شناسم آن همیشه اصلاح نشدنی و بر حرف 
بود. گوشخش هيکنم که بالاخره زیر زبانش را 
یکشم و از او حرف در آورم! 
یی ی 


انکه نشده * ولی بااین‌حال بحرفهای 
هوریس و مالاگوی اعنماد ندازم 4 

























موی 
سِ 






وقتی شب‌شد» کلانتر خودش را آماده 
کرد و رفت و مالد را بیدا کرد و 
او را به‌رستوران دعوت کرد.. . چ 

جو > راستی که ۱ 
_کلانتری‌بتومی‌بر ازد؛ 











۱۰ جو نشته نبود ونمی‌توانست "| 
| همه ظرف شریت را بخورد... 



















6 شا دوستانه شد و جو قول می‌دادکه برای رفیقش ! 
کاری دست‌ویاکند و گم‌کم 4 
ّ من بجای‌تو, 
کلانتر بودم برای: 


بطرف مطلب دیگری برد ... 
مال » ما تو را ميخواهيم فرداخودمان) ۳۳ 
ببریم شکار ؛ پس حالا باید پروی ِ 










۱۹ ۳ 











اینکه نشه ؛ ولی بااین‌حال بحرفهای 


دوستی ؛ تو درست هیگونی ! من مك‌گوی‌را 
هور یس و مالاگوی اعتماد ندارم ! و 


می‌شناسم آن همیشه اصلاح نشدنی و پرحرف 
نود کوشش هیکنم گه بالاخره زیر ژبانش در 
یکشم و از او حرف در آورم!. 


















سس منیا ۳ 
سین ۲ ۱ 
۳ ال 


تس # ۲ 5۷ 
.۰ ۱ ۰" 
وفتی شب‌شد» کلانتر خودنی دا آمادد ۱ 
گرد و رفت و ماد را پیدا کرد و 
او را به‌رستوران دعوت کرد ي 


۱ 


3 
2 





















کفتگو خیلی دوستانه شد و جو فول می‌دادکه برای رفیقشر | 


۲ اما دراین لحظه : ی تنج ۱ 
کاری دست‌وپاکند. و کمکم صحبت از دزدی‌بانك‌شد.... گریو سررسید و بامهارت صحبت را 


بطرف مطلب دیگری برد . 

"مالك » ما تو را میخواهيم فرداخودمان) 
بیریم شکار ء پس حالا باید بروی 

و بکیری و بخوابی ؛ 


او دارد ۲ . (اآده درست 


تهمن... مبگونی‌حف !... 



















ان ۱۵ 








۳ زندگی می‌کردکه از مال دنیا فقط بك مرغ 

و يك خروس داشت . پیرمرد از صبح تاشب 
در باغچه کوچکش کار می‌کرد گل و سبزی‌می کاشت 
و گاهی حباط کوچکش را جارو می‌کرد. 

مر غ او هرروز تخم میگذاشت و پیرمردتخم‌ها 
را بازار میبرد و میفروخت. او خبلی فقیر بود و 
از فروش تخم‌مرغها پول بسیار کمی بدست می‌آورد 
همه هسابه‌ها دلشان برای او میسوخت دکروز دکی 
از دوستانش باو گفت : فردا وقتی تخم گذاشت‌صبرکن 
تا از تخش جوجه‌دریاید. پیرمرد حرف او را قبول 
کرد و تخم‌مرغ را نفروخت. چند روزی گذشت » 
دراینمدت مرغ روی آن تخم خواییده بود. 

یکروز صبح که پیرمرد از خواب بیدار شد 
دید در حیاط خانه‌اش بكث جوجه زرد راه میرود و 
بزمین نو میزند خوشحال شد و فهمید این جوجه 
همان است که از تخم‌مرغ خودش درآمده. روزها 
م ی گذشت و جوجه بسرعت بز رگذمیشدولی این‌جوجه 
باجوجه‌های دیگر فرق داشت چون بزرگتر از تمام 
آنها بود. 

این جوجه عجیب هیچوقت بهلوی جوجه‌های 
دیگر دهکده نسرفت جون از آنها خحالت می کشید» 
آخر او بطور عجیبی بز رگ شده بود. 

مرغهای دیگر بمادر آن جوجه میگفتند : حتما 
ابن غاز است و جوجه مرغ نیست ولی او غاز نبوده 
فقط یك جوجه مرغ خیلی بز رگ بود. 

او روزها بتنهاثی کنار جوی آب میرفت و زمین 
را نوك میزد و از آب جوی میخورد گاهی مادرش 
همراه او میآمد و م ی گفت : انقدر از حوحه‌های 
دیگر دوری نکن. توهم مثل آنها هستی و از تمام 
آن‌ها هم بزرگتر و قوی‌تری . ولی جوجه بز رگد 
گریه می‌کرد و اشکها از چشمهای بزرگش روی 
پرهای بلند و زیادش میریخت... 

جوجه‌های دیگر از دور باومیخندیدندو اورا 
بهمدیگر نشان میدادند اما ازجوجه بزر گمیترسیدند 


۲+ 


باوجود این جوجه بزرگ جوجه‌های دیگر را دوست 
داشت و دلش میخواست باآنها دوست اشد. 

مدتی گذشت » حوحه بزر که دیگرازآن‌دهکده 
حوصله‌اش سررفته ود » باخودش فکر کرد ححائی 
برود که هیحکس او را نشناسد و دوستانی بیداکند. 
سرانجام یکشب وقتی پدر و مادرش‌خواییدند او بلند 
شد و گرهه‌کنان راه رون دهکده را در بیش گرفت 
وارد حاده باریکی شد. شب ود و ماه و ستاره‌ها 
در آسمان میدرخشیدند و نسیم ملایمی میوزید . 
جوجه بز رگ مرتب برمیگشت و پشت سرش را نگاه 
می‌کرد و باخودش فکری کرد فردا وقتی مادر و 
پدرش و جوجه‌های دیگر و مردم دهکده از خواب 
سدار شوند دیگر او را نخواهند دید. او دهکده‌را 
دوست داشت و جز آنجا جائی را بلد نبود ولی 
۱ 

همانطور که راه میرفت و فکر می‌کرد بالای 
سرش ستاره بز رگ و درخشانی را دید که باو نزديك 
می‌شود. اول خبال کرد عوضی می‌بند ولی واقعا 
ستاره داشت باو نزدبث میشد. بعد از چند دقیقه 
ستاره آنقدر باو نزدك شد که او می‌توانست آنرا 
بگیرد . ستاره باو لبخند زد و از او برسید : 

چرا گربه میکنی ؟ تو جوجه قشنگ ومهربانی 
هستی » در ان موقع شب اید درخانه‌ات خوایده 
باشی. آبا بدر و مادرت می‌دانند که تو از خانه 
برون آمده‌ای ؟ جوحه بز رگد گفت : 

- نه آنها و نه هیچکس دیگر نمیداند که من 
رفته‌ام و بعد سرگذشتش را برای ستاره گفت . 
گفت که در دهکده‌اش هیچ دوستی ندارد و تمام 
وهای مش او علی از اه فرفت ری 
ستاره باو گفت : 

تو جائی را نداری و کسی را نمیشناسی 
از کجا معلوم است که در جای دیگر خوشبخت و 
راضی باشی ؟ ولی اگر بامن باسمان بیاثی و پیش‌ما 
ستاره‌ها زندگی کنی همه ترا دوست خواهيم داشت 
و هیچکس ترا اذبت نمیکند. در سرزمین ما همه 


کیهان بچه‌ها 








۳ دت‌ها بیش در دك دهکده کوحك‌بیرمردی 
زندگی می‌کردکه از مال دنیا فقط يك مرغ 
و بخرو نی دا شتا مره نمی اس 

در باغچه کوچکش کار می‌کرد گل و سبزی‌می کاشت 
و گاهی حیاط کوچکش را جارو می‌کرد. 

مرغ او هرروز تخم می گذاشت و پیرمردتخم‌ها 
را ببازار میبرد و میفروخت. او خیلی فقیر بود و 
از فروش تخم‌مرغها پول بسیار کمی بدست می‌آورد 
همه هماهه‌ها دلشان برای او میسوخت بکروز دکی 
از دوستانش باو گفت : فردا وقتی تخم گذاشت‌صبر کن 
تا از تخمش جوجه‌درباید. پیرمرد حرف او را قبول 
کرد و تجم‌مرغ را تفروخت. چند روزی گذشت » 
دراینمدت مرغ روی آن تخم خواییده بود. 

یکروز صبح که پیرمرد از خواب بیدار شد 
دید در حیاط خانه‌اش يث جوجه زرد راه میرود و 
بزمین نوك میزند خوشحال شد و فهمید این جوجه 
همان است که از تخم‌مر غ خودش درآمده. روزها 
می‌گذشت و جوجه بسرعت بزر گذمیشدولی این‌جوجه 
باجوجه‌های دیگر فرق داشت چون بزرگتر از تمام 
آنها بود. 

ابن جوجه عجیب هیچوقت پهلوی جوجه‌های 
دیگر دهکده نسرفت جون از آنها خحالت می کشبد» 
آخر او بطور عجیبی بزر گك شده بود. 

مرغهای دیگر بمادر آن جوجه میگفتند : حتما 
این غاز است و جوجه مرغ نیست ولی او غاز شودء 
فقط بك جوجه مرغ خیلی بزر گ بود. 

او روزها بتنهائی کنار جوی آب میرفت و زمین 
را نوك میزد و از آب جوی میخورد گاهی مادرش 
همر اه او میآمد و می گفت ِ انقدر از حوحه‌های 
دیگر دوری نکن. توهم مثل آنها هستی و از تمام 
آن‌ها هم بزرگتر و قوی‌تری . ولی جوجه بز رگد 
گربه می‌کرد و اشکها از چشمهای بزرگش روی 
پرهای بلند و زیادش میریخت... 

جوجه‌های دیگر از دور باومیخندیدندو اورا 
بهمدیگر نشان میدادند اما ازجوجه بزر گمیترسیدند 


«ِ‌ 


باوجود این جوجه بز رگ جوجه‌های دیگر را دوست 
داشت و دلش میخواست باآنها دوست اشد. 

مدتی گدشت » حوحه بز رگ دیگرازآن‌دهکده 
حوصله‌اش سررفته بود » باخودش فکر کرد بجائی 
برود که هیحکس او را نشناسد و دوستانی بیدا کند. 
بتوانجام جات وی ون وها عرش و پل او 
شد و گربه‌کنان راه یرون دهکده را در بیش گرفت 
وارد حاده باریکی شك. شب ود و ماه و ستاره‌ها 
در آسمان میدرخشیدند و نسم ملایمی میوزید . 
حوجه بز رگد مرتب برمیگشت و پشت سرش را نگاه 
می کرد و باخودش فکری کرد فردا وقتی مادر و 
پدرش و جوجه‌های دیگر و مردم دهکده از خواب 
سدار شوند دنر او را نخواهند دند. او دهکده‌را 
دوست داشت و حز آنحا حاثی را بلد نود ولی 
او ۳ 9 

همانطور که راه میرفت و فکر می‌کرد بالای 
سرش ستاره بزر گ و درخشانی را دید که باو نزديك 
می‌شود. اول خبال کرد عوضی می‌سد و لی و اقعا 
ستاره داشت باو نزدبك ميشد. بعد از چند دقیقه 
ستاره آنقدر باو نزدیك شد که او می‌توانست ۲نرا 
بگیرد . ستاره باو لبخند زد و از او پرسید : 

- چرا گریه میکنی ؟ تو جوجه قشنگ ومهربانی 
هستی ء در اين موقم شب باید درخانه‌ات خوایده 
باشی. ۳ یدر و مادرت می‌دانند که تو از خانه 
یرون آمده‌ای ؟ جوجه بز رگ گفت : 

- نه آنها و نه هیحکس دیگر نمیداند که من 
رفته‌ام و بعد سرگذشتش را برای ستاره گفت . 
گفت که در دهکده‌اش هیچ دوستی ندارد و تسام 
جوجه‌های همسن او خیلی از او کوچکتر هستند 
ستاره باو گفت : 

- تو جائی را نداری و کسی را نمیشناسی 
از کجا معلوم است که در جای دیگر خوشبخت و 
راشی باشی ؟ ولی اگر بامن بان پیاثی و پیش 
ستاره‌ها زندگی کنی همه ترا دوست خواهیم داشت 
و هیچکس ترا اذت نمیکند. در سرزمین ما همه 


کیهان بچه‌ها 








تانکدیگر دوست هستند: 

ستاره‌مدت‌زبادی باجوجه‌صحبت کرد و]خر گفت: 

۱ - همین الأن همراه من ببا چون اگر صبح‌شود 
و نور خورشید بتابد ممکن است راهم را گم کنم. 
جوجه بزرگه قبول کرد و پرسید که چطور می‌شود 
با سمان رفت؟ ستاره گفت: تو که بال داری بسرعت 
پرواز کن و همراه من بیا در سرزمین ما بتو خوش 
می‌گذرد و ما دوستان خوبی برای تو خواهيم‌بود. 
ره که بان قدر زبا اضف شمان ناما 
پراز ستاره بود ستاره‌های درخشان از دیدن حوحه 
بز رگ تعجب می‌گردند و می‌پرسیدند: 

- این کیست ؟ آبا مهمان تازه سرزمین ماست؟ 
و ستاره‌ای که او را اسمان آورده نود درحالی که 
بالا میرفت ماجرا را برای ستاره‌های دیگر تعربف 
هی گر3. ستاره‌ها دلشان برای حوحه درو خت و 
گفتند تو مهمان عزیز ما هستی هميشه اینجا بسان 


واز زندگی آدم‌ها و حوانات رای ما تعرریف کن 4 
کم کم به‌بالای آسمان میرسیدند . ستاره‌ای که 
دوست جوجه بز رگ بود جلو میرفتوجوجه‌بدنبالش 
دال میزد. او خسته شده ود ولی منتاووا کفنت:د 
راه کمی مانده تا شهر من برسیم. 
از دور حلقه‌های نورانی در آسمان دده‌مشد. 
ساره گفت : نجا سرزمین من است و تمام‌دورادور 
آنرا حلقه‌های نور فراگرفته در شهر ما هرستاره يك 
خانه دارد . در شهر ما هیچوقت چراغ روشن‌نمسشود 
حون هبه خانه‌ها نورانی است. ولی صبح‌که میشود 
و آفتاب درمی‌آید ما مجبوریم بخوایيم چون دیگر 
چشممال جاثی را نمی‌بیند ! برای همین هم هست که 
شما در روی زمین هیجوقت روزها ما را نمی‌بینید. 
کمک نزديك شهر میرسیدند حلقه نورانی‌کمی 
از هم باز شد و ستاره همراه جوجه وارد شهر شد 
چه شهر زیاثی بود » از هرخانه نور خوشرنگی 
به پیرود می‌تایید. ۱ 





۳ 





با نکد نگر دوست هستد: 
ستاره‌مدت‌زیادی‌باجوجه‌صحبت‌کرد وآخرگفت: 
- همین ان همراه من بیا چون.اگر صبح‌شود 
و نور خورشید بتابد ممکن است راهم را گم کنم. 
جوجه بزر گ قبول کرد و پرسید که چطور می‌شود 
بسمان رفت؟ ستاره گفت: تو که بال داری بسرعت 
پروازکن و همراه من بیا در سرزمین ما بتو خوش 
می‌گذرد و ما دوستان خوبی برای تو خواهيم‌بود. 
حوجه بزر لگ بالزنان با سمان رفت. هیجوقت فکر 
ند که اسان (قر تسا باشد. اسان ساه و 
براز ستاره بود ستاره‌های درخشان از دیدن حوحه 
بز رگ تعجب می‌کردند و می‌پرسیدند: 
- این کیست ؟ ۲یا مهمان تازه سرزمین ماست؟ 
و ستاره‌ای که او را بأسمان آورده بود درحالی‌که 
بالا میرفت ماجرا را برای ستاره‌های دیگر تعریف 
ی گر 3 سناره‌ها دلشان برای حوحه بو رگد سوخت و 
گفتند تو مهمان عزیز ما هستی همیشه اینجا بمان 





واز زندگی آدم‌ها و حوانات برای ما تعر یف کن .. 

کم کم به‌بالای نان مبرسبد ثك ستاره‌ای که 
دوست جوجه بز رگ بود جلو میرفتوجوجه‌بدنبالش 
دال مىزد. او خسته شده نود ولی ستاره گفت : 

راه کمی مانده تا بشهر من برسیم. 

از دور حلقه‌های نورانی در آسشمان ددددمنشد, 
ستاره گفت : آ"نجا سرزمین من است و تمام‌دورادور 
آنرا حلقه‌های نور فراگرفته در شهر ما هرستاره يك 
خانه دارد ۳ در شهر ما هیجوفت چراغ روشن نمسشود 
و آفتاب درمی‌آید ما مجبوریم بخواييم چون دیگر 
چشممان جائی را نمی‌بیند ! برای همین هم هست که 
شما در زوی زمین هیجوقت روزها ما را نمی‌منشد. 

کم کم تزديك شهر میرسیدند حلقه نورانی‌کمی 
از هم باز شد و ستاره همراه حوحه وارد شهر شد 
چه شهر زیائی بود » از هرخانه نور خوشرنگی 
به بیرون می‌تایید. 





سال چهار هم 


ف‌ 


. ستاره‌ها همه فهمیدندکه‌مهمانی بشهرشان‌آمده» 
ولی این مهمان که بود ؟ آخر هیچکس نمی‌توانست 
شهر آنها راه بیدا کند. 
5 هسبه‌ستازه‌ها از خانه‌مان نون آمدند و بسا 
نعحب حوحه اد کش نگاه می کردانننتا و از ستاره 
می‌پرسیدند جرا او را شهر ما آورده‌ای ؟ ستاره 
سرگذشت جوجه را برای همشهربانش تعریف کرد 
و گفت که او ازان بمعد بیش ما زندگی خواهدکرد. 

سناره‌ها از حوحه بزر گك خوششان آمده نود. 
کم کم صبح میشد و ستاره‌ها خوابشان گرفته بود 
جوجه‌هم که تمام شب نخواییده بود بخانه ستاره 
دوستش رفت. داخل خانه خبلی عحب ود تحای 
دیوار دور آن را حلقه نور فراگرفته و زمینش هم 
از ار سبار نازکی درست شده بود. 

وقتی جوجه بز رگ از خواب بیدار شد دید که 
آدومرتبه هوا تاربك شده ۱. حندی که در آن شهر 
زندگی کرد باتمام ستاره‌ها دوست شد . شب‌ها 
می‌توانست از شهر بیرون بیاید و با ستاره‌های‌دیگر 
گردش کند . حتی تا نزدیکی زمین برسد. 

حوحه زرگد کم کم می‌فهسد که ستاره‌ها 
می‌توانند کارهائی انحام دهند که هیچکس نمیتواند 
از آرزوهای آنها و برآورده‌کنند.السته] نها رزوهای 
مردمان خوب و مهران را برآورده می‌کردند. 

ستاوه‌ها: بعضی شنها براه می‌افتادند و تاتردنکی 
زمین میآمدند و اگر احساس می‌کردند کسی‌درحائی 
غمگین است با بچیزی احتیاج‌دارد باو کمك‌میکردند. 

نکش که جوحه بزرگ با دوتا از ستاره‌ها 
تا نزددك زمین آمده ود از دور خانه صاحب خودرا 
که همان بیرمرد نود دید » از خانه او صدای گربه 
بگوش میرسیدپیرمردبیچاره گربه‌می‌کردو غمگین‌بود. 

جوجه وقتی خوب دقت کرد پدر ومادرش را 
ندید و شنیدکه پیرمرد باخودش می‌گوید : 

- آخر من بدون مرغ‌وخروسم چه کنم ؟ آنها 
دروز مردند و حوحه‌شان هم مدنی بیش رفت من 
چم در تم مغ نامک شم دی 
مریض هم هستم و نمی‌توانم کا 

حوحه فهمید که پدر ی مرده‌اند و 

غصه‌دار شد » او نمیدانست چطور به پیرمرد كمك 
کند . به‌ستاره‌هاثی که همراهش بودند گفت : 





۳ 








- این پیرد صاحب من بود من اوراخیلی‌دوست 
دارمعفتن لوچك بودم او یمن غذا میداد و برایمآب 
و دانه می‌آورد حگونه می‌تو ام او را شاد کنم؟ 

ستاره‌ها گفتند : ناراحت‌نباش ما حیزی او 
مهم که شین خرهاش کته آ نها -فستهان ۲۳۸ 
بطرف خانه ببرمرددراز کردندوجیزی زیرلب گفتند... 
بعد بجوجه گفتند : 

ت_ سا بروم 3 کارما درانحا تمام‌شد 3 فر دا 
صبح وقتی او از خواب بیدار شود می‌بینیدحیاطش 
پر از مرغ و جوجه است و دیگر غصه نمیخورد . 
جوجه خیلی از آنها تشکر کرد و باهم بجای دیگری 
ز کتک درنکی از خانه‌های دهکده زن و شوهر 
مهربانی زندگی ی بچه نداشتند وقتی‌جوجه 
سر‌گذشت آنها را برای‌ستاره‌هاگفت‌ستاره‌ها گفتند: 
متار شوب ما کری ینم که ابا رای بسر 
قشنگ اهوشی شوند و د ستشان را طرف خانه 
آنها دراز کردند و زیرلب آهسته دعائی خواندند .. 

ستاره‌ها گفتند : ما دهکده ترا نشناختيم 
تب بمردم بیچاره و محتاج آن کمك‌ميکرديم 

نگو دنگر چه ی اج باق و" 

ی 

- در هسایگی خانه صاحب من پیرزنی زندگی 
می‌کند که بسیار فقیر است و هیچکس را هم ندارد 
دلم میخواهد کمی پول باو بدهيم او نیکوکار و 
مهربان است و باوجود این که فقیر است همیشه‌برای 
من دانه می‌آورد و مثل دیگران مرا نمبراند » حتی 
از صاحب من خواسته بود که مرا باو بدهد و خودش 
بزرگم کند و نگذارد مرغ و جوحه‌های دیگر مرا 
ات یاه 

ستاره‌ها کفتند : 

- بسیار خوب » ما کاری ميکنيم که فردا وقتی 
از خواب بیدار شود بك کیسه پراز پول در حیاط 
خانه‌اش بیدا کند. 

جوحه این ترتیب همه افراد محتاج دهکده 
کنا و کت 

فردا شب وفتی دومرتبه پسراغ‌دهکده ۱ 
1 7 

خر ان استت 

پسر ی زن وشوهر را هم دیدء] نهاهم 
شاد بودند و بیرزن هساه هم درحالیکه نشسته 





۱ ستاره‌ها همه فهمید ند که‌مهما نی شهرشان آمده» 
ولی این مهمان که بود ؟ آغر هیچکس نمی‌توانست 
دشهر آنها راه بیدا کند, 
همه ستاره‌ها از خانه‌شان ببرون آمدند و با 
تعجب بجوجه بزرگ نگاه می‌کردند و از ستاره 
می‌بر سبد ند جرا او و دشهر ما آورده‌ای 1 ستاره 
سررگذشت جوجه را برای همشهرانش تعریف کرد 
و گفت که او ازاین بعد پیش ما زندگی خواهدکرد. 
ستاره‌ها از حوحه بز رگ خوششان آمده نود. 
کم‌کم صبح میشد و ستاره‌ها خوابشان گرفته بود 
جوجه‌هم که تمام شب نخواییده بود بخانه ستاره 
دوستش رفت. داخل خانه خبلی عحب ود ححای 
دبوار دور آن را حلقه نور فراگرفته و زمینش هم 
از ار سیار نازکی درست شده بود. 
وقتی جوجه بزر که از خواب بیدار شد دیدکه 
آدومرتبه هوا تارت شده !. جندی که در آن شهر 
آزندگی کرد باتما ستاره‌ها دوست شد . شب‌ها 
می‌توانست از شهر برون باند و با ستاره‌های‌دیگر 
گردش کند . حتی تا نزدیکی زمین برسد. 
خی که ک ری کیهاو رود 
می‌توانند کارهاثی انحام دهند که هیچکس نمیتواند 
از آرزوهای آنها را برآورده‌کنند.التهآ نهاارزوهای 
مردمان خوب و مهربان را برآورده می‌کردند. 
ستاره‌ها بعضی شنها بر اه می‌افتاد ند و تانزدنکی 
زمین میآمدند و اگر احساس می‌کردند کسی‌درحائی 
غمگین است ت با بچیزی احتیاج‌دارد باو کمك‌مسکردند. 
بکشب که جوحه بزرگذ با دوتا از ستاره‌ها 
تا نزدیك زمین آمده بود از دور خانه صاحب خودرا 
که همان بیرمرد بود دید » از خانه او صدای گربه 
بگوش میرسیدپیرمردبیچاره گربه‌میکردو غمگین بود. 
جوجه وقتی خوب دقت کرد پدر ومادرش را 
ندید و شنیدکه پیرمرد باخودش می‌گوید : 
آخر من بدون مرغ‌وخروسم چه کنم ؟ آنها 
دیروز مردند و جوجه‌شان هم مدنی یش رفت من 
چه کم در تم مرغ ددع که مروشم دی 
مریض هم هستم و نمی‌توانم 5 
حوحه فهمید که پدر ۳ مرده‌اند و 
غصه‌دار شد ء او تمسدانست حطور به ببرمرد كمك 
کند . به‌ستاره‌هاتی که همراهش بودند گفت : 


۳۳ 





- ابن پیرد صاحب من بود من اوراخیلی‌دوست 
دارم وقتی کوحك بودم او دمن غدا میداد و برایمآب 
و دانه می‌آورد چگونه می‌توانم او را شاد کنم؟ 

ستاره‌ها گفتند : ناراحت‌نباش ما حیزی او 
دهم که خیلی خوشلش کن آنها دستشان را 
بطرف خانه پیرمرددراز کردندوچیزی زیرلب گفتند.. 
بعد بجوجه گفتند : 

" سا روم 6 کارما دراینحا تمام‌شد : فردا 
صبح وفتی او از خواب بیدار شود می‌منیدحیاطش 
پر از مرغ و جوجه است و دیگر غصه نمیخورد . 
جوجه خیلی از آنها تشکر کرد و باهم بجای دیگری 
رفتند. دریکی از خانه‌های دهکده زن و شوهر 
مهردانی زندگی می‌کردند که بحه نداشتند وقتی‌جوحه 
سررگذشت آنها را رای‌ستاره‌ها گفت‌ستاره‌ها گفتند: 
بر وب ها کاريامی نع ۱۱۱۸۱۲۰۲ رای بسر 
قشنگ باهوشی شوند و دستشا مشان را بطرف خانه 
آنها دراز کردند و زرلب آهسته دعائی خواندند .. 

ستاره‌ها گفتند : ما دهکده ترا مشناختيم 
9 بسردم بیچاره و محتاج آن کمك‌ميکرديم 

نگو دنگر چه و و 

و 

- در هسایگی خانه صاحب من پیرزنی زندگی 
می‌کند که بسیار فقیر است و هیچکس را هم ندارد 
دلم میخواهد کمی پول باو بدهیم او نیکوکار و 
مهربان است و باوجود این که فقیر است همیشه‌برای 
من دانه می‌آورد و مثل دیگران مرا نمیراند » حتی 
از صاحب من خواسته بود که مرا باو بدهد و خودش 
بزرگم کند و نگذارد مرغ و جوجه‌های دیگر مرا 
اون کریگ: 

ستاره‌ها گفتند : 

- بسیار خوب » ما کاری ميکنيم که فردا وقتی 
از خواب بیدار شود يث کیسه پراز پول در حیاط 
خانه‌اش بیدا کند. 

حوحه بان ترتب همه افراد محتاج دهکده 
كمك کرد . 

فردا شب وقتی دومرتبه ۱9 
1 7 
خوشحال است 

پسر و زن وشوهر را هم دیده] نهاهم 
شاد بودند و پیرزن هسایه هم درحالیکه نشسته 


بود و پول‌هاش را میشرد بسیار خوشحال بود. 

جندی که از ماندن او در شهر ستاره‌ها گذشت 
پکروز جوجه بآن‌ها گفت : 

- من دیگر باید بسرزمین خودم باز گردم ء دلم 
برای همه تنگ شده حتی برای مرغ و جوجه‌هائ ی که 
موااذیت می‌کردند. ستاره‌ها از او قول گرفتندکننه 
گاهگاهی پیش آنها بياید. واگر کسی بکمت احتیاج 
داشت بگودد تا ستاره‌ها کاری برایش انجام دهند. 

هبه ستاره‌ها هنگام رفتن او گربه می‌کردند 
چون درآن مدت خبلی باو انس گرفته و دوستش 
داشتند . جوحه گفت : 

- من که ستاره نیستم و نمی‌توانم برای‌هميشه 
پیش شما زندگی کنم من مال زمین و موجوداتی 
مثل خودم هستم و باید در بین آن‌ها باشم. 

ستاره‌ها برای او آرزوی خوشبختی کردند و 
دوستانش تا نزدنکی زمین همراه او آمدند » آنشب 
از همیشه تزا تیان شم بوی یر 

جوجه آهسته و بالیزنان پائین آند تا بسه 
دهکده‌اش رسید. نزديك صبح بود و مرغ و جوجه 
و خروسها تازه از خواب بیدار شده بودند هوا هنوز 
کاملا روشن نشده بود » وقتی بخانه صاحبش رسبد 
مرغ و خروسها باتعجب او را نگاه‌کردندو ازبکدیگر 
وف 

- این دیگر چه نوع حیوانی است ؟ شبیه 
جوجه مرغ است ولی پس چرا اینقدر بز رگ است ؟ 

از او پرسبدند : تو که هستی ؟ 

جوجه سر گذشت خودش را برای آن‌ها گفت 
و تعریف کردکه حگونه‌به کمك‌ستاره‌ها توانسته‌آن‌ها 
را بمنزل پیرمرد بباورد . مرغ و خروسها گفتند : 

در اینجا بما خوش میگدرد پیرمرد خیلی ازما 
مواظبت می‌کند و پیرزن هسایه 
دارد و یشتر وقتها برایمان دانه می‌آورد. 

وقتی پیرمرد از خواب ببدار شد و جوحه 
بزرگش را دید از شدت خوشحالی او را بوسید و 
خی 

- تو کجا بودی ؟ چرا رفتی ؟ من ترا خیلی 
دوست دارم بدر و مادر تو مرده‌اند ولی ایحا براز 
مرغ و خروس است و تو می‌توانی در میان آنها 
زندگی کنی. 





انحام‌داده. ببرمرد وفنی فهمبد جوجه سب شده که 
آن مرغ‌وخروسهای زیاد را ستاره‌ها برایش بفرستند 
رای یکی کج . همان روز تمام مردم دهکده 
فهمیدند این جوجه بزرگ بوده که بانها كمك 
می‌کرده است . جوجه روز بروز بزرگذنسر می‌شد 
حتی از غازها هم بزرگتر شده بود ولی دیگر مردم 
و مرغ و خروس‌ها او را مسخره‌نمی‌کردند ودوستش 
داصنتای حون فهسده نود ند که او حقدر مهردان 
است ... 

از آن ببعد هروقت از دور هیکل بز ر گٌ‌جوجه 
را میدیدند پهلوش میآمدند و بامهربانی با او رفتار 
هی کردند. اذادتر همه او را دوست داشتند. یایان 


قابل توحه دانش آموزان 
کلاس بنحم ابتدائی 


آموزشگاه لوح زرین در تعطبلات تابستان کلاس ,فشرده: بر ای 





شثم تشکیل داده است که دانش‌آموزان کلاس پنجم که معدل آنها از 
6 بیشتر باشد می‌توانند در آن شر کت نمایند و برای امتحان بهایی 
کلاس ششم در شهر بور 44 آماده شوند . کلاس جدیدی نیز ازهاتیر 
شروع بکار خواهد کرد : شهربه بشرط قبول شدن در امتحان نهایی 
دریافت مي‌شود . 
وقت ثبت نام ۸ الی ۵ر۱۲ صبح 

ساعت تشکیل کلاس ۵ر۷ الی ۵ر۱۲ صبح 

آدرس : امیر آباد شمالی - بعد از پمپ بنزین - کوچه زمرد 
شماره ۳۳ محل دبستان لوح‌زرین - تلفن ۷۳۰۸۳۰ 


فرخ افراسیابی شاگره اول فریدون افر اسیابی شاگرد 
کلاس اول دبستان اول کلاس دوم دبستان 
کوزه گری کنگان کوزه گری کنگان 
با معدل ۱۵۱۸ با معدل ۱۸۷۹ 








۳۳ 








بود و یول‌هاش را میشمرد سیار خوشحال بود. 
جندی که از ماندن او در شهر ستاره‌ها گذشت 

ی باز گردم » دلم 
برای همه تنگ شده حتی برای مرغ و جوجه‌هائی‌که 
۳ ان چرس ستاره‌ها از او و 

هبه ستاره‌ها [ هگا رفتن مك ۶ 
چون درآن مدت خبلی باو انس گرفته و دوستش 
امین ۳۳۲ حوحه گفت : 

- من که ستاره نیستم و نمی‌توانم برای‌همیشه 
پیش شما زندگی کنم من مال زمین و موجوداتی 
ی ی ی باشم . 

نت برای او آرزوی ی ارس 
رن ار هم ور یر 33 ۱:۱ 

حوجه آهسته و ال‌زنان بائین آمد تا ه 
دهکده‌اش رسید. زديك صبح بود و مرغ و جوجه 
و خروسها تازه از خواب بیدار شده بودند هوا هنوز 
کاملا روشن نشده بود » وقتی بخانه صاحبش رسید 
پرسیدند : 

- این دیگر چه نوع حیوانی است ؟ شبیه 

1 ری توب ۱۵ 
۱ توانستهآن‌ها 
را بمنزل پیرمرد بیاورد . مرغ و خروسها گفتند : 

در اینجا بما خوش میگذرد پیرمرد خیلی ازما 
مواظت می‌کند و بیرزن همسانه 
دارد و سشتر وقتها برانمان دانه می‌آورد. 

وقتی پیرمرد از خواب بیدار شد و جوجه 
بزر گش را دید از شدت خوشحالی او را بوسید و 
رت 

تو کحا بودی ؟ جرا رفتی ؟ من ترا < 

تو کجا بودی ؟ چرا رفتی ؟ من ترا خیلی 

دوست دارم بدر و مادر تو مرده‌اند ولی انحا براز 
مرغ و خروس است و تو می‌توانی در میان آنها 
رد کر کین 

جوجه باو گفت که کجا رفته و چه کارهائی 


هفتم تیر ماه ,4۵ 








انحام‌داده. ببرمرد وقتی فهمید جوجه سب شده که 
آن مرغ‌وخروسهای زباد را ستاره‌ها برایش بفرستند 
از او تشکر کرد . همان روز تمام مردم دهکده 
فهمیدند این جوجه بزرگ بوده که بانها كمك 
می‌کرده است . جوجه روز بروز بز رگذتسر می‌شد 
حتی از غازها هم و کتن شده ود ولی دیگر مردم 
و مرغ و خروس‌ها او را مسخره‌نمی‌کردند ودوستش 
یط ۳ حول فهمده نود ند که او جقدر مهردان 
ات ابر 

از آن ببعد هروقت از دور هیکل بزرآذجوجه 
را میدیدند پهلوش میآمدند و بامهربانی با او رفتار 
می کردند. ددگر همه او را دوست داشتند. بایان 


قابل توحه دانش آموزان 
کلاس پنجم ابتدائی 


آموزشگاه لوح زرین در تعطیلات تابستان کلاس .فشرده برای 
ششم تشکیل داده است که دانش آموزان کلاس پنجم که معدل آنها از 
۱ بیشتر باشد می‌توانند در آن شر کت نمایند و برای امتحان هایی 
کلاس ششم در شهربور 4۵ آماده شوند . کلاس جدیدی نیز ازهاتیر 
شروع بکار خواهدکرد : شهریه بشرط قبول شن در امتحان نهایی 
دربافت می‌شود ‏ 

ساعت تشک سس ۵ر۷ الی ور ٩۱۲‏ صبح 

آدرس : امیر آباد شمالی - بعد از پمپ بنزین - کوچه زمرد 
شماره ۳ محل دستان لوح‌زرین ب تلفن ۰ ۳۰۸۲ 


فرخ افر اسبابی شاگرد اول فربدون افر اسیابی شاگرد 


کلاس اول دبستان 
کوزهگری کنگان 
با معدل ۱۵۹۱۸ 


اول کلاس دوم دبستان 
کوزه کری کنئان 
با معدل ۱۸۷۵ 








۳۳ 
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آقای محمدرضا دستجردی سب 
اهواز ب 

جایزه شما را بهمان نشانی 
که قبلا نوشته بودید فرستادیم 
و متاسقانه برگشت. هم نخیده 
است که به آدرس حد ددشما 
ارسال داریم. امید است‌دفعه 
های بعد نیز برنده شوید تا 
از حابزه‌های کیهان بچه‌ما 
نهر همند شو ند. 
آقای شهر ام وزبری تب 
بندرعباس بت 

همانطور که متوحه شده‌اید 
سعی, کرده‌ام در دوره جدید 
محله همه هفته مطالب و 
دانستنیهای علمی‌داشته‌باشيم » 
امید است به‌اینطریق رضایت 
کامل شما و سار دوستداران 
مطالب علمی را جلب کرده 


باشیخ .. 
آقای ناصر عقیلی س 
تهران س 


بازهم نقاشی کنید تانقاشی 
شما بهتر شود و ما بتوانیم 
بنام خودتان در صفحه همبای 
هنر و کار بچه‌ها چاپ کنیم: 
دوشیزه فرزانه معظمی ب 
شهسوار ب 
از لطف و صمیمیت شم 
متشکرم و برابتان آرزوی 
آقا با دوشیزه م‌الف 

شما هم میتوانید رای 
صفحه‌های هنر و کار بچه‌ها 
مطلب یا نقاشی بفرستید > 
درصورتیکه خوب و مناسب 
باشد چاپ خواهیم کرد. 
آقای سید احمد طاهربود س 
ساری ب 

بهتر است باکوشش‌ومطالعه 
مطالب‌بهتر ی‌بفر ستیدسعی کنید 
مطالبی ارسال دارید که برای 
بچه‌ها قابل فهم و درباشد» 
متشکر بم. 
آقای حواد سلطانی ب 
رازب 


آقای ارسلان نظامآبادی ب 


تهرآن ب 

محله شماره ۸۷" موحبود 
استا. 
آقای علیرضا: حیاتی فلاح - 
تهرآن ت‌ 


کارما برروی اصول و بانظم 
و ترتیب خاصی‌است‌و نوشته‌ها 
و مطالبی که از تهران و 
باشد پس از تصحیح بچاپ 
میرسد ۰ شما هم اگر نوشته 
های خوبی فرستاده بودیدچاپ 
میکرد م۰ برای ما تمام بچه‌های 
ابران عز نز و گراهی هستند و 
برای بچه‌تهرانی با شهرستانی 
فرقی قائل نیستیم و ازهرکجا 
نوشته و مطلب خوبی برسد 


ها انیم 


آقای محمد عرفانی حباری ب 
تهران ب 

محله کیان بچه‌ها را 
بچه‌هائی از ۸ نا 1۸ سال 
میخوانند و ما ناجارم برای 
تمام اين‌ بچه‌ها مطلب واختعه 
باشیم شماهم‌اگر کوچکتربودید 


برده‌اید خوشتان مبآمد. 


بازهم بکارخود ادامه‌دهید» 
امیدوارم در آننده از هت 
شعرهای زبباتروبهتری‌بخوانيم 
و درصورتیکه مناسپب باشد 
جاپ کنیم. اک دوستان شمسا 


3 








مایل باشند خودشان به‌تنهالی 
با رعایت نوبت چاپ خواهیم 


خرع‌آباد ‌ 
بهمان "درس که در محله‌نو شته 
بودید مکاتبه‌کنید » البته بهتر 
است نشانی‌را به‌لاتین بنو سید. 
دوشیزه مرضیه پالیزبان ب 
هرروز عصر وقت ایس 
بد فتر مجله‌کیهان‌بچه‌ها مراجعه 
نك و حایزه‌تان را در بافت 
دار بد. 


دوشیزه سید مرضیه‌می رگذار 
لنگرود س 

بهتر است محجله‌را ازنمانندگی 
کیهان دد شهر خودتان تهیه 
کنید چون برای‌ما ممکن نیست 
که قبل از روز انتشاد مجله‌را 
در اختیار وا قرار دهیم . 


آقای علیرضا انصاری ب 
لاهیجان س ۱ 








محله شماره 0۰ مو خودئیست 
اگر مجله دیکری لازم دارید | 
برابتان بفر ستیم. : 

از بجه‌های عزیزی که تقاضای 
محله دوره حدسد می‌کنند 
معذرت میخواهیم چون هرچه 
زیادتر چاپ مي‌کنيم بازمم 
برگشت نمیشود که بتوانیم 
برای تقاضاکنندگان بفرستیم . 


البته ما بازهم بیشتر چساپ 
می‌کنيم و شما هم برای اینکه 
ناراحت.: نشوبد زودنر از 
روزنامه‌فروش نزدیکتان بگیر بد 








ن 
"۳ ۳ 


۱۳۳ 


۳۳ 


ی ن‌ 


صاحب کیهان : دکتر مصطفی مصباح‌زاده 
مدیرکیهان : عبدالرحمن فرآمرزی 
صاحب امتیاز کیهان بچه‌ها : جعفر بدیعی 
مدیرکیهان بچه‌ها : عباس یمینی شریف 
بای خیابان فردوسی 
تلفن .۲۱۰۲۵۱ فرعی 1۵" 
سال چهاردهم-‌شماره۱۹۲ 
بها ه ربال - چاپ کیهان 


مخترع رادیسو مارکونی 
اتالیاتی بوده است. 
آقای یحیی مجاب ب 

از ابنکه به خوانندگان‌مجله 
کیهان بچه‌ها بیوسته‌اد 
خوشحاليم و امیدوارم با 
مطالعه شماره‌های حدبددکیهان 
بچه‌ها بیش از پیش راضی و 
خوشحال شوبد. 
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آقای محمدزضا دستجردی - 
اهواز تب 

جایزه شما را بهمان نشانی 
که قبلا نوشته بودید فرستادم 
و متاسفانه بر گشت هم نشد ه 
است که به آدرس جد بدشما 
ارسال دار نم. امید است‌دفعه 
های بعد نیز برنده شوید تا 
از حابزه‌های کیهان بچه‌هما 
هر امش و ند 
آقای شهرام وزیری تب 
بندرعباس ب 

همانطور که متوحه شده‌اید 
سعمی کردهام در دوره جدید 
دانستنیهای علمی‌داشته‌باشیم » 
امید است به‌اننطر بق رضات 
کامل شما و سار دوستداران 


شما بهتر شود و ما بتوانیم 
بنام خودتان در صفحه مای 
هثر و کار بچه‌ها چاپ کنیم. 
دوشیزه فرزانه معظمی تب 
شهسوار بت 
از لطف و صمیمیت شم 
متشکرم و برایتان آرزوی 
آقا يا دوشیزه م‌الف 

شما هم میتوانید رای 
صفحه‌های هتر و کار بچه‌ها 
مطلب یا نقاشی بفرستید » 
درصورتیکه خوب و مناسپ 
باشد چاپ خواهيم کرد. 
آقای سید احمد طاهربود تس 
ساری سب 

بهتر است باکوشش‌ومطالعه 
مطالب بهتر ی بفر ستیدسع یکنید 
مطالبی ارسال دارید که برای 
بچه‌ها قابل نهم و درلباشد» 
متشکر م۰ 
آقای حواد سلطانی ب 
شیرا ب 

مخترع رادیو مارکونسی 
اتالبائی بوده است. 
آقای یحیی مچاب س 
توالت 

از اینکه به خوانندگان‌مجله 
کیان تجاسا پیوست سس 
خوشحاليم و امیدوارم بسا 
مطالعه شماره‌های جدیدکیهان 
بچه‌ها بیش از پیش راضی و 
خوشحال شوبد. 


آقای ارسلان نظام‌آبادگ تب 
تهران ب 

محله شماره 1۸۷ موجود 
است. 
آقای علیرضا حیاتی فلاح - 
تهران ب 

کارما برروی اصول و بانظم 
و ترتیب خاصی‌است و نوشته‌ها 
و مطالبی که از تهران و 
مطالعه میشود و آنها که خوب 
باشد پس از تصحیح بچاپ 
میرسد . شما هم اگر نوشته 
های خوبی فرستاده بودیدچاپ 
میکردیم. برای ما تمام بچه‌های 
ابران عزیز و گرامی هستندو 
برای بچه‌تهرانی با شهرستانی 
فرقی قائل نیستیم و ازهرکجا 
نوشته و مطلب خوبی برسد 


آقای محمه عرفانی جبادی تس 
تهران ب 

محله کیان بچه‌ها را 
بچه‌مائی از ۸ تا ۱۸ سال 
میخوانند و ما ناجارم برای 
تمام این‌بچه‌ها مطلب داشته 
باشیم شماهماگر کوچکتربودید 
از آن سری داستان که اسم 
برده‌اید خوشتان میامد. 


آقای بولاد صوفی ژاده ب 
شاه یستاه ت‌- ۱ 

بازهم بکارخود ادامه‌دهید» 
امیدواریم در آننده از شمسا 
شمرهای زبیاتروبهتری‌بخوانيم 
و درصورتیکه مناسب باشد 


مایل باشند خودشان به‌تنهائی 
عکسی خواهند فرستاد و ماهم 
با رعایت نوبت چاپ خواهیم 
کرد. 
آقای اردشیرنوشین ت‌ 
خرم‌آباد تب 
بهمان آدرس که در محله‌نوشته 
بودید مکاتبه‌کنید » البته بهتر 
است نشانی‌را به‌لاتین‌بئو سید. 
دوشیزه مرضیه پالیزبان - 
تهران س 

هرروز عصر وقت دارند 
بد فتر مجله‌کیهان‌بچه‌ها مراجمعه 
کنید و جازه‌تان را دریافت 
دار ند 


دوشیزه سید مرضیه‌می رگذار 
لنگرود تب 

کیهان درد شهر خودتان تهیه 
کنید چون برای‌ما ممکن نیست 
که قبل از روز انتشار مجله‌را 
در اختیار شما قراد دهم . 


آقای علیرضا انصاری ب 
لاهیجان س 

مجله شماره .)۵ موخودنیست | 
اگر مجله دیگری لازم هدید | 
برایتان بفر ستیم . 

از بجه‌های عزیزی که تقاضای 
محله دوره جد نله می‌کنند 
معذرت میخوآهيم جون هرجه 
زیادتر چاپ می‌کنيم بازهمم 
برگشت نمیشود که بتوانیم 
برای تقاضاکنندگان بفرستیم . 
البته ما بازهم بیشتر جاپ 
ناراحت شود زودتر از 
روزنامه فروش نزدیکتان بگیرید 


صاحب کیهان : دکتر مصطنی مصاح‌زاده 
مدیرکیهان : عبدالرحمن فرآمرزی 
صاحب امتیاز کیهان بچه‌ها : جعفر بدیعی 
مدیرکیهان بچه‌ها : عباس یمینی شریف 
سای خیابان فردوسی 
تلفن ۲۱۰۲۵۱ فرعی 1۵" 
سال چهاردهم‌شماره۹۳٩۹‏ 
بها ه ربال - چاپ کیهان 





کیهان بچه‌ها 


0 


سا سا ان ات ی سس نت شرت یی نت ی شد کیت اایتییتت ی ی ات ی ی ی ی ی اب تا ات ی ات تا ی ای اف نت کی و کت ی تن ات ات ی ات ی ات 








بعد از موفقیت فیلم 
هانی جون ( عملیات 
آقاموشه» بارديگريك 
فیلم کمدی شیرین و 
پرحادثه از مبارزات 
و برخورد های («تاع» 
گرب خوشمزه و 
((حسری») مس موش 
شیطان و با نمك‌تقدیم 
کودکان » نوحوانان و 
تمام افراد خانواده 
مینماید . 


5 2 


به دوستان وآشنایان 
خود بگوئید موش و 
گربه‌محبوب شما در 
فیلم جدیدشان غوغا 


وف 











بعد از موفقیت فیلم 
هائی جون (« عملیات 
آقاموشه» بارديگريك 
فیلم کمدی شیرین و 
پرحادثه از مبارزات 
و برخورد های («تاع)» 
گرب خوشمزه و 
«(جری» - موش 
شیطان و با نمك‌تقدیم 
کودکان » نوحوانان و 
تمام افسراد خانواده 
مینماید . 


2 2 


به دوستان و آشنایان 
خود بکوئید موش و 
گربه‌محبوب شما در 
فیلم جدیدشان غوغا 
ِ ۳41 ۴ 


هو 


سال چهاردهم 








محصول کمپانی مترو گلدوین‌مایر 








۳۵ 
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تیامهای اسر ار آمیز 


داستان دوم 


همه بچه‌ها سعی داشتند از یکدیگر جلو بیفتند و حتی 
پسربچه کودکستان هم خودش را از يك پستانك محروم کرد 
و قیمت آن را که بیست فرانك بود برای این منظور داد. 
دومينيك » صندوقدار » همه را جمع کرد و مجموعا ۳۹۸۲ 
فر انك بول داشتند » ۲۳۲ فرانك بیش‌از احتیاج ! 

با دویست فرانك از مغازه خانم پرنل يك گرددن‌بند 
قرمز با میخهای طلائی رنگ و يك‌تسمه خربدند و باسی‌ودو 
ف رانك بافیمانده چهارتا شکولات تهیه کردند و برای بچه 
کود کستانی بر دند. 

آن روز بعد از ظهر بچه‌ها دستجمعی بطرف کوچه 
کور تامبر » خانه آقای بون راه افتادند تا سک را تحوبل 
بگیر ند » هنگامیکه از جلو مرد نایبنا عبور کردند بانگله» 
مخصوصی او را ورانداز کردند و اگر مرد ابینا میتوانست 
نگاه آنها را سیندمیفهمی دکه‌بچه‌ها نقشه‌ای‌بر ای او کشیده‌اند. 

ببست دقیثه بعد بچه‌ها سک را در اختیار داشتند. 
وازهمه جالب‌تر ابنکه مرد زارع از قبول سه‌ه زار وهفتصد 
و بنجاه فرانك خودداری کرد و حنی دوبست‌وبنجاه فرانکی 
را که دومینياك ب‌عنو ان بیعانه باو داده بود پس داد و گفت» 
آنرا بطظور شوخی گرفنه است. این مرد نازنین نشانی خودش 
را در «نز رکره» روی کاغذی و شت و از بچه‌ها خو است‌ناحال 
و وضع سک را برایش بنویسند و وعده داد که برای نابینای 
شجاع قهودهم بفرستد ! 

همینکه بچه‌ها سک را از خانه آقای بون برون 
آوردند » گر دن‌بند را بهگردنش بستند . از طرفی «سکگ» 
ام خوبی برای يك سگ نبود و تصمیم گرفتند نام دیگری 
روی حیوان بگذارند. 

پسر بچه کود کستانی بیشنهاد کرد نامش را «کایی» 
بگذارند . اسم بدی نبود. 

ژ و کو بیشنهاد کرد بهحیوان «اسوتنيك؟» بگونند» 
همه این اسم را بسندیدند و به‌حیوان «اسوتنيك؟» حالی 
کردند که بعداز این بایستی از يك آقائی که چشمهایش را 
از دست داده مرافت کند. «بات مسوّو بت نزر گ » خوب 
میفهمی اسیو ننيك ؟». 

سگ عوعوهای کوتاهی سرداد. گسوشی باین‌وسبله 
میخواست بگوبد که خبلی خوب وظیفه‌اش را فهمیده و 











بابی‌صبری منتظر است تا کارش را شروع کند. مرد زارع 
راست گفته ود : اسو تنيك؟ از آن سگهائی نبود که 
احتیاج زبادی به‌حالی کردن و راهنمائی داشته باشد. 

بچه‌ها بااین فکر که مرد ناببنا را باچنین هدیه‌ای که 
اننظار آن را نداشت غافلگیر و خوشحال میکنند بطرف 
مدرسه لودو يك راه افتادند ولی موقعیکه آنجا رسیدند 
ه کول روی یمکت نبود. 

آنها ناجار سرعت بطرف خانه مرد نایینا رفتند. این 
رفت و آمد خواهی نخواهی باعث ميشد که بچه‌ها دير تراز 
معمول بخانه برسند و از آنها بازخواست شود. آنها هم 
تصمیم داشتند حقیقت‌را بهپدرومادرشان بگویند. معلوم بود 
که بدران و مادران هم موقعیکه میفهمیدند بچه‌هاتی باین 
خوبی و خوش‌قلبی دارند بالبخند بانها نگاه میکردند! 

افسوس ! در شماره ۱۷۲ کناره لو ی-ملبر بو » بت 
خافلگیری در انتظار آنها بود. 

دربان ساختمان بهبچه‌ها گفته بود که هیچ مسرد 
نایبنائی در آنجا زندگی نم یکند . 

آنها نثانه‌های هرکول را باو دادند و مخصوصا 
بادآوری کردند که همان چند روز پیش همراه او با نجا 
آمده ودند. 

خانم دربان بانعجب گفت: 

آه ! بله » یادم میآید . او از من پرسید آیا شماره 
۶ ابنجاست بانه . لابد در شماره ۷۵ زندگی میکند. 

بچه‌ها همه ماث و متحیر ماندند.. آنوقت: یکی .از 
آنها گفت : 

او اول گفت شماره ۱۰۸ 
۶ . معنی اين کار چیست ؟ 

دو مینباك جو اب داد: 

ازنظر من » این موضوع باین سادگی نیست.بابانزله‌ای 
هم حرف دومينيك را تصدیق کرد و گفت : 

همینظور است » رئیس بز رگ » موضوع ساده نیست! 
چرا مرد نابینا بآ نها دروغ گفته است ؟ 

توئل گفت : 

من علتش را فهمیدم . لابد او درخانه خیلی‌فقیر انه‌ای 
زندگی میکندد و ناراحت میشود اگر کسی بفهمد. 


کیهان بچه‌ها 


. بعد ۱۹ و حالا شماره 








همه بچه‌ها سعی داشتند از یکدیگر جلو بیفتند و حتی 
پسربچه کودکستان هم خودش را از يك پستانك محروم کرد 
و قیمت آن را که بیست فر انك بود برای این منظور داد. 
دومينيك » صندوقدار » همه را جمع کرد و مجموعا ۳۵۸۴ 
فر انك پول داشتند » ۲۳۳ فرانك بیش‌از احتیاج ! 

با دوبست فرانك از مغازه خانم پرنل يك گردن‌بند 
قرمز با میخهای طلائی رنگ و يك‌تسمه خریدند و باسی‌ودو 
فرانك باقیمانده چهارتا شکولات تهیه کردند و برای بچه 
کود کستانی بر دند. 

آن روز بعد از ظهر بچه‌ها دستجمعی بطرف کوچه 
کورتامبر » خانه آقای بون راه افتادند تا سگ را تحویل 
بگیرند » هنگامیکه از جلو مرد ابینا عبور کردند بانگله» 
مخصوصی او را ورانداز کردند و اگر مرد ایینا میتوانست 
نگاه آنها را بیندمیفهمی دکه‌بچه‌ها نقشه‌ای‌بر ای او کشیده‌اند. 

لیست دقبته هد بچه‌ها سگ را در اختیار داشتند. 
وازهمه جالب‌تر اینکه مرد زارع از قبول سه‌هزار وهفتصد 
و بنجاه فراناك خودداری کرد و حتی دوبست‌وبنجاه فر انگی 
را که دومينيك به‌عنوان بیعانه باو داده بود پس داد و گفت» 
آنر) بطور شوخی گرفنه است. اين مرد نازنین نشانی خودش 
را در «نز رکره» روی کاغذی‌نوشتو ازیچه‌ها خواست‌احال 
و وضع سگ را برایش بنوبسند و وعده داد که برای نایینای 
شجاع فهوه‌هم بفرستد ! 

همینکه بچه‌ها سک را از خانه آقای بون بیرون 
آوردند » گر دن‌بند را ب هگردنش بستند . از طرفی «سکگت» 
نام خوبی برای يك سک نبود و تصمیم گرفتند نام دیگری 
روی حبوان بگذارند. 

پسربچه کود تستانی پیشنهاد کرد نامش را «کایی» 
بگذارند . اسم بدی نبود. 

ژ و کو پیشنهاد کرد به‌حبوان «اسپوتنيك؟» بگویند» 
همه این اسم را بسندیدند و به‌حیوان «اسوننيك؟» حالی 
کردند که بعداز این بایستی از يك آفائی که چشمهایش را 
از دست داده مراقبت کند. «يك مسوولیت بز رگ » خوب 
میفهمی اآسیو تنبك ؟». 

سگ عوعوهای کوناهی سرداد. گسوشی باینو سیله 
میخواست بگوید که خیلی خوب وظیفه‌اش را فهمیده و 
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بابی‌صبری مننظر است تا کارش را شروع کند. مرد زارع 
راست گفته بود : اسيوتنيك؟ از آن سکهائی نبود که 
احتیاج زبادی به‌حالی کردن و راهنمائی داشته باشد. 

بچه‌ها بااین فکر که مرد نایینا را باچنین هدیه‌ای که 
انتظار آن را نداشت غافلگیر و خوشحال میکنند بطرف 
مدرسه لودويك راه افتادند ولی موقعیکه آنجا رسیدند 
هر کول روی یمکت نبود. 

آنها ناچار بسرعت بطرف خانه مرد نابینا رفتند. این 
رفت‌و آمد خواهی نخواهی باعث ميشد که بچچه‌ها دير تر از 
معمول بخانه برسند و از آنها بازخواست شود. آنها هسم 
تصمیم داشتند حقیقت‌ر! به‌پدرومادرشان بگویند. معلوم بود 
که پدران و مادران هم موقعیکه میفهمیدند بچه‌هاتی باین 
خوبی و خوش‌قلبی دارند بالبخند با نها نگاه میکردند! 

افسوس ! در شماره ۱۲ کناره لوئیسملبریو » يكث 
خافلگیری درانتظار آنها بود. 

دربان ساختمان بهیچه‌ها گفته بود که هیچ مرد 
نایینائی در آنجا زندگی نم ی کند . 

آنها نثانه‌های ه کول را باو دادند و مخصوصا 
بادآوری کردند که همان چند روز پیش همراه او با نجا 
آمده بودند. 

خانم دربان بانعجب گفت: 

آه ! بله ء یادم میآید . او از من پرسید آیا شماره 
۶۵ ابنجاست بانه . لابد در شماره :۷ زندگی میکند. 

بچه‌ها همه مات و متحیر ماندند . آنوقت یکی از 
آنها گفت : 

او او گفت شماره ۱۱۸ 
۶ . معنی این کار چیست ؟ 

دومینياك جو اب داد: 

ازنظر من » این موضوع باین سادگی نیست.بابانز له‌ای 
هم حرف دومينيك را تصدیق کرد و گفت : 

همینطور است » رئیس بز رک » موضوع ساده نیست! 
چرا) مرد نانینا بآ نها درو گفته است ؟ 

وال گفت :. 

من علتش را فهمیدم . لابد او درخانه خبلی‌فقیر انه‌ای 
زندگی میکنا. و ناراحت میشود اگر کسی بفهمد. 


کیهان بچه‌ها 


۰ بعد ۱5۲۲ و حالا شماره 












ارنستلاژوهم دنباله صحبت نوئل را گرفت و گفت: 

حتما همین است. وانگهی بنظرم عجیب میاآمد که مرد 
بیچاره در چنین ساختمان زیبائی منزل داشته باشد. 

بات غافلگیری دیگر در شماره ۷۵ : در آنجا هم هیچ 
ابینائی زندگی نمیکرد و هیچکس هم آنجا ه کول را 
ندیده بود. 

دومينيك روبه‌بچه‌ها کرد و گفت: 

او همه ما را دست انداخته ! دیدید گفتم موضوع 
باین سادگیها نیست ! 

از همه ناراحت‌تر نوثئل بود. آخر او به‌این ننیجه 
رسیده بود که هیچکس وافعا او را دوست ندارد » نه 
ماری‌لین » نه‌آقای سناگل » نه‌شارل » نه‌دومينيك » نه 
ابا ه‌ای » نه ارنستلاژو و نههیچکدام ازهمکلاسیهایش. 
آنوقت دلش به‌اين خوش‌بو د که محبت این مرد ثابینارابطرف 
خود جلب کرده است. حالا با تاثر و ناراحتی قراوان میدید 
که در دنیای بسیار غمباری زندگی میکند. جائیکه حتی 
ب‌يك مرد نابینا هم نمیتوان اعتماد داشت .. 

ولی نه ! چنین چیزی حقبقت نداشت. او نمیخواست 
باور کند ‏ بنابراين گفت : 

شاید او اصلا خانه و منزلی ندارد ٩‏ 
ب چرا این موضوع را بما نگفت ؟ 
س عجب ؟ این که چیز جاثبی برای گفتن نیست ! 








دانش آموزآن کسرآمی 






ار نست لاژو باردیگر گفت: 

#بد همین است. او باید زیر پل‌ها بخوابد. اگر وقت 
داشتیم و به کنار رود سن پائین ميرفتیم » شرط می‌بندم که 
او را درحال خوردن غذای مختصری میدیدیم ! 

دومينيك باتردید و تمسخر گفت : 

کنار رود سن ! بابانز له‌ای هم گفت : 

من هم باتو هم‌عقیده‌ام » رئیس بزرگ. 

دومينيك باردیگر گفت: 

بایستی این موضوع روشن شود . بسرای امشب » 
آسوتنيك؟ پیش من در آشیز خانه رستوران خواهد خوایید . 
جای خوبی است. بابانزله‌ای هم آشغالهای گوشت گوسفند را 
باو خواهد داد و آنوقت برای‌روشن شدن موضوع تحقیقات‌را 
شروع میکنیم. 

سب تحقیقان ؟ 

اول از همه باید بفهمم چرا اين مرد هر روز میا پد 
و روی نیمکت ما می‌نشیند ٩‏ 

ب به ... این نیمکت با نیمکت دیگر » آخر باید او 

ب بله » بله !... اینهم مثل بروس‌هاست . من خوب 
بکار او توجه و دقت کرده‌ام . او مرتب يك چیزی را 
دستمالی میکند. ولی او هیچ‌چیز درست نمیکند. من‌باردیگر 
بشما ميگوی مکه در کار او رازی هست. ناتمام 











دبستانه او دیب ستانها 


تابستان امسال در کلاسهای تجدبدیو نلوتی‌نستان‌غنجه‌نامنوسی کنید 
تااز تدر س‌دسرآنو آمو ز کاران‌ممتازو مزایای‌دیستان‌غنجه استفاده‌نمائید 





دسنان غبرحه 
4 ۱ ت _ 
دختر انه ب بسر آنه 


نسانی:میدان زشد به-اسکندری‌جنو بی -تلفن ۵ ۸۴۱/۵ ٩‏ 


کلبه کلاسها دارای کولراست »وسیلهآمدورفت آماده مساشدوسائل بازی 
و ورزش در اخشتبار شاگ دان کودکستانو دستانگذاشته‌شده‌است 


هفتم تیرماه 4۵ 


دستان شنصه برای سال تخصبلی‌آبنده ازهم‌اکنون شنست‌نام مبکند 
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ارنستلاژوهيم دنباله صحبت نوئل را گرفت و گفت: 
حتما همین است. وانگهی بنظرم عجیب میآمد که مرد 
بیچاره در چنین ساختمان زیبائی منزل داشته باشد. 

يك غافلگیری دیگر در شماره ۷۶ : در آنجا شم یج 
نابینای زندگی نمیکرد و هبچکس هم آنجا ه رکول را 
ندیده بود. 

دومينيك روبه‌بچه‌ها کرد و گفت: 

او همه ما را دست انداخته ! دیدید گفتم موضوع 
باين سادگیها نیست ! 

از همه ناراحت‌تر نوثل بود. آخر او به‌این نتیجه 
رسیده بود که هیچکس وافعا او را دوست ندارد » نه 
ماری‌لین 6 نه‌آقای سنا گل 6 نه‌شارل » نه‌دومينيك » 41 
بابانز له‌ای » نه ارنستلاژو و نه‌هیچکدام ازهمکلاسهایش. 
آنوقت دلش به‌این خوش‌بو که محبت این مرد ثابینارابطرف 
خود جلب کرده است. حالا با تاثر و ناراحتی فراوان میدید 
که در دنیای بسیار غمباری زندگی میکند. جائیکه حتی 
به‌بك مرد نابینا هم نمیتوان اعتماد داشت .. 

ولی نه ! چنین چیزی حقیقت نداشت. او نمیخواست 
باور کند ء بنابر این گفت : 
شاید او اصلا خانه و منزلی ثداره ؟ 
ب چرا این موضوع را بما نگفت ؟ 
ب عجب ؟ اي ن که چیز جالبی برای گفتن نیست ! 






۵ نش آمو ران کسرامیی 








از تست زو باردیگر گفت؛: 

لابد همین است. او باید زیر پل‌ها بخوابد. اگر وقت 
داشتیم و به‌کنار رود سن پائین ميرفتیم » شرط می‌بندم که 
او را درحال خوردن غذای مختصری ميدیدیم ! 

دومينيك باتردید و تسخر گفت : 

کنار رود سن ! بابانزله‌ای هم گفت : 

من هم باتو هم‌عقبده‌ام » رئیس بز رگ. 

دومينيك باردیگر گفت: 

بایستی این موضوع روشن شود . برای آمشب » 
اسوتنيك؟ پیش من در آشپز خانه رستوران خواهد خوایید . 
جای خوبی است. بابانز له‌ای هم آشغالهای گوشت گوسفند را 
باو خواهد داد و آنوقت بر ای‌روشن شدن موضوع‌تحقیقاترا 
شروع ميکنيم. 

ب تحقیقات ؟ 

اول از همه بابد بفهمم چرا این مرد هر روز میاید 
و روی نیمکت ما می‌نشیند ؟ 

ب به ... این نیمکت با نیمکت دیگر » آخر باید او 
يك جائی بنشیند. 

له بله [... اینهم مثل بر وس‌هاست . من خوب 
تکار او توجه و دقت کرده‌ام . او مرتب يك چیزی را 
دستمالی میکند. ولی او هیچ‌چیز درست نمیکند. من‌باردیگر 
به‌شما میگوی که در کار او رازی هست. ناتمام 


دبستانهاو دییرستانها 


تاستان امبال در کلاسهای تجدیدیو نقوشی‌نستان‌غنجه‌نامنویسی کنید 
تااز تدر بس‌دییرآن و آمو ز کاران‌ممتاز وم زایای‌دستان‌غنجه استفاده‌نمائید 


دختر انه ب بسر انه 


نشانی:میدان رشد به-اسکندری‌حنو بی-تلفن ۵ ۴۱/۹ ۵ ٩‏ 


ست »وسبلهآمدورفت آماده مساشوسائل بازی 


و ورزش در آخشتبار شاک ردان کودکستان‌ودستانگذاشته‌شده‌است 


هفتم تیر ماه 4۵ 


دستان غنجه برای سال تحصیلی‌آینده ازهم‌اکنون ثبت‌نام میکند 





۳۷ 


ورزسی 





برنامه برای ورزش 
از وقت خود برای س رگرمی وورزش 
استفاده کنيم . 
با تعطیل شدن مدربه » در 
تاستان فرصت بیشتری داریم خوب‌است 
هريك از ما دراین فصل برای خود 
بر نامه‌هایی داشته باشیم که بتو انیم بوسیله 
آن س رگرم شویم . 
یکی از چه‌های عزیز برای خود 
بر نامه‌ای ريخنه ای نگونه بر نامه‌هاعلاوه‌بر 
س رگرم شدن به‌سلامت بدن و پیرومنی 
فکری کمك می‌کند. . 
این برنامه را اول دفعه پدر یکی از 
بچه‌ها در جلسه‌ای بههمه پدرها و مادرها 
پیشنهاه کرد و همه قبول کردند. حالا 
اين شما و این‌هم بر نامه‌ای که گفنه‌شد. 





مادر اون از بچه‌ها قبول گر ده که 
ره‌همه شطر نج باه بدهد و حا ۷ 0 
دو هفته از شروع کار گذشته تقریبا همه 
بچه‌های از ه سال به‌بالا باابن ورزش 
فکری اشنا شنه‌اند:.. چند روز یگ 
بچه‌هائی که در محله خودشان انتخاب 


شده‌اند در سالن مدرسه در حضورچندتن . 


از پدر و مادرها باهم مسابقه می‌دهند. 
برای اينکه همه بچه‌ها بااین ورزش 
مفید و خوب آشنا شوند » یکی ازپدرها 
با مربیان استخری که نزديك محله ما 
منت صحیت اکراده .و قبول کرده‌اند که 


۳۸ 








سئوالات ورزشی خودرا ازکیهان بجه‌ها ببرسید 
دوستان گرامی . دراین چند هفته‌ای که در مجله شما چند صفحه به‌ورزش 
اختصاص داده شده امه‌های فراوانی‌رسیده که ما را در کاری که شروع 
کرده‌ايم تشویق کرده‌اند . با تشکر ازمحبت همه بچه‌های عزیز از هفته‌آینده 
به سقوالات ورزشی شما نیزدر این‌صفحه‌هاپاسخ می‌دهیم امه‌های خود را به‌نشانی 
کیهان بچه‌ها (قسمت ورزشی) بغرستید. مابنوبت‌به‌نامه‌هایرسیده‌ج و آب‌خواهیم‌داد 





با جدیت به‌همه بچه‌ها شنا یاه بدهند و 
تاحالا بسیاری از بچه‌ها چند نوع شنا 
باد گرفته‌اند ۰ 





پدرها و مادرها از برادر بزرگی 
یکی از بچه‌ها که داشجوی دانشگاه 
تهران است خواهش کرده‌ان که بعداز 
ظهرها از ساعتهتا۷به‌مادرس‌ژيمناستيك 
یاد بدهد . برای این کار از زمین‌ورزش 
و سالن مدرسه استفاده میکنیم. راستی 
این ژیمناستيك عجب ورزش جالبی‌است. 
باید پیائید و از نزديك علاقه بچه‌ها را 
به‌این ورزش در موقع تمرین تماشا کنید. 


-# 


هفته‌ای ۳ روز پسرها و ۳ روز دخترها 
تمرین می‌کنند . علاوه‌براین ماچند نوع 
بازی باتوپ هم داریم. مثل بوالیبال » 
بسکتبال » فوتبال و تنیس‌روی‌میز 
(پینگ‌پنگ) .. 
گردش دنته‌جمعی و کوهنوردی : 

هر هفته بلث دسته. ۱۵ - ۲۰ نفری 
از بچه‌های محله به گردش و کوهنوردی 
فیروند . چنداتن از ابرادرهای بز زک 
بچه‌ها ما را راهثمابی میکنند. باید از 
اول هفته هربچه‌ای با موافقت پدر و 





مادرش اسمش را برای رفتن به کوه 
بنویسد. باید شما هم يك روز با ما 
به‌کوه و گردش بیایید تا ببینید که 
هسالان شما چقدر خوب کوهنوردی 
که : 
هنر و کاردستی : 

در کنار این ورزشها قرارشده بابچه‌ها 
درطول تابستان برای هرکاری که شوق 
و علاقه دارند. مثل نقاشی » کاردستی» 
خباطی » گلدوزی » نوشتن داستان کار 
بکنیم و در آخر تابستان علاوه‌براینکه 
ه رکدام دارای يك گنجینه خوب‌هستيم» 
به‌تصدیق پدرومادرها و معلمان مدرسه 
جایژه‌هائی هم خواهیم گرفت . 

کیهان‌بچه‌ها - این برنامه را یکی از 
کود کان عزیز برای ما فرستاده » آن را 
پسندیدیم به‌همه بچه‌ها و پدرو مادرها 
پيشنهاه میکنیم که در شهر و محله خود 
چنین برنامه‌هایی ترتیب دهند و ماهمم 
برای هررگونه كمك وراهنماپی حاضریم. 
امیدواريم هرهفته خبر چنین‌برنامه‌هایی 
را در يك شهر و محله چاپ کنیم . 
عکس قهرمانهای این مسابقات را درمجله 
چاپ خواهيم کرد. 


۱ روز در 


جنته. گذشته ورزشگاه فرح پهلوی 
شاهد نمايش ورزشی و هنری بچه‌های 
دبستان فرهاد بخاطر احترام به مقام 
بدر بود . ۱ 

حتما شما هم همساله روز ۲۵ آذر 
بعنی روز بزرگداشت مادر را جشن 








م ی گیرید ولی برای بزرگداشت پدر 


نایحال روز خاصی معین نشده است ولی 
بعضی از مدارس روزی را برای 
بزر گداشت پدر معین کرده‌اند دستان 
بقیه درصفح‌مقابل 
کیهان بچچه‌ها 


خب ها 
خر های 
وررد 
۰ 4 4 
برنامه برای ورزش 
از وقت خود برای سرگرمی وورزش 
با ز تعطیل شدن ممدرسه ‏ در 
تایستان فرصت بیشتری داریم خوب‌است 
هر باك از ما دراین فصل برای خضود 
بر نامه‌هایی داشته باشیم که بتو انیم‌بوسبله 
آن س رگرم شویم . 
یکی از چه‌های عزیز برای خضود 
بر نامه‌ای ريخته ای نگونه بر نامه‌هاعلاوه‌بر 
سر گرم شدن بهسلامت بدن و نیرومندی 
ابن برنامه را اول دفعه پدر یکی از 
بچه‌ها در جلسه‌ای بههمه پدرها و مادرها 


پیشنهاد کرد و همه قبول کردند. حالا 
این شما و این‌هم بر نامه‌ای که گفته‌شد. 





مادر یکی از بچه‌ها قبول کرده که 
به‌همه شطر نج یاه بدهد و حالا که 
دو هفته از شروع کار گذشته تقریبا همه 
بچه‌های از ه سال به‌بالا بااین ورزش 
فکری آشنا شده‌اند . چند روز دیگ 
بچه‌هائی که در محله خودشان انتخاب 
شده‌اند در سالن مدرسه در حضورچندتن 
از پدر و مادرها باهم مسابقه می‌دهند. 
شنا : 

برای اينکه همه بچه‌ها بااين ورزش 
مفید و خوب آشنا شوند » یکی ازپدرها 
با مربیان استخری که نردبث محله ما 
هست صحبت کرده و قبول کرده‌اند که 


۳۸ 








۶ ۰۰ ۰ مه ی ۰ ۰ 
سئوالات ورزشی‌خودرا ازکیهان بجه‌ها ببرسید 
دوستان گرامی . دراین چند هفته‌ای که در مجله شما چند صفحه به‌ورزش 
اختصاص داده شده نامه‌های فراوانی‌رسینه که ما را در کاری که شروع 
کرده‌ايم تشویق کرده‌اند . با تشکر ازمحبت همه بچه‌های عزیز از هفته‌آینده 
به سوالات ورزشی شما نیزدر ابن‌صفحه‌هاپاسخ می‌دهيم نامه‌های خود را به‌نشانی 
کیهان بچه‌ها (قسمت ورزشی) شرستید. مابنوبت‌به‌نامه‌هایر سیده‌ج و آب‌خواهیم‌داد 





با جدیت به‌همه بچه‌ها شنا یاد بدهند و 
تاحالا بسیاری از بچه‌ها چند نوع شنا 


باد گرفته‌اند . 





پدرها و مادرها از برادر بزرگی 
یکی از بچه‌ها که دانشجوی دانشگاه 
تهران است خواهش کرده‌اند که بعداز 
ظهرها از ساعته:ا۷به‌مادرسژيمناستيك 
یاد بدهد . برای این کار از زمین‌ورزش 
و سالن مدرسه استفاده ميکنيم. راستی 
این ژيمناستيك عجب ورزش جالبی‌است. 
باید بیائید و از نزديك علاقه بچه‌ها را 


به‌ابن ورزش در موقع تمرین تماشا کنید. 


-# 


هفته‌ای ۳ روز پسرها و ۳ روز دخترها 
نمرین می‌کنند . علاوه‌براین ماچند نوع 
بازی باتوپ هم داریم. مثل .والیبال » 
بسکتبال » فوتبال و تنیس‌روی‌میز 
(پینگ‌پنگ) . 
گردش دسته‌جمعی و کوهنوردی : 

هر هعته يكث دسته ۱۵ - ۲۰ نفری 
از بچه‌های محله به گردش ‏ وکوهنوردی 
میروند . چندنن از برادرهای بزرگ 
بچه‌ها ما را راهنمایی میکنند. باید از 
اول هفته هربچه‌ای با موافقت پدر و 





مادرش اسمش را برای رفتن به کوه 
بنوسد. باید شما هم يك روز با ما 
هسالان شما چقدر خوب کوهنوردی 
۳ 
هنر و کاردستی : 

در کنار اين ورژشها قرارشده بابچه‌ها 
درطول تابستان برای هرکاری که شوق 
و علاقه دارند. مثل نقاشی » کاردستی, 
خیاطی » گلدوزی » نوشتن داستان کار 
بکنیم و در آخر تابستان علاوه‌براینکه 
هرکدام دارای يك گنجینه خوب‌هستيم, 
به‌تصدیق پدرومادرها و معلمان مدرسه 
جایزه‌هائی هم خواهیم گرفت . 

کیهان‌بچه‌ها - این برنامه را یکی از 
کودکان عزیز برای ما فرستاده » آن را 
پسندبديم به‌همه بچه‌ها و پدرو مادرها 
پیشنهاد ميکنيم که در شهر و محله خود 
چنین برنامه‌هایی ترتیب دهند و ماهمم 
برای هرگونه كمك وراهنمایی حاضریم. 
امیدواربم هرهفته خبر چنین‌برنامه‌هایی 
زا در يك شهر و محله چاپ کنیم . 
عکس قهرمانهای اين مسابقات را درمجله 
چاپ خواهيم کرد. 


۱ روز ندر 


هفته گذشته ورزشگاه فرح پهلوی 
شاهد نمایش ورزشی و هنری بچه‌های 
دبستان فرهاه بخاطر احترام به مقام 
پدر بود » 

حتما شما هم همساله روز ۲۵ آذر 
بعنی روز بزر گداشت مادر را جشن 








می‌گیرید ولی برای بز رگداشت پدر 


تابحال روز خاصی معین نشده است ولی 

بعضی از مدارس روزژی را برای 

زر گذافت پدر معین کرده‌اند دستان 
بقیه درصفحه‌مقابل 


کیهان بچه‌ها 





روش‌نو روز شانزدهم اسفند را بنام روز 
پدر جشن می‌گیرد. دبستان فرهاد روز 
هشتم خرداد را به بزر گداشت شتآ 
اختصاص داده است و چون امسال روز 
۰ خرداد هنگام امتحانات مدرسه بو 
مراسم جثن را به‌بهداز تمام شین 
امتحانات یعنی روز ۲۱ خرداد مو کول 
کردند و دراین روز در ورزشگاه فرح 
شورو گرمی زیادی دیده می‌شد. تالار 
بزرگ ورزشگاه را بطرز شایسته‌ای با 
نقاشی‌ها و کارهای دستی دانشآموزان 
زینت کرده بودند ودیدن نقاشی بچه‌ها 
همه پدرومادرها را شاد می کرد. 

شا گردان مدرسه برنامه‌های هنری و 
ورزشی جالبی انجام دادند که عملیات 
نرمش و ژيمناستيكك دسته‌جمعی کودکان 
٩-۸‏ ساله فوقالعاده جالب بود. 

یکی از بچه‌ها شعری را که آقای 
محمود کیانوش برای احترام به مقام 
پدر سروده‌انب باآهنگ جالبی خواند. 

شارگرقان مدرسه فرهاه چند آواز و 
سرود را دسته‌جمعی خواندند و بین 
شا گردان کلاسها مسابقه دو انجام گرفت 
و به‌برندگان جایزه‌های زیبایی دادند . 
در آ خر برنامه بین دختران کلاسهای 
پنجم و شنم بك مسابقه هندبال و پسران 
پنجم و شنم مسابقه فوتبال انجام گرفت 
و هردوبازی بانتیجه مساوی تمام‌شد. 

جشن روز پدر که برای اولین‌بار 
بطور باشکوهی در يك ورزشگاه بررگزار 
گید تا ساعت ۸ بعداز ظهر ادامه‌داشت. 
" " کیهان بچه‌ها - ما اميدواريم که 
این جشن در سالهای آینده باشکوه‌ثر و 
بطور وسیع‌تری در تمام ابران برگزار 
شود . 





















از آقای محمود کیانوش 
آفتاب خانة ما 

بچه بودم که مادرم م یگفت : 

«بدرت آفتاب خانة ماست؛ 

دما روشن از محبت او 

دل او خرم از تران#ماست.» 
حرف مادر درست بود » ولی 
معنی حرف را نفهمیدم» 
سالها رفت و من بز رگ شدم 
پرسر درس و مشق کوشیدم. 

معنی حرفهای سر بسته 

پیش من مثل روز روشن شد 

آفتاب پدر به‌من تایید» 

حرف مادر تر انةً من شلد 

ای پدر » می‌ستایمت امروز 

چونکه تو آفتاب جان منی 

راه آبنده را تو می‌سازی» 

همدم خوب و مهربان منی. 





فرشته طلایی, که جایزه مسابقات فوتبال 
بود و هرچهار سال یکبار مردم‌دنیا را سرگرم 
میکرد. این‌بار. آخرین بود که فوتبالیست‌های 
بر گریده دنیا بخاطر,وبودن آن تلاش کردند. 
با انجام مسابقه فینال جام جهانی 
فوتبال بین ایتالیا وبرزیل تب‌فوتبال 

فرو نشست 

بعداز ,۲ روز پرهیجان که مسابقات جام 

حهانی فوتمال تمام مردم دنیا را سرگرم‌کرده 


بود بالاخره بعداز ظهر دوز یکشنبه سی‌ویکم 
خرداد باحضود رئیس جمهور و رجال کشور 
مکزبك و بیش از ,.۱ هزاد نفر تماشاگر 
مشتاق و بی‌قراد در ورزشگاه («آزتك» شهر 
مکزیکو بین تیم‌های فوتبال ایتالیا از قاره 
آروپا و برزیل از آمریکا پایان یافت. 

جام ژول‌ریمه جایزه اين مسابقات گه يك 
فرشته بالدار است و در شماره‌های قبیل 
آنرا معرفی کردیم.,؟ سال از عمر آن میگذرد 
خود سرنوشت جالبی دارد . دوی بایه این 
مجسمه اسامی بازیکنان قهرمان ۸ دوره قبل 
حك شده است. 

راستی بچه‌های عزیز شما میدانید که سال 
۹ در لندن اين فرشته دا برای تماشای 
عموم به‌نمایش گذاشته بودندیکنفر آنرا دزدید 
و هرچه پلیس انگلستان کوشش کرد نتوانست 
مچسمه را پیدا کند. تاآنکه سک کوچکی بنام 
(پیکی» که باصاحب خود در بارلدلندن گردش 
میکرد مچسمه را از میان درختان شمشاد 
پارلد درآورده و باآن به‌بازی مشغول شد . 
پس از پیدا شدن فرشته بالدار در عرض 
چند ساعت » پیکی مشهورترین سک دنباشد 
و به‌صاحبش پول زیادی بعنوان جایزه دادند. 

از اول فراد براین بود که هرکشوری ۲ بار 
پیروزی بدست آورد فرشته را برای هميشه 
درکشور خود نگاه خواهدداشت و شمامیدانید 
که کشورهای اوروگوئه - ایتالیا و برزیل 
هرکدام ۲ بار این پیروزی دا بدست آورده 
بودند و دراین دوره که ۱۱ تیم از سراسر 
جهان انتخاب و به مكزيك رفنه‌بودندبایکدیگر 
به‌بارزه پرداخته و ازآن میان‌تیم‌های برزیل» 
اروگوئه از قاده آمریکا و آلمان و ایتالیا نیز 
از اروبا همه حریفان را شکست دادند و 
قرار شه این 4 تیم از بین خود قهرمان 
و صاحب فرشته طلایی را معلوم کنند. دوتیم 
اروپایی - ایتالیا » آلمان - باهم و برزیل 
و اوروگونه نیز باهم بازی کردندو پس‌از يك 
بازی تماشایی تیم‌های ابتالیا و برزیل‌بعنوان 
برنده معرفی شدند دراین مسابقات ایتالیا 
بانتیجه )بر؟ و برزیل ۲برا پیروز شدند. 
در مسابقه برای تعیین قهرمان سوم‌این‌مسابقه 
که بین آلمان و اورو گوثه انجام شد تیم‌آلمان 
توانست بازدن يك گل مقام سوم را بدست 
آورد و جای چهارم برای اوروکوئه ماند. 

ما هفنه آینده ضمن معرفی‌کامل تیم‌قهرمان 
و مالك همیشکی جام ژول‌ریمه و رویدادهای 
جالب جام دا برای شما خواهیم نوشت. 





دانشآموزان دبستان فرهاد درجشن‌روزپدر حرکات جالبی از ژيمناستيك رانمایش دادند. عکس بچه‌ها را در حال 
اجرای «فرشته» که یکی از کارهی‌ای‌مشکل ژبمناستيك.است نشان میدهد. 


سال چهاردهم 


۳۵ 


روش‌نو روز شانزدهم اسفند را بنام رو 
پدر جشن می‌گیرد. دبستان فرهاد روز 
هشتم خرداد را به بزرگداشت پس‌در 
اختصاص داده است و چون امسال روز 
۸ خرداة هنگام امتحانات مدرسه بود 
مراسم جشن را به‌به‌داز تسام شین 
امتحانات یعنی روز ۲۱ خرداد موکول 
کردند و دراین روز در ورزشگاه فرح 
شورو گرمی زیادی دیده می‌شد. تسالار 
بزرگ ورزشگاه را بطرز شایسته‌ای با 
نقاشی‌ها و کارهای دستی دانشآموزان 
زینت کرده بودند ودیدن نقاشی بچه‌ها 
همه پدرومادرها را شاد می کرد. 
شاگردان مدرسه برنامه‌های هنری و 
ورزشی جالبی انجام دادند که عملیات 
نرمش و ژيمناستيك دسته‌جمعی کودکان 
ایس4 ساله قووالناتم جالب. بود. 
یکی از بچه‌ها شعری را که آقای 
محمود کیانوش برای احترام به مقام 
پدر سروده‌اند باآهنگ جالبی خواند. 
شا گردان مدرسه فرهاد چند آواز و 
سرود را دسته‌جمعی خواندند و بسن 
شاگردان کلاسها مسابقه دو انجام گرفت 
و به‌برندگان جایزه‌های زیباپی دادند . 
در آخر برنامه بين دختران کلاسهای 
پجم و ششم بث مسابقه هندبال و پسران 
پنجم و ششم مسابقه فوتبال انجام گرفت 
و .هردوبازی بانتیجه مساوی تمام‌شد. 
جشن روز پدر که برای اولین‌بار 


بطور باشکوهی در يكك ورژشگاه بر گزار 
گردید تا ساعت ۸ بعداز ظهر ادامه‌داشت 
" کیهان بچه‌ها - ما اميدواريم که 


ابن جشن در سالهای آینده باشکوه‌تر و 
بطور وسیع‌تری در تمام ایران بر گزار 


‌ 


سو ي ۰ 




















از آقای محمود کیانوش 
آفناب خانة ما 

ده گرم ی مت 

«بدرت آفتاب خانهة ماست؛ 

دل‌ما روشن از مت او» 

دل او خرم از ترانأماست.» 
حرف مادر درست بود » ولی 
معنی حرف را نفهميدم 
سالها رفت و من بز رگ شدم 
برسر درس و مشق کوشیدم. 

معنی حرفهای سربسته 

پیش من مثل روز روش شد 

آفتاب پدر بهمن تابید 

حرف مادر تر انة من شد 

ای پدر » می‌ستایمت امروز 

چونکه تو آفتاب جان منی 

راه آبنده را تو می‌سازی» 

همدم خوب و مهربان منی. 





فرشته طلابی که جایزه مسابقات فوتبال 
بود و هرچهار سال یکبار مردم‌دنیا را سررگرم 
میکرد. این‌بار آخرین. بود که فوتبالیست‌های 
بر گزنده دنیا بخاطر ربودن آن تلاش کردند. 
با انجام مسابقه فیئال حام حهانسی 
فوتبال بین ایتالیا وبرزیل تب‌فوتبال 
بعداز ۲۰ روز پرهیجان که مسابقات جام 


جهانی فوتبال تما مردم دنیا را سرگرم‌کرده 


بود بالاخره بعداز ظهر روز یکشنبه سی‌ویکم 
خرداد باحضود رئیس جمهور و رجال کشور 
مكزيك و بیش از ۱.۰ هزاد نفر تهاشاکر 
مشتاق و بی‌قرار در ورزشگاه («آزتك» شهر 
مکزیکو بین تیم‌های فوتبال ایتالیا از قاره 
اروبا و برزیل از آمریکا پایان یافت. 

جام ژول‌ریمه جایزه این مسابقات که يك 
فرشته بالداد است و در شماره‌های قسل 
آنرا معرفی کردیم .4 سال از عمر آن میگذرد 
خود سرنوشت جالبی دارد . روی پایه این 
مجسمه اسامی بازیکنان فهرمان ۸ دوده قبل 
حك شده است. 

راستی بچه‌های عزیز شما میدانید که سال 
۲ در لندن این فرشته را برای تماشای 
عموم به‌نمایش گذاشته بودندیکنفر آنرا دزدید 
و هرچه پلیس انگلستان کوشش کرد ننوانست 
مجسمه را پیدا کند. تاآنکه سک کوچکی نام 
(پیکی» که باصاحب خود در پارذلند نگردش 
میکرد مجسمه را از میان درخنان شمشاد 
پار درآورده و باآن به‌بازی مشفول شد . 
پس از پیدا شدن فرشته بالدار در عرض 
چند ساعت » بیکی مشهورترین سک دنباشد 
و به‌صاحیش پول زیادی بعنوان جایزه دادند. 

از اول قرار براین بود که هرکشوری ۳ بار 
پیروزی بدست آورد فرشته را برای هميشه 
درکشور خود نگاه خواهدداشت و شمامیدانید 
که کشورهای اوروگوئه - ایتالیا و برزیل 
هرکدام ۲ بار اين پیروزی را بدست آورده 
بودند و دراین دوره که ۱۱ تیم از سراسر 
جهان انتخاب و به مکزيك رفنه‌بودندبایکدیگر 
به‌مبارزه پرداخته و ازآن میان‌تیم‌های برزیل» 
ارو گوثه از قاره آمریکا و آلمان و ایتالیا نیز 
از اروبا همه حریفان را شکست دادند و 
قرار شه این ؟ تیم از بین خود قهرمان 
و صاحب فرشته طلایی را معلوم کنند. دوتیم 
اروپایی - ایتالیا » آلمان - باهم و برژزیل 
و اوروگوثه نیز باهم بازی کردندو پس‌از يك 
بازی تماشایی تیم‌های ایتالیا و برزیل‌بمنوان 
برنده معرفی شدند دراین مسابقات ایتالیا 
بانتیجه )بر؟ و برزیل ۲بر! پیروز شدند. 
در مسابقه برای تعیین قهرمان سوم‌این‌مسابقه 
که بین آلمان و اوروگوثه انجام شد تیمآلمان 
توانست بازدن يك گل مقام سوم را بدست 
آورد و جای چهارم برای اوروگوثه ماند. 

ما هفنه آینده ضمن معرفیکامل تیم‌قهرمان 
و مالك همیشکی جام ژول‌ریمه و رویدادهای 


جالب جام را برای شما خواهیم نوشت. 





دانشآموزان دبستان فرهاه درجشن‌روزپدر حرکات جالبی از ژيمناستيك رانمایش دادند. عکس بچه‌ها را در حال 
اجرای «فرشته» که یکی از کارهای‌شکل ژیمناستيك است نشان میدهد. 


سال چهاردهم 


۳۹ 





و لیا یله .آنادبای 


ی ده یک ی 


ا راما دنا رام رد . 7 


ی 
ما 0 


.۸ این رادمان رامش ده ود و 


]مت زورید 
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کیهان بچه‌ها 
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هفتم تیر ماه 3 


۳۱ 














وز 0 با کی کر بود . مادر ریک یکی 
» به‌او گفت : موی بو | رو و ست‌ت ]| 
تخم‌مرغ بخر و بیاور که برای جشن روز 


۳۳ 


تولد ۳ درست 
اش ماد ها ۳ 
آن روز ب‌مادر خود هدبه می‌دهند و روز عید مادر 
را به‌او تبرك می‌گوند. اما بدرها «روز عبد پدر» 
ندارند ؟ 

مادر رنکی‌کی گفت تو فرض‌کن امروز روز 
عید پدر است. زودباش برو بست‌تا تخم‌مرغ بخر 
و زود بیاور. زودباش . زودتر برو دیر می‌شود. 

ریکی‌کی باعجله رفت و بیست‌تا تخم‌مرغ‌خرید 
و طرف خانه درگ گشت خبلی تند می‌رفت و گاهی‌هم 
از کوشی مي‌کزد و هاینطرف و ا یی ۱ 
و ناگهان پاش گیرکرد و بزمین خورد و تخم‌مرغها 

شکستند. ریکی‌کی خیلی اراحت شد و گفت : حالا 

باه بروم و جواب مادرم را چه بدهم. ریکی‌کی 
گربه‌اش گرفت و های‌های‌شروع به گربه وزاری کرد. 

آقای لئون که یکی از بزرگترین شکارچی‌ها 
بود از "نطرف می‌گذشت و حجه‌شیری را هم گرفته 
بود و باخود می‌برد. 

تاچشم آقای لئون به‌ریکی‌کی افتاد نزد او 
رفت ۶« گفت: 

بچه‌جان : چرا گریه می‌کنی ؟ 


ویکی کی + تخم‌مرغهای شکسته‌اش را نشان داد 
و داستان را 9 تعرف کرد. 


آقای لثون که مرد خوب و مهربانی بود ببه 
ریکی‌کی گفت: 

پسرجان غصه مخور همین‌جا باش تامن‌بر گردم. 

آقای لثون رفت و زود برگشت و دوتحم‌مرغ 
بسیار بسیار بزرگک باخود آورد و آنها را به‌ریکی‌کی 
فاد و کف 

گمان می‌کنم این‌ها خیلی بیشنتر از بیست‌تسا 
تخم‌مرغ تو باشند. 

ریکی‌کی این دوتخم‌مرغ بسیار بسیار بزر ك و 
عجیب را گرفت و باخوشحالی بطرف خانه رفت و 
داستانرا برای مادرش تعر کرد. 


اش هد بان " 








0 
وز تولد پدر ریکی‌کی بود . مادر ریکی‌کی 
2 


به‌او گفت : ریکی‌کی ! برو و بیست‌تسا 
تخ‌مرخ بخر و ییاور که برای جشن روز 


زر 





تولد پدرت یك کيك درست کنم. 

ریکی‌کی گفت : مامان . مامان ! راستی جرا 
برای مادرها «روز عبد مادر» درست کرده‌اند و بحه‌ها 
آن روز به‌مادر خود هدیه می‌دهند و روز عید مادر 
را به‌او تبریك می‌گوند. اما بدرها «روز عید پدر» 
ندارند ؟ 

مادر ریکی‌کی گفت تو فرض‌کن امروز روز 
عید پدر است. زودباش برو بیست‌تا تخم‌مرغ بخر 
و زود ساور. زودباش ۰ زودتر رو در ات 
طرف خاه رکفت ای ند منت يم 
بازبگوشی می‌کرد و به‌اننطرف و ۲نطرف‌نگاه میکرد 
و ناگهان پایش گیرکرد و بزمین خورد و تخم‌مرغها 
شکستند. ردکی‌کی خیلی ناراحت شد و گفت : حالا 
بخانه بروم و جواب مادرم را چه بدهم. ریکی‌کی 
گریه‌اش گرفت و های‌های‌شروع به گربه وزاریکرد. 

آقای لئون که یکی از بزرگترین شکارچی‌ها 
بود از آنطرف می‌گذشت و بچه‌شیری را هم گرفته 
بود و باخود می‌برد. 

تاچشم آقای لئون بهریکی‌کی افتاد نزد او 
رفت و گفت: 

بچه‌جان : چرا گربه می‌کنی ؟ 

ریکی‌کی تخم‌مرغهای شکسته‌اش را نشان داد 

آقای لئون که مرد خوب و مهربانی بود ببه 
ریکی‌کی گفت: 

پسرجان غصه مخور همین‌جا باش تامن‌برگردم. 

آقای لئون رفت و زود برگشت و دوتخم‌مرغ 
بسیار سیار بزر که باخود آورد و آنها را به‌ریکی‌کی 
داد و گفت : 

گمان می‌کنم این‌ها خیلی پیشتر از بیست‌تا 
تخم‌مرغ تو باشند. 

ریکی‌کی این دوتخم‌مرغ بسیار بسیار بزر ك و 
عجیب را گرفت و باخوشحالی بطرف خانه رفت و 
داستانرا بر ای مادرش تعر یف کرد. 


کیهان بچه‌ها 



























را از کحا آورده است ؟ 


مادر رنکی‌کی بکی‌ازان 


خوشش نیامد. 


نود اما حف که مزه 
خورد. 


تحم‌مر غ 0 افتاد 4 
اوه چه تخمغاز بزرگی است. 


خوایید زد ارس جوز 


مادر رد وفتی ادن تخم‌مرغهای عجبب و 
بزرگ را دید از تعجب دهانش بازماند و گفت 


" آقای لئون مرد خوبی است. چه تخم‌مرغهای 

ری نو داده است. این تخم مرغهای بهاین بزر ی 

تخم‌مرغهای بز رگذرا 
شکست و باآن کيك بزرگی درست کرد و گفت: 
این تحم‌مر غ از سی‌تا تحم‌مر غ معمولی 


شب عده زبادی در جشن تولد بابا بودند واز 
کك حشن تولد او خوردند اما هیحکس از مزه آن 


ریکی‌کی گفت : تخم‌مرغ بسیار خوب وبزرگی 





ریکی‌کی تخم‌مرغ بز رگ دیگر را در گوشه‌انبار 
گذاشت و آن ۳ فرآموش 1 غازی شیها در انبار 
می‌خو اند دك‌شب ب وقتی به‌انبار رفت و حشمش این 


غاز چند روز روی این «تخم غاز بز رگ» 
خوان 


گِ 





ّ 
7 





سدار شد به: بیرون نگاه کرد و چیزی دید که از تعجب 
دهانش بازماند. 2 
ریکی‌کی چه دید ؟ 
او دید که غاز بایك بچه‌شترمر غ از انبار رون 
می‌آید. این. بچه‌شترمرغ وت ِ بود. 
آنوقت ریکی‌کی فهمید که آن تخم‌مرغهای 
بزرگ و عجیب . تخم‌شتر مرغ بودند. نه تح‌مرغ. 

















مادر ریکی‌کی وقتی این تخم‌مرغهای عجیبو 
بز رگ را دید از تعح دهانش بازماند و گفت : 
آقای لثون مرد خوبی اد چه تخم‌مرغهای 


زر کی بتو داده است. این تخم مرغهای بهاین نژرگی 


مادر رنکی‌کی بکی‌ازاین 


این تخم‌مرغ از سی‌تا تخ‌مرغ معمولی 


زیادتر است. 


مرغهای بزر گرا 
د‌ و گفت: 


در ۰۰ 


شب عده زیادی در جشن تولد بابا بودند واز 
کيك حشن تولد او خوردند اما هیحکس از مزه آن 
خوشش نیامد. 

ریکی‌کی گفت : تخم‌مرغ بسیار خوب وبزرگی 
بود اما حیف که مزه‌اش خوب نبود و نمیشد ۲" د را 
خورد. 

ریکی‌کی تخم‌مرغ بزر که دیگر را در گوشه‌انبار 
گذاشت و آن را فراموش کرد. غازی شبها در انبار 
می‌خوابید يك‌شب وقتی به‌انبار رفت و چشمش به‌این 
تخم‌مرغ بزرگه افتاد گفت: 

اوه حه تخم‌غاز زرگی است. 

غاز چند روز روی این «تخم غاز بزرگ» 
خوایید . ی وقتی ریکی‌کی از خواب 





ار شد به‌ببرون نگاه‌کرد و حیزی ده ز تع< 


ریکی‌کی چه دید ؟ 

او دید که غاز بات بچه‌شترمرغ اثبار یرون 

میآید. اين بچه‌شترمرغ ازغاز هم کر 3 
آنوقت ریکی‌کی فهمید که آن تخم‌مرغهای 

بزرگك و عجیب . تخوشتر مرغ بودند نه‌تخم‌مرغ. 



















اول خیال_می‌کنید که این 
شش نفر باهم شبیه هستند و لی 
با کمی دقت: معلوم میشود که 
فقط دوتا باهم کاسلا شیه 
هت اند تو نیوا کنند. 


اس سک 8 استخوان 
درشت و نازه پیدا آراقه و 
میخواهد برود در . کلبه‌اش 
به‌نشیند و بخورد . شما او را 


" از بهترین و نزدیکترین راه 
ببرید و بکلبه‌اش برسانید. 


بر ای‌اینکه -بدانید این اردكك 
کوچولو از چه ثر سبده‌شماره‌ها 
را از يك تا هفتاد و بنج هم 
وصل کنید. 





برای سال تحصیلی 1٩-0۰‏ تعدادی شاگرد دختر و ۱ ( ۱ ف 
بسر ۳ استعداد که دارای کار نامه قبو لی‌سوم‌ناچهارم ۳ ۱ ۱ 
با بنجم ابتدائی باشند مییذبرد ۰ هنرحو بان‌بس ازاخذ 1 : 3 
دیبلم هنرستان تحصیلات دانشگاهی خودرا ادامه ]| < ۱ 1 فر. 
خواهند داد . دفتر هنرستان (واقع در خیابان کاخ 4 : ۱ 3 
حنوبی بین شاه و حشمت‌الدو له شماره ۲ تلفن 
۵۰ روز های تکشنبه - چهارشنبه صیح وهمه 
پزوزه عصر برای شت نام پداثر اتت ۰ 








و ۶ گرمی 


اول خیال .مي‌کنید که این 
شش نفر باهم شبیه هستند ولی 
باکمی دقت. معلوم میشود که 
فقط دوتا باهم کامسلا شبیه 
هستند . آن دو را پیدا کنید. 





این سگک بسك استخوان 
درشت و ازه پیدا کرده و 
۱ ِ میخواصد بر ود در . کلبه‌اش 
سا بهنشیند و بخورد . شما او را 
ی از بهترین و نزدیکترین راه 

ببرید و بکلبه‌اش پرسانید. 





بر ای‌اینکه -بدانید آین ارده 
کوچولو ازچه تر سیده‌شماره‌ها 
را از باتك تا هفتاد و بنج بهم 
وصل کنید. 


ُِ 





هنرستان دولتی موسیقی ملی 

برای سال تحصیلی ه سید 1 تعدادی شاگرد دحتر و 
بسر با استمداد که دارای کار نامه قبو لی‌سوم باچهارم 
با بنجم ابتدائی باشند میپذیرد ۰ هنرحوبان‌س ازاخذ 
دیپلم هنرستان تحصیلات دانشگاهی خود را ادامسه 
خواهند داد . دفتر هنرستان (واقع در خیابان کاخ 
حنوی بین شاه ۳ حشمت‌الدو له شماره ۲ تلفن 
۵) روز های نکشنبه - چهازشسبه فبیج و هب 
روزه عصر برای شت نام داثر ات » 





۳ 5 کیهان بچه‌ها. 








سامان‌تپست بدنییانبرگزارمیکند 
همه‌شب‌ساعت ۷ بعدازظهر 
پن شنبه‌هاوجمعهن ومبعدازطهر 


خیابان‌روزولت رورویامحدیه 





سارمانتریست بدنی‌یلنبرگزارمیکند 
پنج‌شنبه هاوجمعه( وربعدازطهر و 
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خیابان‌روزولت رورویآمحدبه 











